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هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون و 


تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 








۱ ایران را به عهده داشت و در یکی از ماموریتها به هنگام باز گشت مورد اصابت گلوله 





عید سعید مبعت کر امی باد 
در ۲۷ رجب سال ۱۳ قبل از هجرت. حضرت محمد(ص) 
در ۰ سالگی از جانب پرو رد گار یکتا به پیامبری مبعوث شدند. 


اا و 
ایشان گذشته بو د» از مکه به طرف مدینه هجرت تاریخی خودرااغاز 
آخرین دین الهی» سختی‌های فراوان تحمل کردند. اما با مدد نیروهای الهی 









ولادت باسعادت حضرت امام حسین (ع) 

در سوم شعبان سال چهارم هجری قمری حضرت امام حسین(ع) 
سومین امام و پیشوای مسلمانان جهان ولادت یافتند. حضرت رسول 
اکرم(ص) کنیه ایشان را«اباعبداله» گذاشتند و سید جوانان اهل بهشت 
خطابشان کردند. امام حسین(ع) در جنگهای جمل» صفین و نهروان 
از سپهسالاران لشکر اسلام بودند و در کنار پدر بزرگوارشان حضرت 
علی(ع) شمشیر می زدند. پس از شهادت امام حسن مجتبی (ع) حضرت 
سیدالشهدا رهبری دنیای اسلام و مسلمانان را به عهده گرفتند و در 
حماسه خونین کربلا درخت اسلام را با خون مطهر خویش آبیاری 
کردند. امام حسین(ع) درس شهادت فضیلت و سازش نکردن با لا 
ظلم را به مسلمانان آموختند. حضرت امام حسین(ع) در برابر یزید. 
دیوارهای سکوت را شکستند و وجدان فروخفته امت پریشان احوال اسلام را بیدار ساختند و بدین ترتیب رسالت خود 
رابه انجام رساندند. رسالت امام حسین(ع) نه احیای گذشته که احیای آینده و آیند گان بود و قیامشان را باید در بیداری و 
نبرد نسلهای پس از ایشان جستجو کرد. گفتنی است که فرخنده زادروز امام شهیدان روز «پاسدار» نامگذاری شده و هر 
سال به همین مناسبت در سراسر ایران مراسم باشکوهی ب رگزار می شود. 


شهادت آیت‌اللّه شیخ فضل‌اللّه نوری 
«ایت ال شيخ فضل الله نوری» عالم متعهد و مبارز و مرجع عالیقدر شیعه در ۱۱ 
مرداد ماه سال ۱۲۸۸ هجری شمسی در میدان تویخانه تهران به دست عوامل استعمار 0 
و استبداد به دار اویخته و شهید شد.وی در ۲ ذیحجه ۱۲۵۹ قمری در منطقه کجور 
از توابع نوشهر متولد گردید و تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش تمام کرد و سپس 
جهت تکمیل دوره تحصیلی خو د به نجف رفت و از محضر استادانی چون میرزاحسین 
نوری» شیخ رافقی» و عالم جلیل‌القدر آیت‌الله میرزای شیرازی کسب فیض کرد و بر 





شیخ فضل اله نوری به دلیل استعداد فراوان» مدارج علمی را یکی پس از دیگری 
طی نمود تابه در جه اجتهاد نائل امد. او از مجتهدان طراز اول تهران بود و در ترویج حق 
ودریافت تدریس فراوان کرد ایشان در مبارزات روحانیون و مردم علبه استبداد قاجار 
رای ET‏ کی زوسن را وکا مامتا اسان هی کی ام 
مسلمان و مبارز پیروزی این نهضت را تسریع نمود. از این عالم شهید تالیغات چندی به جای مانده که از آن ميان می توان 
صحیفه مهدویه, و تذ کره الغافل فی‌ارشاد الجاهل را نام برد 


شهادت سر لشکر خلبان عباس بابایی 
در ۱۵ مرداد سال ۲ هجری شمسی سرلشکر خلبان عباس بابایی از سرداران 
مخلص بسیجی در مدت ۸سال جنگ تحمیلی به شهادت رسید. او سالها در پایگاه هوایی 
اصفهان مشغول به حدمت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. 
سرلشگر بابایی معاونت عملیاتی وقت نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی 





ر ای هر چ ی ر ای است و د اه دسو ی بهشست «دانش » است 


توپ واقع شد و به شهادت رسید .این شهید زند گی غارف گونه‌ای داشت 


امات کی 0 ۹ م۱۷ 


شت که زبانزد عام 





6 حطر ت محمد( ص ) 








mohamadamin.javadi@yahoo.com 


بر ابر بااصل نیست...!! 


ساعت۹/۳۰٩صبح‏ روز شنبه: 

یک برگ کپی باید برابر با اصل شود. برگه اصلی در 
اوو تاس کا نمی کنم کار زیادی داشته باشد. 
باید کارمندان محترم در اداره مذ کوراین کپی را باسند 
اصل تطبیق داده و صحت آن راتایید کنند. سواراتومبیل 
می شوم و به سمت اداره ثبت می‌روم. 

ساعت ۵۰ /۹دقیقه همان روز: 

بعدازپرس و جوی زیادو پیداکردن‌یک محل 
پار ک» به ساختمان سه طبقه اداره ثبت پای می گذارم. در 
بلند نمی کند. باد ست علامت می دهد که من نمی‌دانم! 
می کنم. می گوید که باید به بایگانی بروید. بایگانی در 

ساعت ۱۰صبح: 

در قسمت بایگانی کارمندان مختلفی پشست میزها 
می کنم. درحال ورق زدن پرونده‌ای است. بعد از سلام و 
به بررسی پرونده‌هایی است که زیر دستش است. از کارمند 

ساعت ۱۰/۱۰ دقبقه: 

بالاخره در قسمت کبی یک بر که کاغذ سفید پیدا 
می کنم ود رخواستم راروی آن می‌نویسم و مجددابه 
قسمت بایگانی می‌روم. 
سرگرم‌واکاوی قفسه‌هاودرآوردن پرونده‌هاست 
به پشت میزبرسد. درخواستم رابه اونشان می دهم. 
هی گوید بروید پیش معاون و امضای ایشان را بگیرید. 


۱ e 
انامه به رسردبیر‎ 








ساعت ۱۰/۳۲۰ دقبقه: 

رااان ما ا استے کے درم اجه 
کننده پشت در اتاق ایستاده‌اند اما اقای معاون از جیزی 
عصبانی است. بعد از چند لحظه نوبت به من می رسد. 
درخحواست راپیش ایشان می گذارم. می گوید چند 
لحظه تامل کنید. تامل می کنم و سپس در همان حالتی 
که با همکار کنار دستی‌شان درباره موضوعی صحبت 
می کنند وا ز جیزی گله‌وشکایت دارند که من سر 
درنم ی آورم» پای ب رگه راامضامی کنند. من مجددا به 
قسمت بایگانی برمی گردم. 

ساعت ۱۰/۳۰دقیقه: 

بعدازمدتی تامل برای حلوت شدن پشت میز 
امضای معاون رابه متصدی مربوطه نشان می دهم. 
می گویند بروید دبیرخانه وشماره‌اش کنید. به طبقه 
دوم می‌روم که قسمت دبیرخانه در ان قرار دارد. چند 
خانم مشغول کارند و مراجعین هم در صف انتظار. 
بالااخره در خواست من هم شهار ودره تن 
به بایگانی برمی‌گردم. 

ساعت ۱۰/۴۰ دقیقه صبح: 

بر گه امضا شده شماره خو رده راهمراه کی ضمیمه 
به متصدی مربوطه نشان می دهم تابراب ربا اصل شود. 
می‌فرمایند سند مالکیت. می گویم خر شما که اسناد 
رادراختی‌اردارید اصل سندراهم که پیش خودتان 
است. مشخصات و کارت شناسایی من که به همراه 
خودم حاضروناظراست.فکرنمی کنید برای مطابقت 
این بر گه احتیاجی به سند مالکیت نباشد؟ می گوید من 
نمی‌دانم. برو با رئیس صحبت کن. 

ساعت ۱۰/۴۵ دقیقه -اتاق رئیس: 

اتاق ریاست ‌اداره‌ثبت منطقه درش بازاست. 
مردی حدودا ۱۰ ساله بشت میز نشسته است که به یی 
مراجعه کننده توضیح می‌دهد. معلوم است آدم سرد و 
گرم چشیده و اهل منطقی است. چند لحظه بعد موضوع 
رابااودرمی‌ان می گذارم. کارمندش راصدامی زند. 
درخواستم رابه اومی‌دهد وبهاومی گویدبا کارت 
شناسایی اشکالی ندارد. کار را انجام دهید. 

ساعت ۱۰/۵۵ دقبقه صبح: 

از بر حورد منطقی رئیس خوشم آمده است. 
خوشبختانه گویاکارمداردراه‌می‌افتد.به قسمت 
بایگانی می‌روم. کارمندی که دراتاق رئیس بودهاست 
نامه درخواست مرابه همراه اعلام موافقت رئيس به 
متصدی مربوطه تحویل می دهد. متصدی مربوطه روی 
بر گه می‌نویسد: امور مالی... 

می‌پرسم: ببخشیل به کجا باید مراجعه کنم و برای 
جه؟ می گوید برای پرداخت حق‌الزحمه کپی و برابر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خسوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک مبعث 
خجسته ومب‌ارک حضرت ختمی مرتبت رسول مکرم 
به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 

× مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

نامه‌های شما را می‌خوانم. در این صفحات به انها 


ی ‌ 
اصلاعات ی OTL‏ 


بااصل کردن سند. می گویم کی دارم. می گوید پول 
کپی‌نیست.هزینه این کاراست.به طبقه دوم می‌روم. 
فسمت امور مالی را پیدامی کنم. می‌بینم که متصدی 
مربوطه بعد از ملاحظه‌نامه‌من.مشغول پر کردن یک فرم 
بانکی است.می گویم این چیست؟ می گوید مبلغ پانصد 
تومان هزینه انجام کار که باید به حساب واریز شود. یک 
هزارتومانی از جیبم درم ی آورم و به متصدی مربوطه 
می گویم می شود خواهش کنم به جای پانصد تومان‌این 
هزار تومان رابگیرید و مرابه بانک نفرستید؟ می گوید نه 
آقانمی‌شود. می گویم این مبلغ رادر هر بانکی می‌توانم 
واریز کنم؟ می گوید نه» فقط بانک ملی شعبه... 
ساعت ۱۱/۳۰دقبقه: 

پس ازیشت سر گذاشتن یک ترافیک جانانه ابان 
به شعبه مورد نظر می‌رسم. جای پا رک به سختی پیدا 
می کنم وبا عجله به مسمت بانک می روم و از پله‌های 
بانک پایین می‌روم. بانک شلوغ است و طبق معمول 
تنها یکی دو صندوق بیشتر پول قبول نمی کنند. یکی از 
وی دوم مه تفر سر مر ی 3 ردب وی 
به همان باجه مراجعه می کنم و پشت سر اقایی که جلوی 
پیش خوان است. می ایستم. دستی به شانه‌ام می خورد و 
می‌گوید:آقای محترم صف رارعایت کنید... می گویم 
کدام صف؟ می گوید همه این ده» دوازده نفری که روی 
صندلی نشسته اند در صف هستند... عذ رخواهی می کنم 
وروی آخرین صندلی می‌نشینم. 

ساعت ۱۳/۱۰ ظهر : 

نیم ساعت است که درفضای خفه بانک عرق می‌ریزم 
و صندلی به صندلی جلو می روم.اما خوشبختانه انتظار به 
سررسبله‌است. تنهایک نفر دیگر باقی مانده که‌به من 
برسد تامن پانصد تومان وجه رابه حساب مربوطه واریز 
کنم. نحانمی که آخرین نف ر جلویی من است.برمی خیزدو 
به سمت پیشخوان می رود» پول و یکی دو قبض راروی 
پیش خوان می گذارد که... بکمر تبه برق قطع می شود. 
متصدی مربوطه دست از کار می کشد و باصدای نسبتا 
بلندی می گوید:اقایان و خانمهاء برق رفته‌است» حداقل 
تادوساعت دیگر نمی آید. بی خود منتظر ادل 
جمعیتی که در بانک حضور دارند. با قیافه‌هایی گرفته 
ای و 
درفضای گرفته و گرم بانک راندارد. همین طوری همه 
درحال عرق ریختن هستند. من به ساعتم نگاه می کنم» 
۵ دقیقه رانشان می‌دهد. اسکناس هزار تومانی» 
بر گه درخواست. قب ض اداره ثبت. همه رادر جیب 
می گذارم و از پله‌های بانک بالا می‌آیم. 

فر کی همچنانبرایر با اصل نیست... 

مگر ما خودمان چقدر برابر با اصل هستیم؟ و 


پاسخ داده‌ام. سعی کنید مطالب بهتری برایم ارسال 
کنید تا در بخش نامه‌های بدون واسطه چاپ شود. 
× فاطمه جالوی نژاد -آمل 
مطالب ضمیمه نامه شمارا به بخش‌های 
مربو طه ارجاع دادم. می توانید مطالب بهتری تهیه 
و ارسال کنید. به هرحال قلم شما این استعداد را 
نشان می‌دهد. 











6 دعای امام سجاد(ع) 
واردشدند و مشغول نماز گردیدند» سپس به‌سجده 
رفتند, 

من باخود گفتم: این مرد صالح از خاندان رسالت 
است. خوب است از فرصت استفاده کرده‌و گوش 
کنم وبدانم‌دعای آن حضرت در سجده چیست. 
شنیدم در سجده می گفت: 

هی کر جح و هد تاه بو امه رای 
تو به در خانه‌ی تو آمده فقیر تو به در خانه‌ی تو آمده 
در خواست کننده‌ات به در گاه اه 

طاووس گفت: آن رایاد گرفتم و در موقع هر اندوه 
و گرفتاری آن‌دعاراخواندم‌وان دوه‌و گرفتاری‌ام 
بط فک سس 

فرستنده: حسین جعفری قریه‌علی - بزد 
@ کمک به یک خانواده بدون سرپرست 

دختری هستم از یک خانواده بدون سرپرست و 
و بدبختی چیزی ندیدم. پدرم یک کار گر ساده بود 
در بیش کت کارساده‌ای داشت. سواد نل ات اما 
اصرار داشت که ما باسواد شویم. یک خانواده ۲نفره 
رااداره می کرد. عمه مادربزر گ» بچه‌ها و... 

عمه و مادربز رگ البته به رحمت خدارفته‌اند اما 
هزینه‌های مراسم کفن و دفن و ختم آنها با پدرم بود. 
قبلا هم مخارج دوران‌بیماری انهاهم‌باپدرم‌بود. 
خواهرم مد تی بعد از آن دچارضایعه نخاعی شد. 
سالهاست که زمین گیر است و از همه بد تر زخم بستر 
او دا ار و 

ی رس ی یت راو 
ار 
یک تخت طبی برایش تهیه کنیم. از لباسهای کهنه 
تختی برایش درست کرده‌ايم. من و سایر خواهرها 
وبرادرانم سالهاست که با این مشکلات و نیز مسایل 
اقتصادی دست و پنجه‌نرم می کنیم. آنهم حال 
که مدتی است بدون پدر شده‌ایم یک روز خوش 
نداشته‌ايم. درحالی که نمی توانیم درددل خودمان را 


× علیرضا باقری "نو رآباد ممسنی 

آگهی مربوط به آن شرکت دیگر در مجله چاپ 
نمی‌شود. ضمن اینکه از آن مجموعه شکایت شده 
و درحال رسیدگی است. 

× محبوبه مستعلی زاده "بر دسیر 

تصویر ارسالی قابل چاپ در مجله نیست. از 
توجه شما به مجله خودتان سپاسگزارم. 





با کسی درمیان بگذاريم. تنهاسرمایه‌ای که‌برایمان 
مانده آبروی خانوادگی است که نمی خواهیم آن را 
لذا این نامه رایرایتان نوشتم تااگر فرد خیری پیداشد 
وا اد ما دا رت تدای 
مارابه آنها بدهید تاشاید گرهی از کار فروبسته‌ما 

زپ مسجدسلیمان 


0) توقف اعتبارات بانکی و رونق 


بازارهای مالی غیرر سمی 

نخست بانکهای دولتی در اسفند ماه سال قبل 
متقاضیان جدید راقطع نموده‌اند که این روند همچنان 
ادامه دارد. 
نقدینگی وبه منظور پایین آمدن نرخ تورم صورت 
گرفته است.اماروی‌دیگرس که موجبات کمبود 
نقدینگی بویژه‌دربخش تولیدی»باز ر گانی وساخت 
مسکن ویی امد ان رکود تورمی بازاروبیکاری بیشتر 
رافراهم نموده است. نتیجتا مردم برای جبران نیاز به 
رباخوارو یا تعاونی‌های بانک‌نما (موسسات خارج 
از کنتمرل بانک مر کزی) روی اورده‌اند که موحبات 
اشساعه فر هنی غیرشرعی و غیر فانونی ربا گردیده» 
تسهیلات بانکی اینگونه معاملات کمرنگ شده 
واکنون بار دیگر با توقف اعطای اعتبارات بانکی» 
شروع به رشد نموده تا حدی که بعضی از افرادی که 
هر گزبه‌دنبال‌ارتکاب اینگونه‌معاملات نبوده‌اند 
به علت استقبال و تقاضای بیش از حد افراد نیا ز مند 
به وجوه نقد دراین وادی با کثرت تقاضاو افزایش 
نرخ بهره روبرو شده و سپرده‌های خود را از بانکها 
خارج کرده و به منظور دستیابی به سود بیشتر در 
این بازار آشفته به جریان انداخته‌اند, لذااگر فکری 
برای این معضل نشود همه رشته‌های دولت پنبه 
خواهد شد. 

مسعود سعیدیان 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 

۵ سالهابه دنبال خواهرزاده 
محله‌های رسالت نقل مکان کردیم. گویا همزمان با 
ما.«فرهاد زمانی» حواهرزاده ما نیز به منطقه دیگری 
اسباب کشی کرده و به هر حال ۸سال است که از 


خواندن صفحه های ورزشی 

هفته | بنده را از دست ند هید 
کمتر از دو هفته دیگر بازیهای المپیک با دهها جنجال و 
حاشیه اغاز خواهد شد و سرویس ورزش برای اینکه شما 


تحول‌بز رگ قراربگیرید. تصمیم براین دار د تادر صفحه 
های ورزشی شماره اینده مجله اطلاعات هفتگی حجکیده 
بسیار خواندنی از حواشی المییک. نکات ناشنیده بازیها 


اطاعات ی 0 AV52۹‏ 





همدیگربی خبریم و برای یافتن ایشان راه‌به جایی 
e‏ 
می خحواستیم بدین وسیله آقای زمانی راباخبر 
سازیم.شاید با خواندن‌این یادداشت در مجله وزین 
ار هت I‏ 
خود را دریابد. ملتمس دعا 
خانواده‌های حکیمی و رهبری 
-شماره تلفن‌های این دو خانواده در دفتر مجله 
موجود است. 
۲۵ مشکل قسط بانک 
با اینکه خودم دهها مشکل دارم اما اجازه بدهید از 
مشکل برادرم‌برایتان صحبت کنم که حسابی همه ما 
را ار 
برادر بز رگم از بیماری ریوی رنج می‌برد» مدت 
زیادی را تحت معالجه گذرانده اما راه به جایی نبرده 
است. بیماری او مسمومیت شیمیایی است که مربو ط 
است به‌دوران جنگ امامتاسفانه جون‌قبلااین 
بیماری بروز نداشته. او پرونده‌ای در بنیاد جانبازان 
ندارد. بگذریم. او چند س ال قبل مبلغ یک میلیون 
تومان از بانک کشاورزی وام گرفته که همه ان خرج 
دواودرمان شد و حال این اھ بعد از ۶ سال شده‌دو 
میلیون و چهارصد هزار تومان و بانک‌هم اخطاریه 
فرستاده که در "قسط این بدهی را بپردازيم اما اهی در 
بساط نداریم فقط تقاضا داریم خوانند گان ارجمند 
ہے ت کنند قسط اول ان را که حدود ۸۵۰هزار 
رای تا را ار 
ماحل شود. 
رضا"ش -سیرجان 
۱-هر کاری که در زند گی می کنید یا برای به دست 
آوردن عشق است یا برای جبران کمبود عشق. 
(برایان تریسی) 
۲-ثروت تو اگر برای تو نباشد» تو برای آن خواهی 
بود قبل از اینکه آن تو را بخورد» تو آن رابخور. 
(امام حسین «ع ») 
۳-آنچه در مردم تو رابه خنده می‌اندازد نخست در 
خودت ان رأببین و بخند. 
(دیل کارنگی) 
TS‏ 
CS‏ ار 
بگیری. 
(ژان گلیدول) 
اصغر شاه‌نظری -رامسر 


آخرین سخنان ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در المپیک 
.مسابقاتی که‌باید توسط شما پیگیری و دنبال شودودهها 
مطلب دیگر را ارائه دهد . پس از همین حالا آماده باشید و 
خواندن صفحه های ورزشی هفته آینده را از دست ندهید . 

در ضمن بعد آزفرو کش کردن تب المییک مصاحبه ای 
احتصاصی با قهرمان افسانه ای وزنه برداری جهان» حسین 
رضازاده حواهیم داشت که در آن به تمام سوالهای پاسخ 
نگرفته این روزهای شما پاسخی شنیدنی بدهیم . 
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۰ شو خی 


مکی و هر گر وعده‌ای مده که خلف آن کنی 


6 حطر ت محمد( ص ) 


۵ مجلس ودولت برس معرفی وزرادچار 
اختلاف شدند. 

0 بهزادنبوی از کاندیداتوری خاتمی حمایت 

CE Te‏ ۵+۱ درژنو نماینده امریکانیز 
حضور یافت. 

احمد توکلی عاقبت رئیس مرکزپژوهش‌های 

۵ بورس تهرآن پرسودترین بورس جهان اعلام 
با 

دبیرشورای‌امنیت ملی اعلام کرد در 
اعلام کردند بهایران مهلت داده‌اند.پس ازدوهفته 
تعلیق را پذ یرفته و پاسخ روشنی به بسته پیشنهادی 
٩+۱‏ بدهد. 


اعلام ند ثروتمندهاا ٤‏ برابر طبقه ضعیف 


یارانه انزژی می گیرند. 

0٥‏ ميلیون کودک خارج از چرخه تحصیل 
CS‏ 

۵ رحیم مشایی نیز از مرگ اسراییل خبر داد. 

۵ دولت درصدد اصلاح قانون کار است. 

۵ وزیر کار مدعی شد.ایران دارای کمترین نرخ 
ET‏ 

Cll در‎ ll O 
۰درصد مصوبات سال گذشته مجلس مغایرت‎ 
شرعی و قانونی نداشت.‎ 

۵ناطق نوری کاند یداتوری‌ریاست جمهوری 
ادد 

0 اعلام‌شد شرایط برای زوارایرانی در عربستان 
ناگوار است. 

داوباماباسفربه خاورمیانه درصدد کسب 
رضایت کشورهای منطقه بر آمد. 

0 کلمبیایی‌ه اعلیه گر و گانگیری دست به 
راهییمایی زدند. 

۵ وکیل مدافع صدام سرایدار ساختمانی در 
اردن شد. 

۵ جاوز خواستار پیمان نظامی با روسیه است. 

0 رابطه بیروت و دمشق بهبود می یابد. 

CS را‎ Ee 
شدند.‎ 

۵ دولت زیمبابوه ومخالفان این کشورقرارداد 
همکاری و تفاهم امضا کردند. 

۵ کمک‌های‌انگلی س به دولت خود گردان 
فلسطین افزایش می‌یابد. 

۵ اسراییل و حماس آماده مبادله اسرا می‌شوند. 

۵ ترک‌ه ادر حمایت ازدولت‌اردوغان به 
خیابانها ریختند. 

© کابینه افغانستان د جار تعییرات اساسی شد. 












تفسیر سیاسی 


۸ WW.hasanfathi. E o 


شواهد امر نشان از این واقعیت دارد که اوضاع جهان 
درحال تغییر است ونهادهای مدنی وبازدارنده که پس 
از جنگ جهانی دوم به تدریج شکل گرفتند. در راه حفظ 
صلح و حفاظت از حقوق بشر فعال شده‌اند. 

یکی از این نهادها داد گاه محاکمه جنایتکاران جنگی 
است. این داد گاه در آخرین اقدام خود درصدد بر آمده 
برای ژنرال عمرالبشسیر رئیس جمهوری نظامی سودان 
حکم بازداشت صادر کند. که در این صورت رئیس 
جمهوری سودان اولین رئیس جمهوری خواهد بود که 
در زمان قدرت به این داد گاه احضار می‌شود. 

عده‌ای بر این باور هستند که اقدام داد گاه جنایات 
جنگی لاهه یک حر کت نمادین بوده و ضمانت اجرایی 
ن دارد. ولی گروه دیگری معتقدند داد گاه از قدرت 
کافی برای احضار و محاکمه تمام کسانی که مایل باشد 
برخوردار است. 

جند سنال قبل داد گاه لاهه درباره حنایات ضدبشری 
در منطقه دارفور به دولت سودان هشدار داده و چند تن 
شده بودند» احضار کرد. از همان زمان دولت خارطوم به 
مخالفت با این دادگاه و احکام آن برخاسته و در عوض 
توجه به خواسته جامعه جهانی سرکوبها را تشدید کرد. 

ژنرال قمرالش پر براق مقابله با داد گاه لااهه علاوه 
بر ایجاد هماهنگی در دولت خود دست به دامن اتحادیه 
عرب شده است. ولی اگر این داد گاه مصمم به محاکمه 
ساختن این روند نخواهد بود. 

شاخص ‌ترین کسی که توسط داد گاه لاهه محاکمه 
و بازداشت شد اسلوبودان میلوسسوویچ ریس 
جمهوری پیشین صربستان است که به دلیل جنایاتی 
که در یو گسلاوی مرتکب شده بود» زندانی شده و در 
زندان هم جان باخت. ولی وضعیت میلوسوویچ و دیگر 
تعقیب قرار گرفتند با آنچه درباره ژنرال عمرالبشیر قرار 
است اعمال شود. تفاوت اساسی دارد. به این دلیل که 
طی سالهایی که از فعالیت این داد گاه می گذرد. برای 
نخستین بار یک رئیس جمهوری يا رهبر کشوری احضار 
می‌شود. 


حسن فتحي 


د بد گاه داد گاه لاهه 

در سالهایی که از آغاز به کار و فعالیت داد گاه 
جنایت‌کاران جنگی در لاهه می گذرد. این ذهنیت به 
وجود آمده بود که این دادگاه فقط قادر است کسانی که 
قاقد فد رت نود وبا سرانی که از قدرت بر کار شد اند 
رابه ای محاکمه کشانده و به چا تساو 
ماجرای سودان و ژنرال عمرالبشیر رئیس جمهوری 
بزرگترین و پهناورترین کشور قاره سياه پرده را کنار زده 


الاعات ل ارم ۳۳۳۵ 


و فصو یرو واه 


پاات ی 


و حقایق جدیدی را آشکار ساخت. به همین دلیل آنچه 
دراین رابطه درحال وقوع است و می توان آن را اولین 
محک و حر کت داد گاه بین‌المللی محاکمه جنایتکاران 
جنگی به حساب آورد. گام دیگری است برای بیان 
قدرت و توان این داد گاه در بر خورد با جنایتکاران. 

قزر فیان کسانین کے تا تون در این داد گاه مورد 
از چو یی و فا کم تار کر ایا عراف کوک 
اسلوبودان میلو سو ویچ بلندپایه‌ترین فرد بوده است» زیرا 
او سالها رئیس جمهوری صربستان و یوگسلاوی بوده 
و از قدرت بسیاری برخوردار بود» ولی پس از شکست 
در انتخابات ریاست جمهوری از سوی مسوولان بعدی 
کشورش توقیف و برای محاکمه تحویل داد گاه لاهه 
09 

در ارتباط با صدام نیز از انجا که مردم عراق خودشان 
مایل به محاکمه او بودند. زمینه را برای محاکمه او فراهم 
آوردند که در نهایت نیز اعدام شسده اما به نظر می‌رسد با 
احضار عمرالبشین داد گاه در حال حر کت به سوی عر صه 
جدیدی باشد که می تواند برای جنایتکاران جنگی 
خطرناک محسوب شود. 

درپی کشتار مردم مسلمان بی گناه و غیرنظامی در 
منطقه دارفور سودان» جامعه جهانی خواستار اعزام 
نیروه ای حافظ صلح و برخورد با جنایتکارانی شد که 
در قالب شبه‌نظامیان دولتی «جان جاوید» دست به قتل 
ان 

ماجرا از آنجا آغاز شد که لوئیس مورنواوکامپو 
دادستان کل دیوان لاهه اعلام کرد در نظر دارد به دلیل 
رویداده ای دارفور عليه عمرالبشیر رئیس جمهوری 
سودان حکم جلب صادر کند. او متهم به نسل کشی و 
ارتکاب جرایمی علیه بشریت است. 

جالب توجه است که وزير مشاور در امور خارجی 
سودان هشدار می دهد که هر گونه اقدام داد گاه جنایی 
بین‌المللی عليه عمرالبشیر فرایند شکننده صلح در منطقه 
دارفور در غرب سودان را تهدید خواهد کرد. 

دولت سودان تصورمی کرد که‌با توسل به‌اين تهدیدها 
ويا چين و روسیه و حتی اتحادیه عرب می تواند در مقابل 
داد گاه لاهه ایستادگی کرده و برای ان مانع‌تراشی کند. 
در صورتی که اگرروسیه قدرت داشت و می‌توانست 
داد گاه لاهه را متوقف سازد مانع دستگیری و محاکمه 
میلوسوویچ متحد پیشین خود در این داد گاه می‌شد. 

همان گونه که انتظار می‌رفت. تلاشهای البشیر به 
دلیل سابقه نه چندان قابل قبول و مثبت وی در برخورد 
با مراجع بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل و 
سازمانهای مدافع حقوق بشر بی نتیجه ماند و داد گاه بر 
خواسته خود اصرار ورزید. 

دراین راستادرحالی که برخی محافل عربی 
و کشورهای دوست و متحد عمرالبشیر هیاهو به راه 





انداخته بودند داد گاه لنن اجب جرایم جنگی لاهه 
باانتشار گزارشی درباره بحران دارفور و ناارامی های 
سودان حکم پیگرد عمرالبشیر و تعداد دیگری از مقامات 
این کشور را صادر کرد. 

درپی صدوراین حکم مقامات سودانی با به راه 
الا ارت حا هاا د رها 
سردادن شعار عليه آمریکا و دادگاه لاهه درصدد مقابله 
برآمدند که این مساله بر وخامت اوضاع افزود. 

دراین حال. حزب حاکم سودان‌همان تهدیدات وزیر 
مشضاور درامور خارجی این کشوررا تکرار کرده واعلام 
جرم علیه عمرالبشیر راعاملی بر افزایش خحشونتها 
در منطقه دارفور می خواند. همزمان با صدور این حکم. 
سخنگوی وزارت خارجه سودان از افزايش تمهیدات 
امنیتی در حارطوم به ویژه اطراف سفار تخانه‌های آمریکاه 
انکلیس و دراه خبر می‌دهد. 

در کم در دار فو رار مسال ۲۳۸۲ ااا قفاوو 
کارشناسان ی اا د این سالها را 
نفر جان خود رااز دست داده‌اند. درحالی که دو میلیون و 
۰ هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند. 


جوسازی عليه داد گاه 

دولت سودان و حامیانش سعی کرده‌اند با جوسازی 
عليه داد گاه لاهه آن را بی اعتبار کرده و وابسته به آمریکا 
قلمداد سازند. درحالی که اگر کسانی که چنین ادعایی 
کرده و براین مساله پافشاری می کنند. سوابق شکل گیری 
و فعالیت داد گاهلاهه رابررسی و مطالعه کنند. با این 
واقعیت مواجه می‌شوند که آمریکا از جمله مخالفان 
شکل گیری این داد گاه بوده و به هیچ وجه آن را تایید 
نکرده است.لذابا توجه به انچه عنوان شد. بعضی 
اظهارنظرها درباره ماهیت این داد گاه قابل قبول نیست. 

به هرحال سودان پهناورترین کشور قاره سياه با 
۳ کیلومترمربم مساحت. دارای حدود ۲۰ 
میلیون نفر جمعیت است که ۷۰درصد انها از نژاد نوبه ای 
و ۲۰ درصد که در جنوب ساکن هستند. سیاهپو ست 
هستند. دراین مان ۷۲ درصد مسلمان و ۵ درصد 
مسیحی و بقیه بت پرست بوده و ۵۱ درصد به زبان عربی 
سخن می گویند. 





برای اولین بار حکم جلب یک رئیس جمهور صادر شده است 








سودان پس از شکست قیام مهدی در سال ۱۸۹۹ 
تحت ساطه مصرو انگلیس قرار گرفته و درحقیقت 
مستعمره انها شد. به همین دلیل در سال ۱۹۵۱ که به 
استقلال دست یافت با مشکل مذهبی و نژادی با 
جنوبی‌های مسیحی مواجه شد که تا چند سال قبل ادامه 
داشت. ولی آنچه بیش از همه سودان را آزرده کودتاهای 
پی‌درپی و حکومت نظامیان بوده است. به طوری که از 
سال "۱۹۵ تاکنون اکثر سالها قدرت در دست نظامیانی 
بوده که از طریق کودتا به قدرت رسیده‌اند. 

اولین کودتاجی در سال ۱۹۵۸ به قدرت رسید. ژنرال 
عبود به این ترتیب به دوران غیرنظامیان خاتمه داد. در 
سال ۱۹۱۹ جعفر نمیری با کودتا سالها به این کشور 
حکومت کسرد تااین که با کودقای ژنرال مسوار الذهب 
سرنگون شد. سوارالذهب پس از مدتی قدرت را به 
غیرنظامیان وا گذار کرد امادوران غیر نظامیان چندان 
Ag N E‏ 
رئیس جمهوری نامید. 

اگر در دوران قبلی‌ها بحران اصلی در جنوب سودان 
با مسیحی‌ها بود. اما عمرالبشیر با آشتی با جنوبی‌ها 
درصدد مهار بحران برآمد تااين که کشف نفت و گاز در 
دارفور اوضاع را در این منطقه آشفته کرد. 

درسالهایی که از در گیری و جنگ در دارفورمی گذرد. 
بارها نسبت به سیاستی که دولت سودان در این منطقه در 
پیش گرفته اعتراض شده. ولی انها که متکی به حمایت 
و دوستی چين هستند. بی تو جه به خواسته جهانیان به 
سر کوب و نسل کشی پرداخته و درصدد برآمدند با تغییر 
بافت جمعیت. قدرت را به دوستان خود منتقل سازند. 

دراین سالها بارها سودان خواسته شورای امنیت 
سازمان ملل درباره استقرار پاسداران صلح بین المللی 
و خلع سلاح گروه شبه نظامی «جان جاوید» رارد کرده 
وازبرحوردبا آنها خودداری کرد زیرااین افراد ابزار 
دست دولت در سر کوب و نسل کشی بوده و بدون آنها 
عمرالبشیر قادر به حفظ قدرت در دارفور نیست. دولت 
سودان برای توجیه سرکوبها و اقدامات خود نظیر تمام 
دولتهای توتالیتر و مستبد. سعی کرده چنین عنوان کند که 
شورشیان دارفور از سوی غربی‌ها و خارجی‌ها تقویت 
وا مرش ادرال کار امامت ااا 


فاك 0 م۸۷ 


شورشیان جنوب نیززده می‌شسد. ولی درنهایت پس 
از انکه جنوبی‌هابه حواسته‌های خود دست یافتند. با 
دولت آشتی کرده و دست از جنگ و خونرپزی برداشتند. 
به نظر می رسد در صورتی که خواسته دارفوری‌ها هم که 
مسلمان هستند. جامه عمل بپو شد ارامش به این منطقه 
با ز گشته و صلح جای درگیری را خواهد گرفت. 

عمروموسی دب رکل اتحادیه عرب که طرح این 
اتحادیه را تحویل عمرالبشیر داده» مدعی است که حل 
راا مدا کے کے هف امان با بر سک 

وی می گوید: تعیین نقاط بحران سودان و حل آنها 
بسیار مهم است تااینکه زمان به دلیل اقداماتی که به حل 
مساله منجر نمی‌شود. تلف شود. 

به گفته وی عامل وقت بسیار مهم است به ویژه 
فرصتی که داد گاه جنایی برای جلب و پیگرد عمرالبش سیر 
و جند تن از مقامات سودانی صادره کرد سه ماه است و 
باید قبل از تمام شدن مهلت به راه‌حلی دست یافت. 

دبی رکل اتحاد به عرب مدعی است. امکان حل 
بحران سودان در یک هفته وجود دارد. منوط به این که 
گفت وگوهای فشرده و پی گیر با همه طرفهای ذیربط 
صورت بگیرد. به گفته عمروموسی اتحادیه عرب با 
کمک اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد می‌تواند به 
تفاهم مشترک درباره سودان دست یابد. این درحالی 
است که نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرده. 
ممکن است شورای امنیت وارد ماجرا شده و عملاً حکم 
صادره عليه مقامات سودانی رابه حالت تعلیق دراورد. 

البته آنچه نماینده روسها در راستای حمایت از 
عمرالبشیر عنوان کسرده» زمانی می‌توان د جامه عمل 
ببوشد که رضایت آمریکا» فرانسه و انگلیس جلب شود 
درحالی که این سه کشور به شدت مخالف دولت سودان 
بوده و حواستار بر خورد با آن هستند. 

راه‌حل بحران» پایان در گیری‌ها در دارفور و جنایات 
جنگی است که از سوی «جان جاوید»هماصورت 
می‌گیرد. لذا تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد. نمی توان 
امیدی به حل مشکل داشت. اگرچه عمرالبشیر اعلام 
کرده. با دادگاه بین المللی هم‌کاری نمی کند و هیچ 
باج خواهی سیاسی يا اعمال فشار بر دولت رانمی‌پذ یرد 
اما در صورتی که فشارهاادامه یابد. تجربه نشان داده که 
لحن‌ها تغییر می‌یابد. 

عمرالبشیر می‌افزاید: ما آماده دفاع از خود و کشورمان 
هستیم و به هیچ باج خواهی يا فشاری پاسخ نمی‌دهیم. 
او درباره پيشنهاد طرفهای بین‌المللی برای تحویل احمد 
هارون وزیر مشاور در امورانسانی و علی کوشیب یکی 
از فرماندهان نیروهای دفاع مردمی (جان جاوید) در 
مقابل تعلیق اتهامات وارده اظهار می‌دارد به خدا قسم 
یک تار موی هیچ هموطن سودانی را برای محاکمه به 
خارجی‌ها نمی‌دهیم. 

به هرحال شسرایط هیچ وقت یکسان باقی نمانده و 
اوضاع تغییر خواهد یافت» ولی سوال این است که آیا در 
آن شرایط هم عمرالبشیر چنین با قاطعیت سخن گفته و 
کسانی که امروزه به حمایت از او برخاسته‌اند. این روند 
راادامه خواهند داد یا اینکه خود آنها در وضعیتی قرار 
خواهند گرفت که نیاز به مکانی امن برای پنهان دن 


خواهند داشت؟! 
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دار د هارا تب دوز 


۰ 


دود ہبی ساز د و کناهان راو ورش می دهد 


اما علی (ع) 





هامون و اصفهان 
بالاحره دریاجه بزرگ هامون خشک شد. به 
مها ای ان بدو ته تفای کہ تا سین سال 
E‏ ۳ ی : 


چاپ می‌شدند یا در کتاب‌های درسی دانش آموزان 
دبستان نقش د تسه بودند. نگاه کنیدء در شمال استتان 
سیستان و بلوچستان انجا که شهر زابل به چشم 
می خو رد لکه‌ه ای آبی رنگی کشبده شده‌و نام 
سه دریاچه یکنام بر ان نوشته شده: دریاچه هامون 
صابری. هامون هیرمند و هامون پوزک. امروز ولی 
ازاین دریاچه‌ها تنها همان نقاط آبی رنگ در نقشه‌ها 
باقی‌مانده است و اگر برای دیدن این دریاچه‌ها سری 
به سیستان و بلوچستان زدید. جز سرزمینی خشک و 
داغ چیزی در جای خالی دریاچه خشک شده هامون 





احتباج به خط قر مز 

دیدن ونمایش دادن شسخصیت‌های معروف و 
بزرگ تاریخی در صفحه تلویزی ون و روایت قصه 
زند گی این افراد. روش اثر گذار و سر گرم کننده‌ای 
اسك فا ریا هر د اا ا 
خوبی و در خوش ایام و روزگاری به آن مشغول 
شده وهر روز که می گذرد. مجموعه‌های بیشتری 
با این موضوع تدارک می‌شوند. رویهای که البته از 
سال ها قبل هم با مجموعه‌هایی نظیر سربداران و 
دلیران تنگستان آغاز شده بود و هرروز پررنگ تر 
شدوشایداوج این تأثیر گذاری آنجا بود که زند گی 
شسکوهمند امام‌علی علیه‌السللام با هنرمندی فراوان 
برای ایرانیان به تصویر کشیده شد و شاید از همان 
دوره بود که اقبال مسوولان رسانه ملی به این دست 
برنامه‌ها شتاب بیشتری هم پیدا کرد. شتابی که باعث 
شد آسیب بزرگی هم اند ک‌اندک برای چنین تولیداتی 
متولد شود. اینکه به دو دلیل مجموعه‌های تاریخی 
ساخته شد که هم محتوای ضعیفی داشتند و هم در 
شکل و ظاهر بسیار کم لطف و بی رمق از آب بیرون 
آمده بودند. بی تو جه به اینکه این گونه سوژه‌هاء تنها 
برای یکبار می‌تواند دستمایه کار قرار گیرند و برای 
مدتهادر تاریخ برنامه‌سازی ایران خواهند ماندو از 
آن مهمتر اینکه امکان جایگزینی و ترمیم هم نخواهند 
داشت. همانگونه که ساخت مجموعه کامل و تحسین 
پرانگیزی از زندگی امیرالممنین ذهن مخاطبان را 
برای مد تها انباشته از اطلاعات و مفاهیمی می کند 
که در خود جای داده بود. ساخته شدن یک مجموعه 





سرنوشت تهران 
و هامون. مدتی 


است که یانتخت 


فرهنگی جهان 
اسلام را در 

قلب ایران هدف 
گرفته است 


نخواهید یافت. دریاچه‌ای که زند گی مردمان این 
ناحیه را بیمه می کرد. نه تنها دامداری و ماهیگیری و 
زراعت آنها راحمایت می کرد بلکه با مُردن هامون. 
غبارها و خاکی از بستر دریاچه به هوابر می خیزد 
هوای تنفسی منطقه راهم آلوده می‌کند. بادهای یکصد 
وبیست روزه سیستان مدتی است که اغاز شده‌اند اما 
به دلیل مرگ هامون از ابتدای شروع بادها تا به امروز. 
چندین بار جاده‌های ماشین روی منطقه به دلیل شدت 
طو فان‌های شن کاملاًمسد ودشده و عده‌ای از مسافران 
در راه مان ده تنها به لطف تلاش نیروهای راهداری و 
پلیس توانسته‌اند از چنگال طوفان‌ها نجات پیدا کنند. 
روزهایی که حکومت‌های قبلی ایران با حکومت‌های 


این فرصت‌های ناب و نکرار نشدنی 
در رسانه. باید با سختکیر انه‌ترین 
معیارها در اختیار کروه‌های 
متقاضی و داو طلب کذارده شود 





ضعیف هم سبب خواهد شد مخاطبان جوان رسانه که 
اتفاقا بیشترین مخاطبان هم هستند تامد تها تصویری 
از ان شخصیت تاریخی یاان رویدادرادر ذهن خود 
ذخیره کنند که در آن مجموعه تلویزیونی به آنها نشان 
داده شسدهبود. جرا که شاید برای همیشه درباره آن 
شخصیت و رویداد خاص. مجموعه دیگری که بتواند 
نقصی‌های کار ق وا خبران کند شاه نو اه شند 
و بیننده نیز به خیال اینکه اطلاعات لازم را از طریق 
این مجموعه تلویزیونی گرفته است. انگیزه‌ای برای 
مراجعه به منابع مکتوب یا غیرمکت وب دران باره 
نخواهد کرد. مجموعه تلویزیونی حضرت پوسف 


۳ ۳/۷ 
رای رت ا رف ۳۳۳۵ 





قبلی افغانستان برای گرفتن حقابه ایران از رود هیر مند 
انقلاب هم با دولت‌ه ای جدید افغانستان ادامه 
می‌یافت بارها و بارها گفته شد که فرصت و مَهلت 
مانده است. سخشکسالی کامل بر هامون سایه انداخته. 
هم «هأمون» خشک شده و هم خبری از حق و سهم 
ای تون شاه رها تسش هی ار ا 
کارشناسان درباره سرانجام این دریاچه به وافعیت 
تبدیل شده در حالی که اصحاب سیاست نتوانستند از 
فرصت‌هایی که در چنگ بود. حاصلی به دست آورند 


علیه‌السلام که چند هفته‌ای است به معرض نمایش 
گذاشته شده. یکی از نمونه‌های قابل تأمل دراین زمینه 
است. پس ازاعتراضی که یکی از مراجع تقلید به این 
مجموعه ابراز داشتند توجه بیشتری نسبت به این 
مجموعه تاریخی -مذهبی که قراراست افتخارات 
فرهنگ دینی و مذهبی ایرانیان را به ایشان یاداوری 
کند. معطوف شد تا آنجا که حتی مسوولان بخش 
معارف سازمان صداو سیماهم به منتقدین مجموعه 
پیوستند. این مجموعه با هزینه هنگفتی امروز دیگر 
ساخته شده و با شروع پخش ان به مدت بیش از یک 
ماه» همانطور که گفته شد راه بی‌باز گشتی اغاز شده 
که به سختی می توان از آن به عقب بر گشت. اما ضعف 
گفتار و مکالمات.دکورهای طراحی شده‌و روند 
پیشرفت فیلمنامه در آن غیرقابل چشم‌پوشی است. 
در حالی که سوژه حضرت پوسف علیه‌السلام دیگر 
توسط هیچ کار گردان ایرانی. ساخته نخواهد شد واگر 
تصویر نامطلوبی از این بهترین داستان‌های مذهبی ما 
در ذهن جوانان ایران جای کیرد کیست که بتواند این 
چهره مخدوش را دوباره بازسازی کند. سیل تولیدات 
صدا و سیماو نیاز فراوان و حجم زیاد برنامه‌ها البته گاه 
مسوولان راناچار می کند که گرفتار سرعت و بی‌دقتی 
شوند اما نیاز به خط قرمزی به شدت احساس می‌شود 
و آن خط قرمزی است که باید به دور سوژه‌های ناب 
تاریخی ایران اسلامی کشیده شود تا تنها کسانی و 
گروه‌هایی اجازه ورود به این حریم‌ها راداشته باشند 
که به هر وسیله و به هر دلیل از نتیجه کار انها اطمینان 
کامل و جود داشته باشد. 





ظاهر همسایه و دوست افغانستان بگیر ند. جالب اینکه 
دیگربرای شرکت در یک اجلاس بین المللی میهمان 
وؤ نر خارجه ایران هستند و جند روزی در ایران 
محیط زیست. علاوه بر استان سیستان و بلوچستان 
دریکی دیگر از معروف‌ترین شهرهای ایران هم. در 
حال تبدیل شسدن به واقعیت است. پایتخت فرهنگی 
جهان اسلام که از هراز چند گاهی هم پيشنهاد پایتخت 
الودگی هوا شده است. اصفهان هر چند طراوت خود 
عبور زاینده‌رود حفظ کرده است. هر روز از روز 
پیش ۵٩۰۰‏ خودروی جدید رادر خود جاأمی‌ دهد 
شبکه حمل و نقل زیرزمینی ان همچنان افتتاح نشده 
نمی‌مانند و هرروز بر تراکم شهری اصفهان هم افزوده 
از سال‌ها پیش اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور 
میزبان صدها کارخانه صنعتی بز رگ و کو چک بوده 
بالوله‌های دودکش سربه اسمان کشیده که هر روز 
برای تولید بیشتر دود بیشتری هم به اسمان می‌فرستند. 
امروز در اصفهان حدود نیم میلیون خودروی سواری 


پسته» اسر اثبل» آمر یکا 

در روزهایی که وزیر خارجه ایران» برای نخستین 
بارپس ازسی سال» حبرازاحتمال گشایش «دفتر 
حافظ منافع آمریکا در ایران» می‌دهد و نماینده آمریکا 
(معاون وزیر خارجه) با دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران به عنوان عضوی از اعضای گروه 1+۱ 
ملاقات می کند و سفرای ایران و آمریکادر عراق 
بایکدیگر دست می‌دهند و رئیس‌جمهورایران در 
مصاحبه‌ای اعلام می کند که هر گاه لازم بود و شرایط 
ایجاد شد با امریکا مذاکره خواهیم کرد «پسته ایران» 
او سرتسا لت رر رد گر ایت 
رژیم اشسغالگر اسرائیل بنابر گزارشی که در یکی از 
روزنامه‌های آن منتشر شده بز رگترین مصرف کننده 
«(پسته» در جهان است ولی خود قادر به کاشت و تولید 
پسته نیست.بتابراین سسعی می‌کند ازدو تولیدکننده 
بزرگ پسته جهان یعنی ایران و آمریکا 
پسته بخرد. اما به دلیل خودداری ایران 
از شناسایی رژیم اشسغالگر و عدم 
ایجاد رابطه تجاری این کشور در 


این محصول ساده ابران. 
آمریکا و رژیم اشغالگر 
اسرائیل رابه رویارویی 
با یکدیگر کشانیده است 





ازاین سوبه آن سومی‌روند و بیش از هزار و پانصد 
واحد صنعتی -تولیدی در اطراف شهر مشغول کارند. 
نتیجه این مقدمات هم آن شده است که در طول 0۲ 
هه ستالمطانی اما تھا یک هة انوس گاه‌ها: 
وضعیت هوای پاک و سالم رابرای این شسهرنشان 
داده‌ان د در حالی که همین دستگاه‌هادر سال ۸۵ 
دست کم دو هفته شرایط پاک و سالم رادر اصفهان 
نشان می‌دادند. وبه این ترتیب این آلودگی‌های فراوان 
وقتی در فضای شهری محدود و متراکم اصفهان جمع 
می‌شوند. تا چندی دیگر این تابلوی تاریخی فرهنگی 
ایران رابه آلوده‌ترین شسهر ایران تغییر عنوان خواهند 
داد. هشدارهایی که درباره تغییر اقلیم و طبیعت استان 
سیستان و شهر زابل و دریاچه هامون داده می شد و 
درباره این مناطق کار گر نیفتاد امروز درباره مهمترین 
مرک ز توریستی ایران تکرار می شود و مردمانی که 
دراین شسهر تاریخی -فرهنگی ایران زندگی می کنند 
حق دارند که از مسوولان شهر انتظار داشته باشند 
به هر وسیله ممکن هوای اصفهان را برایشان حفظ 
کنند. تجربه آلود گی هوای تهران که همچنان بدون 
متولی و مسوول‌مانده‌است هرروزبرای مسوولان 
اصفه ان قابل با زخوانی وعبرت اندوزی اسست. به 
ویژه که سرانجام حزن‌انگیز در یاچه هامون هم نمونه 
دیگریست از اينکه اگر به سوی تهدیدها حمله‌ور 
نشویم تهدیدها به ما هجوم خواهند اورد. 





بازار ترکیه. پسته ایران را حریداری می کند آن هم به 
طور غیرمستقیم. ام همین رید و فروش پستهایران, 
توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در ت رکیه باعث شده 
سفیرامریکا در اسرائیل نامه‌ای با الفاظ تند به رژیم 
صهیونیستی بنویسد و انها را به تجارت سری با ایران 
متهم کند. نامه‌ای که در آن از این رفتار بسیار انتقاد شده 
و این کار را کمک به اقتصاد ایران و انتقال ارز به ایران 
دانسته است. به هر حال ا یران با بال رین قیمت پسته 
خود رادر جهان می‌فروشد و کشاورزان پسته کار این 
روزی حلال را به جیبشان می ریزند و از آن سو هم 
دولت آمریکاظاهرأسیاست جدیدی در قبال ایران در 
پیش گرفته و در این میان پسته ایران آتش‌بیار مع رکه 
اختلاف و کدورت میان کسانی شده که سال‌ها سنگ 
دشمنی با ایران رابر سینه می‌زدند. بی آنکه ایران هیچ 
انرژی و وقتی صرف کند و هیچ زحمتی بکشد! 
















سرلشکر عراقی 

همینطور که از جلوی‌سنگرهاعبورمی کردیم»روباهی 
رادیدیم که وارد یکی از سنگرها شد. فکر کردیم حتما 
کی ی سوب سوام از 
وخوراکیهای‌بچه‌هااسیبی بزند.لذادنبالاوواردسنگر 
شدیم.امابا کمال تعجب دیدیم بچه‌ها دور سفره نشسته اند 
وروباه‌هم بی‌آنکها زآنهاترسی داشته‌باشد مشسغول 
خوردن غذاهایی است که بچه‌ها به او می‌دهند. 

کنجکاویم ان باعث شد تااولین تعارف بچه‌هارا 
بپذیریم و کنار سفره بنشینیم ولی من بیشتر از آنکه به فکر 
تاا شمم تم کیال روتامبود عراز مر طافت تاو رده 
وازبغل دستیم موضوع روباه‌را جویا شدم. لبخندی زدو 
گفت: بعد از شام اسماعیل برایتان تعریف می کند. 

شام که تمام‌شد سر اغ اسماعیل رفتیم. اسماعیل 
درحالی که روباه‌همچنان از سر و کله‌اش بالامی‌رفت 
گفت:«یک شب که بقیه برادران دا حل سنگر استراحت 
می کردند ومن مشغول پاسداری بودم» پشت سنگر متوجه 
کت یوت ها سم Cea‏ 
دشمن زیاددیده می‌شوداین بو د که بلافاصله به بچه‌ها 
علامت دادم. درحالی که خودم همانجا مواظب اوضاع 
بودم» دو نفررابه سمت مورد نظر فرستادم. ۱ 

مدتی طول کشید تابر گشتنداماوقتی نز دیک‌سنگر آمدند 
دیدیم روباهی رابغل کرده‌وهمراه خود آورده‌اند.روباهرا 
به داخل سنگر بردیم وبه اوقدری غذا دادیم. می خواستیم 
رهایش کنیم که یکی ازبرادرها گفت بگذارید قبل ازاینکه 
رهایش کنیم» یک ماموریت نظامی بهش محول کنیم. 

ماب اتعجب منتظربودیم که ببينيم روباه دیگر چه 
ماموریت جنگی ای می تواند انجام دهد واو» دو عدد 
راغ قوه کوچک از کیف دستی‌اش بیرون آورد. آنهارا 
روشن کرد وبه دو طرف سرروباه‌بست. بعد او رابالای 
خاکریز برد و به سمت عراقیها رها کرد. هنوز روباه چند 
صدمتری نرفته بود که سر و صدای زیادی به سنگرهای 
عراقیها به راه افتاد. 

عراقیهاء که تصورمی کر دند نیرو های‌ایرانی به‌ طرفشان 
می‌روند» مسیرعبورروباه رازیررگبار گلوله گرفته بودند. 
توپخانه خودی‌هم که وضعیت راغیرعادی دیده‌بود 
شروع کرد به کوبیدن مواضع عرافیها. ۱ 

این برنامه دوساعت ادامه داشت وبعدازان صدای 
حرکت تانکها و خودروها شنیده شد. 

روز بعد از فرماندهی پیغام رسید که مواضعمان 
راجلوترببريم. گفتند به دلیلی نامعلوم عراق ۵ کیلومتر 
عقب نشینی کرده است. 

شب بعد تصمیم گرفتیم روباه را پیدا کنیم و به حاطر 
حسن انجام ماموریتش از او قدردانی نماییم. 

سیا کان جج رر ادرال کیک ازباها نش 
تیر خورده بود یافتیم. بچه‌ها اورا گرفته و سرو صورتش را 
می‌بوسیدند. پایش را پانسمان کردیم و حالاءبامادوست 


شده‌است این مدال هم که به گردنش آویزان شده‌است 
مدال شجاعت است که از سینه یکی از فر ماندهان اسیر 
عراقی کنده‌ایم و به گردن روباه آویزان کرده‌ایم. چون این 


روباه شجاعتش از ان سرلشکر عراقی بیشتر بود. 
اسماعیل رمضانیان -نیشابور 
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آنچه دختران» پسران و والدین 





-اشاره: 


باید از بلوغ بدانند 


آذر دلخوش 


دوران نوجوانی یکی از زیبا ترین؛ پرهیجان ترین و پراتفاق ترین دوران زند گی هرانسانی اسست. این دوران با 
تمام شگفتی هاو زیبا یی هایش برای نوجوانان سوالها مسائل و دردسرهایی دارد که برای والدین هم مشکلاتی 


ایحاد می کند. 


برای اینکه والدین از بحرانهای واقعاً جدی این دوران آگاهی لازم راداشته باشند از خانم د کتر جعفرزاده دعوت 
کردیم تا از این راه اطلاعاتی طلایی را در اختیار شما بگذاریم بخوانید... 


7 دوران بلوغ چیست؟ 

4 4 بلوغ دورانی است که تمام نوجوانان آن‌راطی 
می‌کنند بلوغ یک تحول نا گهانی است که باعث رشد و 
تکامل جسمی می‌شود. و همزمان با ان یکسری تغییرات 
در رفتارهای نوجوان به وجود می‌اید. این دوران معمولا 
بین سنین ۱۰ تا ۱۹ سالگی اتفاق می‌افتد. 

© اهمیت دوران بلوغ را شرح دهید 

4 4 در دوران بلوغ» نوجوان احساس اضطراب و 
ضعف دارد واین امربه‌علت یکسری تغییرات روحی 
وجسمی دراوست.این‌دوران چون تاحدودی به 
شکل گیری سخصیت نوجوان کمک می‌کند. اهمیت 
فراوانی دارد. 

علائم بلوع در دختران و پسران چگونه است؟ 

2 نوجوان در دوران بلوغ تغییرات زیادی می کند 
جه در ظاهر (از لحاظ جسمی) و جه از لحاظ روحی. 

بلسوغ دردختران با افزایش قد همراه است که این 
افزایش قد تایک سال قبل از شسروع‌شدن عادت ماهیانه 
دختران صورت می گیرد. در دختران عادت ماهیانه 
آحرین مرحله بلوغ است. افزایش قد آنها در حدود ۱۰ 
تا ۱ ۱سانتی‌متر است که بعد از دوران بلوغ در حدود شش 
سانتی‌متر طی چند سال آینده افزایش پیدا می‌کند. 

پسران در دوران بلوغ از لحاظ جسمی مانندد عتران 
یکسری تغیی رات راتجربه می کنشد. از جمله افزایش 
ا که دو یران ر از دران ص ورت فی کرد 
ازدیگ ر تغییرات پسران می توان به آزادی خواهی» 
مسوولیت پذیری»استقلال‌طلبی و تغییر خلق و خو یاد 
کرد 

4 تغییرات به و جود آمده در دوران بلوغ چه تاثیری 
بر رفتار نوجوانان دارد؟ 

۴ در این دوران» نو جوان از لحاظ روحی و روانی 
دچار تغییر و مشکل می شود. به عبارتی نوجوان دچار 
حالت یکنواختی و اضطراب می شسود. وی همچنین به 
خاطر تغییراتی که درروح و جسمش به وجودآمده 
احساس گناه‌می کند و تمایل‌داردحودراپنهان کند تا 
ان هرایس ی کی توا یواست ره 
سوالهایی در مورد مسائل جنسی وروابط این دوران 
می‌پرسد که اکثر والدین از جواب دادن به این سوالات 
سر باز می زنند واو را دعوامی کنثله درحالی که این کار 


نمی رسد به سمت دوستانش می رود و از انها می‌پرسد و 
از آنجاکهآنهانیزاطلاعاتی ندارند. جوابهای غلط آنهاتا 
سالها در وجود او باقی می‌ماند. بدون اینکه جو اب صحیح 
رابفهمد! 

2 در دوران بلسوغ, خانواده چه کمکی به نوجوان 

2 دراین دوران. نو جوان دجار کشمکش باخانواده 
می‌شود او فرزندی بوده که تا دیروز نه نمی گفت. اما الان 
هرجه خانواده می گویند. او پر خاشگری می کند و فکر 
می کند کسی او راد رک نمی کند. میل به جنس مخالف در 





اودر این دوران ز یاد می رت او دوست دار دمر تا حلوق 
آیینه بر ود و خودرابیاراید و توجه دیگران رابه خود جلب 
کند. خانواده‌هانقش بسزایی دراین دوران دارند. به ویژه 
امروزه مادران درباره تمام مسائل بلوغ باید آگاهی داشته 
باشند و حتی دراین زمینه از یک مشاور کمک بگیرند. 

والدین باداشتن آگاهی در مورد این دوران می توانند 
خلاء عاطفی نوجوان راپر کنند و با اموختن مسائل مذهبی 
و اخلاقی از بی‌بندوباری او در آینده جلو گیری کنند. 

4 تغذیه نوجوان بايد چه ویژگی داشته باشد؟ 

2 نوجوان دردوران بلوغ بیشترین جهش رادارد. 
اونی‌ازبهانرژی, تغذیه کالری‌به ان دازه‌لازم داردوباید 
از میوه و سبزیجات به وفور استفاده کند. او باید از موادی 
استفاده کند که ویتامین۱ زیادی داشته باشند. مانند ماهی» 


سویاء ذرت» حبوبات و...والدین بدین طریق می‌توانند 
ا زافسردگی دختران خود کم کنند (مخصوصادخترانی 
که قبل اززمان‌عادت ماهیانه‌ قراردارند).نوجوان‌باید 
حتماً صبحانه را کامل بخورد و از پنیر و گردو استفاده کند. 
دختران در زمان عادت ماهیانه و ات نفاخ مانند: 
سیر کلم حبوبات دوری کنند. سیب و اناناس درد دوران 
ماهیانه دختران را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد. 

4۶ بهد اشت جسمی دوران بلوغ در دختران چگونه 
باید باشد؟ 

2 ۶ رعایت بهداشت فر دی در دختران خیلی اهمیت 
دارد. داشتن تغذ یه مناسب» ورزش و تفریح سالم می تواند 
به نوجوان کمک کند. او به وسیله ورزش خلایی را که دارد 
ھی راا ر کف 

توجه به پوست دردوران بلوغ خیلی مهم است. زیرابه 
علت تغییرات جنسی» پوست صورت جوش می‌زند و پر 
ازآکنه می‌شود. دراین زمان مابه نوجوان توصیه می کنیم 
به‌ این جوشهادست نزند وصورت خود راچندین بار با 
ملایمت با آب و صابون بش وید وهرروز استحمام کند. 
دحتران نوجواناگرمی خواهند ازلوازم ارایش استفاده 
کنند از لوازمی استفاده کنند که از مار کهای معتبر باشسله» 
چون دراین دوره‌پوست نو جوان آنقدرشاداب و جوان 
است که استفاده کردن ازلوازم آرایش نامناسب باعث 
نی ا 

+۶ بهداشت جسمی دوران بلوغ در پسران چگونه 
است؟ 

9۶ پسرأن‌نیزمانند دختران‌بایدبه ورزش و تفریحات 
سالم و تغذیه مناسب بپردازند در پسران جوش صورت 
این دوره‌به علت تغییرات هو رمونی بیشتر از دختر ان است. 
جون‌این تغییرات هورمونی دریسران زیادتراست. لذا 
باید هرروز از صابون ملایم استفاده کنند و به این جوشها 
دست نزنند. به علاوه استحمام روزانه راحتما در برنامه 
خودداشته باشند.پسران‌باید حداقل روزی یک ساعت 
حتی درزمستان درهوای آزاد پیاده‌روی کنند تاپوست آنها 
تعریق‌پذیری و تنفس سالم داشته باشد. 

آنهاهنگامی که می خواهند صورت خود را اصلاح 
کنند.حتماازوسایل شخصی ویکبار مصرف استفاده 
کنند و تامی توانند به آرایشگاه مراجعه نکنند. در صورت 
تمایل حتماً وسایل شخصی مانند حوله تیغ اصلاح و... 
رابا خود به آرایشگاه ببرند. 

پسران باید بیاموزند که از لباسهای زیر تنگ استفاده 
نکنند. چون امکان دارد باعث مشکلات عقیمی و نازایی 
در اینده برای انها شود. 

2 در مسورد بلوغ زودرس و دیررس توضیحاتی 
بد هید. 

92 بلوغ زودرس. بلوغی است که قبل از ۱۰ پا ۱۱ 
سالگی رخ می‌ دهد ونوجوان قبل ازاینکه به سن بلوغ 
واقعی برسد. به بلوغ زودرس دچار می‌شود. 

بلوغ دیررس هم بلوغی است که تغییرات جس‌می» 
تغییرات قدی و... تاشانزده سال رخ ندهد که دراین 
صورت حتما باید نوجوان را نزد پزشک ببریم. 

اد ات فان اده عار ام ت دد ا 
اگر پسر یادختری نوجوان دارندء نخست سطح آگاهی 
خود شان رابالا برده و بعد نو جوان‌رانزدمشاوره ببرند تا 
او نیز آگاه شود. 





درمی ۱۹۹۸.ساعت هفت صبح «رابرت موهر) 
نگاهی به فهر ست محموله قطار انداخت و به اتفاق 
هم‌کارش مهندس «آلنلیندلی» (که در اتاق راننده 
مشغول ارا موتورود)سوار ی فظار سم 
کارخانه «لافیتی» که در ۱۷۲ مایلی «یرن» قرار داشت 
به راه افتاد. «رابرت» از اینکه مید ا چنین قطار 
غول‌پیکری راهدایت می کند.دردل احساس غرور 
می کرد. محموله قطار گاز قابل احتراق پروپال مایم بود 
ونیاز به مرافب بط زیادی ای 

در آن‌آزوز«کاترین مارشضال» ۲۶ ساله, مادر دو 
کودک‌به‌نام‌های«زاجری»وامیلی» چهارساله 
مشغول گل کاری محوطه جلوی خانه‌اش بود. خانه 
آن‌ها درست نرسیده به کار خانه قرار داشت. روز ګر 
زیبایی بود. علف‌های خشک شده روی ریل آهن در 
زیر نور افتاب مثل طلامی‌درحشید. «امیلی» با دستان 
ی رد ای ا 
می‌برد.«کاترین» به قدری‌سر گرم کار بود که از دخترش 
غافل ماند. 

«رابرت» لبخند ملایمی به «لیندلی»زدو گفت: 
امروز ناهار میهمان توهستم. چه غذایی برای ناهار 
امروز تدارک دیدی؟ «لیندلی» در حالی که فنجان 
قهوه‌اش راسرم ی کشید گفت: همکار عزیزا تصمیم 
داشتم اسپاگتی درست کنم» ولی از این کار منصرف 
شدم. من غذای حاضری را ترجیح می‌دهم. حال اگر 
حدس زدی چی داریم؟ «رابرت» در حالی که از روی 
کا چگ رش رامی خاراند گفت:بهتره شو خی را کنار 
بگذاری. «لیندلی» در حالی که بلند می خندید گفت: 
استیک. آنها همکار و همچنین دوستان خوبی برای 
یکدیگر بودند. 

ساعت ۱/۶۵ دقیقه بو د. آنها آهسته آهسته به کار خانه 
نزدیک می‌شدند. راه‌آهن از میان شهر عبور می کر د. آنها 
پی شیاز ۲۸ ا 
شدند. «رابرت» فوری سرعت ترن را کاهش داد و 
چراغ چشمک‌زن را فعال کرد. هنگامی که کمی از شهر 
خارج شدند. در مقابلشان پیچی قرار داشت. او تصور 
کرد کی Te‏ 
باصدای نسبتاً بلندی گفت: کوچولوبرو کناراباشنیدن 
صدای بوق قطار «کاترین» نا گهان به خو د آمد و نگاهی 
گذرابه اطراف خود انداخت. اری از «امیلی» نبود. 
قلبش از شدت ناراحتی به تیش افتاده بود. 

(لیندلی» که به مقابل خیره شده بوده رو به رابرت 
کرد و گفت: شی روی ریل آهن چه می تواند باشد؟ 
گمان‌می که TT‏ 
پوره باشد. «رابرت» به جلو نگاهی انداخت و فریاد زد 
و گفت: یک بجه! قطار تقریباً حدود ۰ باردبا کودک 
فاصله داشت. 
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«کاترین» به سرعت به داخل خانه رفت. او گمان 
می‌ کرد «امیلی» مشغول بازی با برادرش است. زیرا 
دعت رک علاقه زیادی به بازی باوی داشت. هنگامی 
که به آنجا رفت «امیلی» را ندید. او در حالی که دستش 
رابرروی سینه‌اش گذاشته بودبه«زاچری» گفت: 
خواهرت راندیدی؟ پسرک در جواب مادر گفت: نه, 





از سری ماجراهای واقعی خارجی 





نویسنده: کولین پری 








مترحم: شراره دلشاد 


رااز نگ انیطکد. 
اثری از «امیلی» نبود. «کاترین» از شدت ناراحتی قادر 
به حرکت نبود. موجی از ترس و دلهره بر او مستولی 
شده بود. «زأجری» هنوز کنارش ایستاده به شدت 
می گریست و می گفت: مامان خیلی نگران «امیلی» 
+4 +4 4 

«لیندلی» مجبور شد سرعت قطار رابه حداقل 
برساند.با کاهش سرعت قطار «رابرت» به سرعت از 
کابین راننده خارج شد. او از سمت راست موتور عبور 
کردو در پشت سیر لو کوموتیوایستاد. وی سعی داشت 
مرطورشدهدخترک رانجانقدهد. ترن دربیش از 
۰یاردی توقف می کرد ولی «امیلی» فقط ۶۰ يارد 
با ا فاصله داشت. سیر لو کوموتیو کمتر از ۱۰ ثانیه 
او رازگ می گرفت. «رابرت» فریاد بای سر داد و 
گفت: کوچولو از خط ریل برو بیرون» ولی کودک در 
جای خود نشسته بود و کوچکترین حرکتی نمی کرد. 
دلخراش آن به حداقل رسید. در این فاصله «رابرت» تا 
آنیجا که امکان داش خودرابه سمت بیرون قطار کشید. 
کودک همچنان در وسط ریل نشسته بود. «رابرت» پای 
به شدت به هم می‌فشرد. فریاد زد: برو جلو برو جلو 
فقط چند انیه! آن چند ثانیه هم طی شد. «رابرت» تا 
انجا که امکان داشت پای چپش را کشید و به وسیله 
«امیلی» با سر بر روی سنگ‌ها سر خورد. قطار در حال 
ایستادن بود. «رابرت» فوری از ترن به بیرود پرید و به 
موی کودی رفت. 

(امیلی» به شدت می گربست و خون از بین موها بر 


روی پیش انی‌اش سرازیر بود. او از اینکه می دید دختر 
بجه زنده است. خوشحال شد. سپس او رااز روی زمین 
بلند کرد. در اغوش گرفت و گفت: عزیزم. گریه نکن 

(کاترین» که پسرش را محکم به خود چسبانده بود« 
رادید که گروه گروه در اطراف ریل جمع می‌شدند. 
(کاتریسن»به‌همراه«زاچری) به آن سمت دوید. با 
مشاهده این صحنه از شدت ناراحتی ماتش برد. مردمی 
که شاهد این ماجرابودند. فوری با نیروهای امدادی 
تملا کر فتند. 

قطار متوقف شد. چراغ‌های چشمک زن روشن و 
خاموش می شدند واخطار می‌دادند که وسایل نقلیه 
بایستی از روی ریل عبور کنند. 

«رابرت» از میان جمعیت عبور کردوبه سمت 
معاینه دحت رک شدند. «کاترین) به شدت 9 گر یست 
و کنترل خود رااز دست داده بود. پس از معرفی خود 
ملتمسانه به پزشکان گفت: دخترم زنده می‌ماند؟ یکی 
از مأموران آمبولانس وی رابه کناری برد و گفت: خانم! 
جای نگرانی نیست. فقط خواهش می کنم» ارامش 
خودتان را حفظ کنید. خوشبختانه «امیلی» صد مه 
جندانی ندیده بود. پای ماموران پلیس به این ماجراباز 
شد آنها مشغول بازیرسی و تحقیق شدند. «رابرت» 
«رابرت» نهذ یرفت. ولی بعد قانع شد. او همراه ماموران 
به اداره پلیس آمد و ماجرارابرایشان شرح داد. لباس کار 
«رابرت» خونآلودبود. پس از با ز جویی پلیس به خاطر 
فداکاری و از خود گذشتگی او به رابرت جایزه‌ای داد 
واز وی تشکر کرد. عصر آن روز هنگامی که رابرت به 
خانه باز گشست. خانواده‌اش به گرمی از وی استقبال و 
از ان «کاترین» از طریق تلویزیون به خاطر نجات جان 
دا رات سنوارایر 
اتومبیل به سمت خانه «کاترین» به راه افتاد. زنگ خانه 
رافشردوپس از معرفی خود وارد خانه شد. در انجا 
(امیلی» را دید به سویش دوید و او رادر آغوش گرفت 
و گفت: سلام (امیلی»! 





اخلاق یکی از 


اد کت ین قو ای مح که جهان است و در کمال تظام ات خود طییعت اسانی ر ادر عالت ین شکل 


ان محسم ہی ساز د 


@اسمادل 


کلی پس از عمل پیوند. سالم و سر حال 


رفتارها و واکنشها 


آن زمان که سرنوشت انسان در دست خودش 


نیست, نوبت وقوع معجزه‌ها فرا می‌ رسد 


در انار متخ ۵ 


مشسکل کلي این د 
عمل تست 





مشکل مادرزادی 

مشکلات کلی جانسن. از هفتم دسامبر سال ۱۹۸۳ 
اغاز شد. یعنی روزی که او متولد شد. دروافع بلافاصله 
۱ اه تا ۳ 
جانسن اطلاع دادند که‌نوزادآنهابه یک مشکل تنفسی 
رها را یر 
ارف اک اه راردا اس رد 
سبب می شود که او در هنگام بروز مش کل چهره‌ای 
کسودبه خود گیرد. درواقع این تنهامشکلی بود که به 
پدرومادر کلی اطلاع داده شد وبه آنها گفته شد که اگر 
مراقب نوزادشان باشند قاعدتأاین مشکل نمی تواند 
خطرسزباشد. امااهیچکس زنگ خطر رابرای آنها به 
صدادرنباورد. وبعد این پدرومادر کلی بودند که به 
صورت اتفاقی و در زمانی که کلی سه ماهه شده بود 
متوجه شدند که دخترشان از یک مشکل و نارسایی قلبی 
مادرزادی رنج می‌برد که بسیارهم جدی است. درواقع 
زمانی که کلی را پدرو مادرش باهواپیما به یک سفر کوتاه 
می‌بردند, نا گهان متو جه شدند که تنفس برای کلی بسیار 
مشکل شده‌است.بلافاصله پس ازنشستن هواپیمادر 
فرود گاه کلی رابه بیمارستان رساندند و در انجابود که 
تا دا CCIE‏ 
یا تراسا ای تا را 
داشت.درواقع سمت راست قلب کلی کاملاً نارس باقی 
مانده بسود ویک حفره بزرگ هم میان دو بخش راست 





دکتر بهمن بهروزی 


۱ 
#راجواپ ب کرده‌بودزد. .پزشکان 
شسرکت‌های 


وچپ قلب وجودداشت.درنتیجه خون که‌بایددر 
مدارهای ریوی, تصفیه می شد مستفیماوارد سیستم‌بدن 
کل مي لیا ون که اکسیرن کافی به آن داده‌شو د.و از 
آن به بعد بود که دردسرهای جدی برای کلی آغاز شد. 


جراحی در پس جراحی 

هنگامی که کلی به یازده ماهگی رسید. نخستین عمل 
مر را ری ترا ار بر 
درواقع حتی پزشکان هم به رابرت و انا گفتند که این عمل 
جراحی تنها در حکم یک چسب زخم بوده و نتایجی 
کاملاموقتی دارد وبه هیچ وجه حذف کننده مشکل 
نیست. پزشکان حتی در همان زمان هم به پدر و مادر کلی 
هشداردادند که دخترک به جراحی‌های‌دیگری‌هم نیاز 
خواهد داشت و تنهادو سال بعد درزمانی که کلی سه ‌ساله 
بوداین اتفاق افتاد واین بار عمل جراحی قلب باز روی 
کلی انجام شد تادر قلب او یک حفره مصنوعی به و جود 
آوردن دبااین هدف که حون ا زبخش‌های نارس در قلب 
کلی حذر کند وبه کمک تونل مصنوعی به ریه‌های طفل 
واردشود. پزشکان این باربه جای واژه جسب زخم از 
اصطلاحی قوی تر چون ترمیم استفاده کردند. اما حتی 
درآن زم ان‌هم ازبه کار گیری واژه‌درمان دوری جسته 
دست‌اند رکاران دربخش کودکان‌اوراجواب کر ده‌بودند 
وحتی به آنامادر کلی» پیشنهاد کرده‌بودند که دستگاه 
تنفسی که اورازنده نگهداشته بود رااز کلی جدا کنند چرا 
که انتظا رآن نمی رفت که کلی شب رابه صبح بر ساند. اما 
آنای وحشتزدهبه تنهایی نه‌تنهابااین پیشنهادمخا 
کرد بلکه تمامی شب راب ر بالین دعترش نشست و 
دس اورا در ات در در او آوازهای کودکانه و 
لالایی خواند. پس از چند ساعت بود که آهسته آهسته آنا 
احساس کرد که دخترش جانی تازه گرفته‌و در بامدادبود 


اطلای رس عم کی 09 ۳۳۳۵ 


بقبه دوران کود کی و نوجوانی 

این وضعیت دربقیه دوران کو د کی ونوجوانی کلی 
ادامه یافت. درواقع زندگی کلی دراين سالهادر انتقالهای 
E‏ زاس اد 
که در ميان نها دوسکته قلبی و یک جراحی برای جای 
دادن قطعه مصنوعی دیگری در قلب اوهم و جود داشت. 
کلی بااینکه مسعی وافرداشت تاباکودکان و نوجوانان 
همسن وسال خودش هماهنگ باشد اما شرایط قلبی او 
رابسیار تضعیف کر ده بو دواو در مدرسه تنهامی توانست 
شاهد دویدنها و بازیهای انرژیک کودکانه باشد. این 
محدودیت آهسته اهسته باعث شد که کلی برای انکه 
افسرده‌نشود نقطه تو جه خو درااز کودکان به سوی 
پدیده‌های دیگری انتقال دهد از جمله بز ر گسالان که 
کلی به‌مراتب راحت تربا آنهاارتباط برقرارمی کرد.دیگر 
پدیده‌موردعلاقه کلی حیوان ات بودند.اوضمن آنکه 
خودش صاحب گربه و خر گوش شده بود درهرزمانی 
که قادرمی‌ش-د.به باغ وحش سرمی زد و پس از چندی 
یسم ترد خر یار وا یی زک وی 
روا ار ایر ار رات ای تس ار 
جمله یک گورخر یک زرافه و یک آهوی وحشی که 
درمیان جمعیت حیوانات به کلی درسوی‌دیگر قفس 
دا 

بد تر و بد تر 

اما وضعیت جسمانی کلی همچنان رو به وخامت 
| 
گذاشست. یک اتفاق خحطرناک‌دیگر زند گی اورا تهدید 
کرد و آن جمع شدن‌مایع در حفره‌های جگر بود که به 
معنای ان بود که حتی کبد کلی هم به جمع بخش‌های 
مشکل دار پیوسته است.امااین‌بارمشکل جمع شدن 
مایعات درب دن کلی بادردشدید هم همراه شد که 
بلافاصله باید مایع را از بدن او تخلیه می کر دند. 


و سرانجام بد ترین 
ار راد ۲۰۱۱ جک 
شده‌ب ود بد ترین خبرممکن رابهاووپدرومادرش 
داد. درواقم اوبه آنها گفت که اگر کلی قرارباشد پس از 
بیست سالگی هم به زند گی خودش ادامه دهد نیاز به 
یک قلب ویک جگرنو داردو این عمل یعنی پیوند قلب 
و جگرهم‌بایدهمزمان انجام‌شود. حالااین دختر ملیح و 
موخرمایی» با لبخندی که دل هر بیننده‌ای رامی‌شکست 
به نقطه سرنوشت درزند گی خود رسیده بود. پیوند قلب 
چهارباراین عمل پیوند باموفقیت انجام شده‌بود. در 
درجه‌اول خطر در خودعمل جراحی نهفته بود جرا که 
نارسایی قلبی مواجه‌بودند. معمولانمی توانند دربرابر 
جراحی به قدری سنگین بود که هیچ شر کت بیمه‌ای آن 
را تقبل نمی کرد و چند باری هم که عمل انجام شده بود« 





که‌درباره‌عمل پیوندبرای کلی صحبت کردند. پاسخ 
۱ ال را 
که‌هیچ بیمارستانی آن را تقبل نمی کرد. درواقع بنابه 
گفته پدر و مادر کلی, از همه مراجع این حکم مجازات 
مرگ بود که به کلی تسلیم شده‌بود اما در میان همه این 
مرگ کرده بود هنوز سه نفر بو دند که تسلیم نشده و اميد 
راازدست نمی‌دادند. درواقع کلی و پدرومادرش به 
هیچ وجه زیربار نمی رفتند. و چنین شد که فعالیت‌های 
خحستگی نایذیر آنهابرای یافتن راه‌حلی که به کمک ان 
جان این دختر خوب رانجات دهند آغاز شد. 


به دنبال روزنه‌ای برای حیات 

درابتداوبه کمک یکی دو پزشک فداکار آنها یرونده 
کلی رابه‌بیمارستان‌قلب‌در 1,۸ لأ که مشهورترین 
مرکزدرمان و جراحی قلب در جهان محسوب می شلد 
منتقل کردند.درواقع طی هفت ماه‌بعد ی کلی دربیمارستان 
۸ تحتانواع و اقسام‌آز مایشهاو تست‌هاقرار 
گرفت. از فیزیولوژی کال گرفته تاروحی وروانی» در 
مجموع در حدودیکهزار آزمایش روی کلی انجام شد 
وسرانجام پس ازهفت ماه‌هیئت علمی دربیمارستان 
دانشگاه ۸ لأنظر کلی ودرا اعلام کرد و درواقع 
بااین نظر, آب پاک دیگری روی دستهای کلی ريخته شد 


چرا که آنهاسرانجام اعلام کردند که‌به دلیل سطح بالای | 


آنتی بادی یاهمان گلبولهای سفید که مدافع هر گونه‌هجوم 
خارجی به بدن می‌باشند. هر گونه عمل پیوندی برای کلی 
به عفونتی شد ید براثر دفاع دربرابر عنص ر خارجی که‌همان 
قلب و معده پیوندی می‌باشد. منجر می شود که در نتیجه 
مرگ حتمی او رابه دنبال خواهد داشت. 
ااا ر 
مرک زعمل پیوند قلب در جهان‌برای آنهاویران کننده 
بود.درحقیقت درهمان بیمارستان بود که به کلی و پدر 
ومادرش گفته شد که این عمل پیوند در حدودیک 
میلیون دلارهزینه دربردارد و اقدام به چنین هزینه‌ای با 
توجه‌بهپاسخ منفی از جانب ش رکت‌های‌پیمه از طرفی 
و باتو جه به منطقی نبودن عمل پیوند از جهت علمی از 
طرف دیگر مقرون به صر فه نمی باشد. در این میان حتی 
پدر کلی ماجرارادرداد گاه مطرح کردو ازشرکت‌های 
بیمه در داد گاه شکایت کرد که البته و کلای شارلاتان و 
بانفوذ که از جانب شرکت‌های بیمه در محاکمه شر کت 
داشتند. باعث شدند که این شکایت هم به جایی کشیده 
نشود. آاهسته اهسته پرونده کلی شهرت بیدا کردویس از 
چاپ شدن یک مقاله تمام صفحه‌ای درباره کلی جانسن 
درلس انجلس تایمزبود که سیل نامه‌هاو پیامها از جانب 
مردم گوناگون به سوی کلی و خانوادهاش سرازیرشد. 
aS‏ 
غیرنقدی نام برده‌بودند. اماحتی جمع این مبالغ هم 
Sy‏ اد 
این میان حال کلی هم روبه وخامت گذاشت و تعداد 
سفرهای او به بیمارستان و بخش اورژانس به میزانی 
رسد ری Cl lC‏ 





و یک معجز ۵... 

امادرحالی که هیچکس انتظار نداشت معجزه‌ای 
+ رت بو عست یرسک ی یر مار دش 
به سرط انکه هویت اوفاش نشود به تنهایی تمامی 
ارس را ین 
هزینه» این بیمارستان مشهور کوه‌سینادر نیویورک 
بود که برای انجام عمل پیوند پیشفدم شد و شروع به 
تدارک برای جراحی کرد. اما اکنون به یکی دیگر از 
مشکل ترین بخش ها در عمل‌های پیوند. گام نهاده شد 
وآن‌هم یافتن قلب و جگر پیوندی‌بود که‌باید از جانب 
ای را ار ات ای کل 
برابر باشد. به بیمارستان تحویل داده می‌شد و چنین 
بر LS‏ 
می گذشت آغاز شد. درواقع مشکل عظیمی که دراین 
صبرو تامل و جود داشت وضعیت وسلامتی کلی بود 
که هر ساعت رو به وخامت می گذاشت و کار حتی 


به آنجا کشید که کلی به عنوان یک بیماردائمی در ۱ 


بیمارستان بستری شد که تابه هنگام رسیدن اعضای 


۰ 


کلی و پدر و مادرش 


هم اکنون‌دیگر امیدهای خودراازدست داده‌بودند 
چرا که یکسال و بیشترهم گذشت»اماازاعضای 
اهدایی خبری نشد. اصولاً یافتن قلب و جگر برای 
عمل پیوند که آنهم متعلق به یکنفر باشد. بسیار مشکل 
بود چه برسدبه اينکه خصوصیات أن یکنفر هم با 
بیمارمطابقت کند. سرانجام حال کلی چنان رو به 
وخامت گذاشت که‌اوبهدرون‌اغمافرورفت‌واین 
بدان معنابود که دیگر عمر کلی از روزهابه ساعت‌ها 
محدود شده بو د واین درحالی بود که مادر کلی حتی 
یک لحظه هم بلین ترش رات رک نمی کرد. 


و معجزه‌ای دیگر 

ودرحالی که حتی کشیش رابه‌بالین کلی اورده‌بودند 
تامراسم | خرین لحظات زند گی رابه جای اورد. ناگهان 
به مد یریت بیمارستان اطلاع داده شد که قلب و جگر 
مناسب برای پیوند سوار بر هلی کوپتر عنفریب برروی 
حتی منتظر هلی کوپتر نشدند. و به سرعت اتاق عمل و 
جراحان و متخصصان مختلف را اماده کردند وبدین 
تر تیب درست درلحظه‌ای که‌اعضای پیوندی رسید» 
کلی در زیر عمل بودو قلب و سپس جگر خودش ازبدن 
بیرون آورده شد. 


لیات (۱۳ ٩‏ مراد ۸۷ 


۸ساعت عمل و سر انجام زند کی 
عمل پیوند برای کلی در مجموع: 
متخصص قلب به شکل فدا کارانه‌ای در 
آن مشغول بودند وزمانی که عمل به پایان 
رسید. این پروفسور اسمیت. رئيس هئیت 
جراحان در عمل بود که درحالی که ماسک 
جراحی رااز جهره‌برمی داشت وعرق پیشانی 
خودراخشک می کرد رو به پدر و مادر کلی 
کردو گفت:«قدم بعدی شماها پیدا کردن 
یک شوهر خوب برای دخترتان است...» در بایان این 
جمله مادر کلی که شاید دریک ماه گذشته به خواب 
گرب ان ازهوش رفت واگرشوهرش اورانگرفته‌بود. 
بسیارمشکل بودو کلی بايد دوسه‌باری‌برای مداوابه 
دلیل پس زدن در بدن خحودش» به بیمارستان مراجعت 
می کرد. اما از ان پس هر گونه مداوایی و هر گونه بستری 
شدنی که صورت می گرفت. در جهت درمان قطعی و 
درجهت زند گی بودوبس.اکنون هم پس ازدوسال 
کلی موخرمایی با ان لبخندی که قلب رابه درد می اورد. 
هنوزهم بهترین رابطه رابا گربه و خر گوش خوددارد. با 
این تفاوت که اکنون کلی می تواند به دنبال این حیوانات 
کلی می گوید که زند گی خود را مدیون مردمان بسیاری 
است که حتی دراوح‌ساعات ناامیدی»اورارهانکردند 
ودر کناراوبودند.به آنها که به او کمک کردند وبه انسان 
بزر گوار ناشناسی که‌هزینه های عمل را پرداخت. حتی 
از انان که برای او نامه می‌نوشتند تا پزشکان و پرستارانی 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


«قاسم دیوونه» زل زد توی صورتم و گفت:«درسته که 
ول وب ایک رد کی کی 
سر کنم» اما... اما معنی عشق را که می‌فهمم پسرجون؟! 

نگاهش کردم وبه یادسالهاقبل افتادم که‌بایک«کپسول 
میکروب» اشنا شدم... 

حصص 

تنهای تتهاء سترده‌ساله بودم 
که پدرم مرد. در این چهار سال اخر نیز فقط با مهربانی‌های 
مادربود که امید به زند گی داشتم.امامهمترین درسی که 
مادر در ان چهار سال به من داد تشو بی به رفتن بود که 
درست چهار روز قبل از مر گش نصیبم شد. 

-پسرم من از وضعیت جسمی خودم بهتر از همه خبر 
دارم با «واریس) و «قند خون» و زخم کلیه‌ای که من دارم 
مطمئنم قبل از اینکه تو پابه دانشگاه بگذاری نفس آخر 
توی سینه‌ام می مونه و خودم میرم واسه همین از حالابا 
پسردائیم که در تهران «شاگرد قهوه‌چی» هست صحبت 
و مدیونش کردم که بعد از مردنم هوای تورو داشته باشه 
پس فرام وش نکن که بلافاصله پس ازبه خاک سپردن 
من بااولین اتوبوس میری تهران و خودت رو به «مش 
قاسم» پسردائیم معرفی می کنی. قسم اش دادم که بگذارتت 
مدرسه تادرس بخوانی وسوادیادبگیری و آدم‌بشی و 
که نی زنل کی راحتی داشته باشی و... 

من ام پس از مر گ مادر تامراسم هفتم اش نیز در همان 
شهر کو چکمان ماندم» یعنی راستش رابخواهید اصلا قصد 
به تهران رفتن راهم نداشتم. با خودم فکر می کردم: (همه 





دوستهاواقوام و فامیلم اینجاهستند بلند بشم‌برم تهران 
توی دیار غربت که چی بشه؟) 

اماهنگامی که در مراسم‌هفتم مادرم غیراز سهء چهارنفر 
شرکت نکردند و انها نیز پس از پایان مراسم. از ترس اينکه 
من‌بهشان بگویم؛«هیچکس راندارم مرا تحویل بگیرید» 
بلافاصله و بدون خداحافظی رفتند سرزند گیشان, ان 
وقت با خود گفتم:«اگر قراره آدم تنهایی‌رو تحمل کنه. چه 
بهتر که در غربت تنها باشه» و گرنه وقتی بین دوستانت تنها 
باشی جگرت می‌سوزه!» 

اینطوری بود که ساک کوچک پدر را[ که هنوز لباس 
کارش داخلش بود ]برداشتم و کتابهای درسی ام راد خلش 
گذاشتم وراه افتادم به طرف ل 

ساعت ٤‏ بعدا زظهر بود که رسیدم جلوی «قهوه‌خانه 
یاران». نگاهی به افراد داخل آنجاانداختم و با خود گفتم: 
«خدا کنه مش قاسم به هیچکدام از این آدمهایی که از فرط 
نشستگی زیاد دارند چرت می‌زنند. یا از درد خماری دارند 
می‌لرزند. شباهت نداشته باشه!) 

یادم رفت بگویم که من به خاطر شرایط اجتماعی 
شسهری که در آن‌متولد و بزرگ شده‌بودم؛ خیلی بیشتر از 
یک نو جوان هفده ساله حالی‌ام بود. لا اقل اینکه می توانستم 
تریاک و هروئین و حشیش رااز هم تشسخیص بدهم پا 
اینکه بایک نگاه بفهمم مخاطبم به خاطر نشنگی دارد چرت 
می‌زند یا در «خواب خماری» فرو رفته؟!به زبان ساده 
اینکه خیلی بیشتر از سنام می فهمیدم» هم به لحاظ مسایل 
وزندگی اجتماعی.هم به خاطر فیزیک بدنی که مانند تمام 
ار 
را 
بیست سال سن دارم و... 

-چیزی می خوای اقاجون؟ حشیش عقاب طلایی 
دارم عین عسل...اگر«تل‌باز» هم هستی» تریاک‌سناتوری 
«فرداعلی» بهت میدم که دست سناتورهاش هم نمی رسه! 
اگر هم اهل «سفید» هستی» برات «اشک خدا»( 0 
می کنم که تا خود مریخ پرواز کنی... 

اینهارامردسی‌ساله‌ای که ازقیافه اش هم می شد فهمید 
خلافکار است و جلوی در قهوه‌خانه چمباتمه زده بود بهم 
گفت و مرا با محیطی که قرار بود داخلش پا بگذارم اشنا 
ساخت. ولی من [ که گفتم با این جیزها غریبه نبودم ]برای 
اینکه طرف نفهمد بچه شهرستانی هستم و احیانا بخواهد 
(گوشمراببرد!»سرم رابالا بردم و(نه» گفتم و ادامه‌دادم: 
«دنبال مش قاسم می گردم...؟» 

اسم «مش قاسم) را که بر دم» فروشنده «عقاب طلایی 
وسناتوری‌واشک خدا» طوری که انگار برق بهش وصل 
کرده باشند. از جا پرید و «نیمچه» تعظیمی هم کرد و پاسخ 
داد: «حب از اول می گفتی مشتری «قاسم دیوونه» هستی تا 
بهت «بفر ما) نمی زدم...الان هم مد یون امام حسینی(ع) اگه 
فکر کنی می خواستم تورو از «قاسم دیوونه» قاپ بزنم!امن 
خودم «جیره‌دار» مش قاسم هستم؛ نری بهش بگی برات 
«منو» باز کردم‌ها؟ اون وقت کاش فقط مارو از نان عوردن 
بندازه. لا کردا راگه فکر کنه می خواستم مشتری‌ اش رو اقر) 
بزنم» کله سحر همین جا[به همین تیر چراغ برق ]«دارام 
می‌زنه...! توروبه جوونیت قسم چیزی به قاسم نگی‌ها؟ 
بیا... اينم «شیتیله»ات باشه تا دهنت باز نشه... 

مرد که از وقتی فهمید من بامش قاسم یا «فاسم دیوونه» 
او کار دارم مثل اسفندروی آتش بالاو پایین می‌پرید. اینها 
را کف ودب دا ج اراس 5 


تو 0 
الاعات ل OL‏ 


جنس که لای پلاستیک پیچیده شدهبودرابیرون آوردو 
گذاشت کف دستم و ادامه داد: «فقط مدیونی که حرفی از 
من بهش بزنی و...) 

هنوزحرفش تمام نشده‌بود که دستش را گرفتم و 
پیش کشیدم و بسته «پلاستیکی» کو چک را گذاشتم لای 
مشتش و گفتم:«من اصلانه تورو ديدم ونه باهات حرف 
زدم. خیالت راحت شد؟ حالا فقط بگو«مش قاسم» کدامه 
و یرو رد کار خودت 

مرد که بعدها فهمیدم اسمش نعمت و لقب‌اش 
(گدا»است وبهش می گویند«نعمت گدا»!-همین که 
بالکسانی هراس درد دنو کت و 
معلومه مشتی هستی و بامرام...روی چشمم. مش قاسم هم 
هت ها 
رستم وسط قهوه‌خانه چارنعل میره... خوب سیاحت اش 
کر تا اد رت ری در 5 

نگاهم را چرخاندم وسط قهوه‌خانه تاادرستم» را 
ببینم»(پسردایی)مادرم اصلاشبیه ان کسی نبود که 
خدابیامرز برايم تشریحش کرده بود: «یک مرد سی ساله 
ار 
می‌تراشسه آنقد رهم کم حرف و حجالتیه که پاره‌ای وقتها 
موقع حرف زدن صداش درنمیادوازشدت خجالت 
رنگش ميشه عین لبو و... 

وقتی «قاسم دیوونه»رانگاه کردم هیچ شباهتی به 
«مش قاسم) مادرم ندیدم جز اینکه سی ساله بود! لاغر که 
نبود هیچ. چهار شانه و ورزیده هم نشان می‌داد [بعدها 
فهمیدم جزو ان دسته از افراد است که هم مواد به بدنش 
می‌سازد و هم پول حلاف برایش برکت دارد]ضمن اينکه 
موهایش بلند بودو«فرفری»باسبیل از بنااگوش مرت 
که تن بیننده رامی لرزاند. حرف زدنش نیزابدا توام با 
خحجالت نبود. که عین نوار صحبت می کرد! درحقیقت 
«پسردایی مادرم» تبدیل به آدم‌دیگری شده‌بود.اوواقعاً 
«مش قاسم دیوونه» بود! درحقیقت هیچ نیاز مالی به «شا گر 
قهوه‌چی)بودن نداشت. اما چون این شغل سنگ ر خوبی 
برایش محسوب می‌شد تا به راحتی خلاف کند. درست 
همان کاری که در آن لحظه داشت انجام می داد بطور 
ماهرانه‌ای ده یازده «استکان جای و نعلبکی»اش راروی 
سر همدیگر قرار داده دریک دست جاداده بود و به هر 
میزی که می رسید. یک تکان کوچک به بازوی راستش 
می داد تابه طرزی عجیب یکی از «استکان و نعلیکی‌ها) 
ستر بخورد پایین تامشتری که روی صندلی نهسته‌بود آن 
راروی هوابگیردا سپس نوبت به مرحله بعدی می‌رسید 
تا«قاسم دیوونه» از مشتری که«چای مجانی» گرفته بود 
ببرسد: (جی می خوای» جند تأمی خوای؟» مشتری نیز با 
می گفت «سیاه» یا (سفید» و سپس تعدادرایادآور می‌شد: 
(یکی /دوتا/.../پنح تا /و...»قاسم نی زبلافاصله‌با 
ماشین حساب مغزش قیمت را محاسبه‌می کرد و مثلا 
ی کفت:(س هه اسحاهی که‌می حرای دسشتت ین تر ی 
جیب راستم وبردار بعد هم دو تا .سبز) بگذار داخل 
جیب چپ ام)! و بلافاصله می‌ رفت سراغ میزبعدی, به 
گونه‌ای که در عرض کمتر از ۲دقیقه ده تا جایی رایگان به 
مشتری‌های مخصوص اش می داد [ چایی رایگان متعلق به 
کسانی بود که از «قاسم دیوونه» جنس می گرفتند ]و سپس 
به ان ادمهای مفلوک و بدبخت «جنس »شان راهم می‌داد 
و می رفت پشت سماور می‌نشست و منتظر می ماند تا جند 
دقیقه دیگر که مشتری‌های جدید از راه برسند و روزاز 





نووروزی از نوا 

من اماء در همان یکدقیقه‌ای که شاهد ماجرای مش 
قاسم[یابه قول نعمت گدا؛شامورتی‌بازی قاسم دیوونه ] 
بودم» همه چیزبرايم روشن شد وبا خودزمزمه کردم:«مادر 
خدابیامرزماهم پس رش رومی خواست دست کی بسپره» 
وپوزخندزدم وهمان جاءتوی چارچوب در ورودی 
قهوه‌خانه «عقب گرد» کردم و یک ثانیه مان ده بود که از 
7 «مش قاسم» خارج شوم که: 

-آهای نفله... مگه اینجا شهر فرنگ بود که وایسادی 
تماشاو حالا هم داری ری کار دای ٩‏ 

اینهاراپسردایی مادرم گفت تاسکوتی سهمگین 
نهر اهرار عا کار E‏ 
اماء به آرامی گفتم:«اشستباهی گرفته بودم آقا... ببخشین...» 
این را گفتم و گام اول رابرداشستم که قاسم دیوونه‌فرمان 
راصادر کرد:«بگیرینش»وناگهان دریک چشم به‌هم 
زدن همان ادم‌های مفلوک که فکر می کردی دماغشان را 
بگیری نفس شان بند می آید. عین قوم مغول ریختند سرم 
ومرا«(کت بسته»نشاندند جلوی«قاسم دیوونه» تااونیز 
(ضامن‌دارش) رااز جیب بیرون بکشد و با صدای خشک 
رح ان اس اراد کنر کاس را کار د 
زیر گلویم و زمزمه کند: «فقط خدا کنه یک دلیل درست 
وحسابی برای به اینجا امدن و زل زدن به من و یواشکی 
خارج شدنت داشته باشی تامن شاه رگ ات رو قطع نکنم... 
و گرنه جرم کسی که واسه ادم فروشی به تشکیلات «قاسم 
دیوونه» امده باشه فقط خون ریختنه وبس! 

قاسم این را گفت و تیزی‌اش رااند کی روی «سیبک» 
گلویم فشارداد تامن آنچه را که سعی در پنهان کردنش 
داشتم. به زبان بیاورم: «سلام مش فاسم... منم؛ «کرامت» 
بچه اقانصراله... تنها پسر«عصمت» خانم که دخترعمه‌ات 
میشه...؟ مادرم همین دوهفته قبل تلفن زده‌بودمش 
قاسم؟! 

قاسم دیوونه که چند ثانیه‌ای‌می‌شدرنگ صورتش عین 
زغال‌شده‌بودابتدالبخندی به جهره‌اش نشاند وبعد«تیزی» 
رااززیر گلویم برداشت و سپس زمزمه کرد:«کرامت... 
پسرآقانصر الّه خدابیامرز که‌همبازی بچگی‌های خودم 
بود... تنها بچه«عصمت) خانم دخترعمه‌ام... جل الخالق که 
قیافه‌ات عینهو ننه خدابیامرزته؛ موهای بورو چشمهای ابی 
و صورت گندمی و...[مش قاسم تازه یاد شرایط من افتاد و 
مزددست کسانی که مرابا عشونت گرفته‌بودند را با چند 
مشت و لگد داد] ولش کنین ناکس‌هاء پسرم‌رو کشتین!» 

آری.من که از ترس آینده‌ام نمی خواستم خود رابه 
«مش قاسم) معرفی کنم.از ترس مردنم خود رابه (قاسم 
دیوونه) ق 
پسر قاسم دیوونه!با همان شناختی که دران چند دقیفه از 
(مش قاسم» پیدا کرده بودم. به راحتی دلیل مهربانی‌های 
بعدی‌اش را فهمیدم؛ او نیاز به یک وردست داشت تا 
کمک حال قاجاقچی معروف محله‌باشد!اما انگاردعاهای 
مادرم و شاید روحش که بالای سرم‌بود کمک کرد تا 
سرنوشتم به گونه‌ای دیگر رقم بخورداهمان شب که به 
خانه «مش قاسم» رفتم با دختر شانزده ساله اش آشناشده؛ 
زینت اگرچه یکی از زیباترین دخترهایی بود که من در 
عمرمدیده بودم.آما انچه که باعث شد بعد هاعاش فش 
شوم معصومیت و پاکی‌اش بود او که سالهاقبل به خاطر 
جدایی مادرش با اشستیاق زیاد پذ یرفته بود با چنین پدری 
زند گی کند.(۲)دوروزبعد ازاینکه‌من پا به خانه «مش 





دیوونه» خانه نبود و من شناسنامه‌ام را گذاشتم 
داخل ساک و خواستم ا زآن خانه فرار کنم.با 
نگاهی که آتشم زد روبرویم ایستاد و خیره‌ام 
0 

-ای کاش انقفدرمعرفت داشتی که جند 
سال صبرمی کردی تامن هم بزرگ بشم و 
دوتایی از اینجابريم... چرا که فقط بابودن توئه که امیدوارم 
بابام یک شب منوبا یک کیلوهروئین يادو کیلو تریاک طاق 
نزنه! ای کاش همانطور که در این دو روز مهر تو به دل من 
افتاده, خداهم مهر منو به دل تو مینداخت وباعث می‌شد 
که نری... فعلاً نری تا بعد ابا هم بریم... 

زینت اینها را گفت و بی‌صداترین و معصومانه‌ترین 
گریه دنیا رااز زیر پلک‌هایش بیرون ربخت و... 

انداخت. خدارامی گویې خدایی که همان لحظه مهر 
این دخترمعصوم و زیبارابه دلم انداخت! ان روزهافکر 
می کردم چون او اولین دختری است که در زند گیم پیدا 
شده عاشقش شده‌ام. اما بعدها که با «آدم حسابی»‌ها آشنا 
شدم و صدهادختررادیدماحساس کردم که گوشهدلم 
برای ابد به نام «زینت» مهر و موم شده است! 

مصص 

با یک خلافکار بزرگ زند گی کنی و دیپلم بگیری و به 
دانشگاه بروی ودکتربشوی؟ حتی خودم‌هم باورم نمی شه 
که حن اتفافی بیفتهاامایک‌انهای ‏ .۰ ۳ 
جور کرد»«مش قاسم» که تقریباً یکروز در میان یادرنهایت 
«دوروزدرمیان»برایش گونی گونی جنس می‌آوردند.از 
آن جا که کرات نداشت در قهوه‌خانه گونی‌های ینجاه 
وضصد کیلوبی راتخویا > 
درا ها موس هار ۱ ۰ ۴۳۰۰ 
دخترش نمی ا باشده چرا که نعودش چند یار بهم 
گفت:«اين کنافت و اشغال‌هایی که برای من جنس میارن, 
کافیه بو ببرند که «زینت» توی خونه تنهاست. اون وقت 
خدامی دونه چه فاجعه ای پیش مياد و...» 

اینطوری‌بود که من تبدیل شسدم‌بهماموردریافت( 
قاسم دیوونه»! کاری که می‌دانستم اگر روزی لو برود نابود 
می‌شوم اما اگر از آن خانه بیرون می‌رفتم کجا را داشتم که 
بتوانم یک لقمه نان بخورم و مجالی برای درس خواندن 
یاب ؟ ضمن اینکه تاعاشسق نباشید نمی توانید معنی این 
اد ۱ 1 
برات اسان میشه!» 

دراین میان یک «اتفاق بد» هم برای قاسم دیوونه رخ 
داد که«اتفاق خوبی»برای من وزینت محسوب می‌شد؛ 
یکشب ریختند نوی قهوه‌خانه و قاسم رابا چهار کیلو 
جنس دستگیر کردند و این یعنی هشت سال حبس!ضمن 


۱۷۹ 2 






اینکه خدا خیلی مارادوست داشت که وقتی همزمان با 
ورودبه قهوه‌خانه[باهماهنگی که ماموران از قبل کرده 
بودند]به منزل هم آمدند. حتی یک گرم جنس پیدانکردند 
و چون من سابقه‌ای نداشتم وهمسایه‌هانیز گواهی دادند 
که؛ «پسربدی نیست. درس می خوونه و سرش توی کار 
خودشه»لذاپس از دوروزبازداشت آزاد شدم و به خانه 
بر گشستم.«قاسم دیوونه»اگرچه پنج سال بعد بایک در جه 


مه ده ۵ ۰ 


تخفی ف» عف و خحوردوبیرون آمد امادر آن یکسال آحر 
ها دا ار 
نداشت و... جالب این بود که وقتی من مدرک «دکترای 
عمومی»ام را گرفتم» اولین سوالی که او ازم پرسید این بود: 
توک دیپلم گرفتی ؟» 

ودرست همان شب بود که‌زینت رااز قاسم دیوونه 
خواستگاری کردم و... 

مصص 

ما که عین یک «کیسول میکروب» یا یک تکه «آشغال 
متعفن )بايد باهمین زند گی‌سکی‌سر کنیم تابالا خره یک روز 
aS‏ 
بدتر از خودمان» دشنه رافرو کنند توی کمرم و... خلاص! 
e‏ 
پدرش تبدیل به یک کرم و یا یک گ رگ نمیشه! منتهی فقط 
یک سوال ازت دارم؛ خدا و کیلی تو عاشق زینت هستی؟ یا 
از سر ترحم می خوای شوهرش بشی ؟) 

خندی دم و گفتم:«اگر ترحم بود مال‌الانه که «قاسم 
دیوونه» خورده زمین» ولی من موقعی به دخترت دل دادم 
که «مش قاسم» واسه خودش میان خلافکارها «برو بیایی» 
داشتمنتهی حالا من یک سوال ازت دارم؛برای تو چه 
فرقی می کنه که من به چه نیت با زینب عروسی کنم؟) 

مش قاسم زل زد توی صورتم و گفت: «درسته که د کتر 
شدی و آدم حسابی هستی» اما توی هیچ کتابی ننوشتند که 
حتی آدم‌های خلاف کار و گناهکاری مثل من» نباید معنی 
عشق رابفهمند! آره پسر جون من همیشه مثل سگ زند گی 
کردم. اما این رو می‌دونم که عشق خیلی قشنگه! 


N O E TS O پانوشتها:‎ 

۱-اشک خدا؛ گونه‌ای جدید از هروئین 

۲-شایدروزی "گر بتوانم «قاسم دیوونه»راراضی کنم شرح 
زند کے او رانیز «داستان زند گے »> کنم تا دلیل اشتیاق زینت برای 
زندگی با چنین پدری برایتان مشخص شود! 





دو ستان ما دشمنان صمیحی و در 
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یط ما دستند 
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۸۱ ام 


بدنه هواپیمای آمریکایی مسافربری استرالیا که از لندن 
به استرالیامی رفت. درارتفاع ٩‏ هزار پایی (۸۷۰۰متری) 
بر فراز دریای جنوب چین کنده شد. 

سای ری سا اران TT‏ 
ای ار ی کی ار ان 
باورنکردنی بود بعضی از آنه ااز هوش رفتند و بقیه به دادو 
فریاد و شروع به گریه کردن افتادند. 

پس ازاین جریان خلبان هواپیماشروع به کاهش اضطراری 
ارتفاع هواپیما کرد و آن رابه سرعت هزار متر پایین‌تر آورد 
ومسافران بلافاصله از ماسک‌هایاکسیژن استفاده کر دندو 
خلبانان با حداکثر تلاش موفق شدند هواپیما رابه نزدیکترین 
۱۰ 

«جون کیسن؛یکی از مسافران گفت؛اوضاع به قدت 
وحشتناک بودوهمه فکر می کردند قطعات هواپیما از هم 
جداشده‌امایس از چند دقبقه از فرودهواییما گذشت خلبان 
مشاهده کرد که یک کابین بار هواییما تخلیه شسده است و 
ای ار این سل کی ارس دورو تا اد 
خود از لحظه‌های هیجان‌انگیز تخلیه بارهاو سکوت سنگین 
مسافران که هر لحظه در انتظار مر گ نشسته بودند فیلمبرداری 


یک کود ک هفت نفر , | خفه کر د! 
هفته گذ شته ۷نفر که به منظور نحات یک کو د ک 
خودرابه سپید رود انداخته بودند. به علت عدم 


آشنایی با فن شنا غرق شدند. 


بنابه این گزارش. چهار نفر از غرق شدگان 
از یک خان واده‌بودند که برای نجات فرزند 


خردسالشان خودرابه سپیدرود انداختند که به 
علت ناآشنایی بافن شنا غرق شدند. اما بالاخره 
جسم فرزند خردسال آنان پس از ۶۸ساعت به 
صورت نیمه جان پس از طی چند کیلومتر مسافت 
از محل حادثه از آب گرفته شد وهم اکنون در 
بیمارستان بستری می‌باشد. 





دم بختی‌ها احتباط کنند 
با اعلام شکایت دختری که مدعی است در جریان یک خواستگاری قلابی مورد تجاوز قرار گرفته است. 
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سه متهم با دستور بازپرس جنایی پایتخت بازداشت شدند. 
چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به شعبه سوم با زپرسی دادسرای 
امور جنایی تهران عنوان کرد: مد تهابود که بادختر۱۱ساله‌ای به 


نامه «ملیحه» دوست بودم. تااینکه یک روزازاو خواستم اگردر 


میان دوستان همسر ۳۰ساله‌اش جوان خوبی سراغ داشت برای 
ازدواج به من معرفی کند. بعد از مدتی ملیحه با این ادعا که جوان 
موردنظرراپیدا کردهاست.مرابرای اشنایی با اوبه منزلش دعوت 
کرد. وقتی به خانه ملیحه رفتم مشاهده کردم همسر او به همراه 
دو نفر دیگر که یکی ازآنها جوان مورد ادعای ملیحه بود مشغول 
مصرف مواد مخدر هستند. 

اوادامه‌داد:دقایقی بعد ازورودبه خانه‌وزمانی که آن سه 
نفر مقدار زیادی مواد مصرف کردند. نا گهان به سمت من حمله 
کرده‌ومراموردتجاوزقراردادندوازدوستم هم هیچگونه 
کمکی ساخته نبودا 

در پی اظهارات این دختر بازپرس جنایی دستور شناسایی و 
بازداشت متهمان را صادر کرد که نهایتا یک روز بعد از شکایت» 
ملیحه و همسرش به همراه خحواستگار قلابی بازداشت شدند و 
در ادامه‌مقام قضایی دستور دستگیری متهم دیگر رانیز صادر 
ES‏ 


می کرد. 


دزد خواستگار لورفت 

مرد جوانی که بامعرفی خود به عنوان پسر یک 
مقام نظامی پس از خواسستگاری از یک دختر جوان 
توانسته است ازاو کلاهبرداری کند از سوی یلیس 
تحت تعقیب قرار گرفت. 

هفته گذشته دختر جوانی به پلیس مراجعه کرد و 
گفت؛ مدتی قبل در کنار خیابان منتظر تاکسی بودم و با 
شوهرخاله‌ام نیز تلفنی صحبت می کردم که یک خودرو 
پراید مقابلم توقف کرد ومن هم درحالی که عجله داشتم 
سوار شدم و در بین راه همچنان با شوهرخاله‌ام در مورد 
نیازفوری‌ام به یک وام گفت و گومی‌کردم.او ادامه 
داد: وقتی مکالمه تلفنی‌ام به پایان رسید راننده جوان 
خطاب به من گفت: یسریکی از مقامات نظامی است 
وازایسن طریسق می تواند خیلی سریع برایم وام بگیرد. 
بدین تر تیب صحبت‌های مابه نتیجه رسید و فرارشد 
مبلغ ٤٥٩‏ هزار تومان بابت کارمزد به او پول بدهم و در 
مدت ۰ اروزوام ۰میلیونی رابگیرم.سه‌جلسهای‌با 
هم ملاقات کردیم و شماره تلفنها رد و بدل شد تا اینکه 
مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به او دادم و وی در جلسه چهارم از 
من خواست در صندلی جلوی ماشین بنشینم و در طول 
مسیرهم در مقابل یک بستنی فروشی توقف کرد وبا 
ي ر 





CES‏ کرد این مرد یس از گذشت چند 
دقیقه به من گفت علاقه‌مند شده است و قصد دارد بامن 
ازدواج کند ومن که ازاین حرف او شوکه شله بودم» 
ازوی فرصت خواستم تا در این باره فکر کنم. به همین 
خاطر آدرس محل کار و منزلش را گرفتم تادرباره‌او 
دا 
برگرداند»ولی من به اصرار قبول نکردم.و از انجا که 
تحت تاثیر حرفهای او قرار گرفته و تقریباً مصمم شده 
بودم به حواستگاری او پاسخ مثبت بدهم. گفتگوی ما 
دوساعت طول کشید واومراتانزدیک خانه‌مان بدرقه 
کرد و تقریباً به حانه ما رسیده بودیم که بهرام متوجه شد 
گیره دستبند طلایی که به دست داشتم خراب است. به 
همین دلیل با اصرار زیاد و با این بهانه که در بازار تهران 
یک مغازه طلافروشی دارد. دستبند طلارااز من گرفت 
تاگیره‌اش را تعمیر کند. پس ازرفتن بهرام دررویاهای 
این‌ده‌ام غوطه‌ور شده‌بودم. امااز آن روز به بعد او 
دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نداد و به آدرسی که داده بود 
مراجعه کردم.اماس‌اکنین در جوابم گفتند. چنین مردی 
رانمی‌شناسند ودراینجابود که متوجه شدم بهرام مرا 
فریب داده است. 

به دنب ال اظهارات این دختر پرونده به شسعبه ٩‏ 
دادیاری دادسرای ناحیه ٤‏ تهران ارجاع شد و دستور 
بازداشت مرد جوان صادر گر دید. 


۳ ُ 
الاعات ل O‏ ره ۳۳۳۵ 


قابل تو جه دامادهای عصبانی 
ماموران مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ چندی پیش 
از انفجار یک نارنحک جنگی در منطقه قلعه حسن خان 
باخبر و فوراً به محل حادثه اعزام شدند. 
ماموران با حضور در منطقه دریافتند مرد جوانی اقدام 
به پرتاب یک نارنجک جنگی در یک خانه مسکونی کرده 
رسیده و 1 نفر دیگر دراین حادثه مجروح شده‌اند. تحقیق 
از شاهدان صحنه انفجار نیز نشان داد فرد پر تاب کننده 
نارنجک داماد قبلی ساکنان این خانواده بوده که بر اثر یک 
کینه قبلی اقدام به پرتاب این نارنجک به داخل خانه کرده 
است.در تحقیقات بعدی هم مشخص شد این فرد ۶ سال 
قبل بر اثر یک درگیری و نزاع با همسرش به تحمل ٤‏ سال 
حبس محکوم شده که دراین فرصت همسرش حضانت 
دو کو دک این فرد رانیز برعهده داشته که همین امر باعث 
شده تا فرد متهم به قتل به فکر انتقامگیری باشد. 


متهم پس از آنکه اززندان آزاد ده بود باورود به خانه 
پدرزنش اقدام به شلیک دو گلوله‌به‌سوی مادرزن‌وهمسرش 
کرده و درهنگام‌بیرون آمدن از خانه یک نارنجک هم به داخل 
خانه پرتاب کر ده است.درحال حاضر متهم از محل متواری 
تا تا را 











اعدام فرعون, چالشی دوباره 


برخی محافل مخالف بهبود مناسبات ایران و مصر هفته 


کته بالق ریخست مود ترس معا 
جمله ساخت فیلم «اعدام فرعون «روندروبه بهبود مناسبات 
تهران و قاهره را خدشه دار نمایند. 

فیلم یک ساعته مستند ۳۶۱ گلوله به سوی فرعون» 
که به «اعدام فرعون» شهرت یافته است درم راسم کمیته 
بزرگداشت شهدای جنبش اسلامی به نمایش گذاشته 
شد. 

گروه‌سازنده‌این فیلم نیز پیشتر درزمینه ماجرای 
ثبت‌نام از داوطلبان عملیات استشهادی عليه اسرائیل و 
منافع امریکا فعالیت می کردند. در روزهای اخیر دولت 
مصر در واکنش به نمایش این فیلم نماینده سیاسی ایران در 
قاهره را احضار ودیدار دوستانه تیم‌های‌ملی فوتبال‌ایران‌و 
مصررائیزبه طوریک جانبهملغی نمود. یک نهادمصری نیز 
تهدید کرد که با هدف مقابله به‌مثل؛ فیلمی راب حمایت یک 
موسسه‌اسرائیلی (به نقل ازروزنامه یدیعوت آحارونوت) 
علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی می سازد. 

احمد ابوالغیط وزير امور خارجه مصر نیز سفر 
خودبه تهران جهت شر کت درنشست عدم تعهد 
رالغ و کرد و دولت مبارک تصمیم گرفت سطح 
شر کت دراین اجلاس رابه‌مدیر کل وزارت خارجه 
کاهش دهد و درنهایت دستگاه‌امنیتی مصر نیز وارد 
میدان شد وبا حمله به دفترشسبکه‌ایرانی العالم در 
قاهره بخشی از امکانات این دفتر نظیر کامپیو ترها 
و دوربین‌ها را مصادره و فعالیت این شبکه در مصر 
راغیرقانونی اعلام کرد. ۱ 

اکر رال کید و جردم این ات که 
آیااین حجم از واکنش‌هادر قبال فیلمی که یک نهاد 
رو ای یرای انر سا که یی ایا ۹ را کت 
این فیلم ماه‌ها قبل به پایان رسیدهبوده» پس چرا 
دولت مصردرده روزاخیربه یاداین فیلم افتاده و مو جی 
از واکنش‌های تند رااز خود بروز داده است؟ 

پاسخ به این سئوال رامی توان در رویکرد آمریکاو 
اسرائیل در سالهای کی نیز جستج و کرد.اندیشکده‌های 
آمریکایی طی دو سه سال اخیر با بهره‌برداری از برخحی 
مواضع مقامات کشورمان درباره نابودی اسرائیل و بر عی 
رون دها یت دام اب ده اهاد س 
دمن م ایر او وار ارا ماد رانا 
مشترک اعراب واسرائیل تغییر دهند. این موضوع برای 
برخی شبکه های عربی به ویژه العربیه که رویکردی منفی 
و جانبدارانهرادرقبال تحولات ایران دنبال می کنند به 
سوژه جدیدی برای جوسازی عليه کشورمان تبدیل شده 
واین شبکه‌هاباطرح سئوالاتی هد فمندو اغلب مغرضانه‌و 
انجام مصاحبه های بعضا تحریک امیز» رویکرد اختلاف 
کے انم اسر ترا کر روک د 
منفی در حالی در دستور کاراین طیف از رسانه های عرب 
زب‌ان قرار گرفته که دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی 








ابران در مصر با تا کید بر تمایل مقامهای دو کشوربرای 
بهبود روابط دو جانبه» حاطر نشان کرده است که تولید این 
فیلم ه رگزبیانگر موضع رسمی ایران‌نیست.با این حال 
بسیاری از مقامات مصری مناسبات تهران و قاهره و روند 
روبه رشد روابط را جداازاین گونه شرایط بیان می کنند. ۱ 
مصطفی الفقی «.رئیس کمیسیون روابط خا رجی پارلمان 
مصردراین خصوص گفت:)روابط مصر وایرانبالاتر 
از نام خیابان ( خالد اسلامبولی »عامل ترورسادات) یا 
تصویرروی دیواریافیلم است».مسئله دیگری که بايد 
در زمینه آنتشاراین فیلم مورد تو جه قرار گیرد. غیردولتی 
بودن موسسه تهیه کننده ان است. طبعا موسسات غير 
دولتی درهر کشوری که خود را به اصول آزادی بیان ملزم 
می‌داند» نسبت به تهیه فیلم های مستند با ارائه مستندات 
تاریخی مخیر بوده و منم قانونی برای کار آن ها وجود 
نخواهد داشت. 

از سوی دیگر بايد توجه داشت که بخش قابل توجهی 
از استنادات فیلم مذ کور به منابع مصری باز گشته و بخش 
هایی از آن نیز گفتگوهای صورت گرفته با شخصیت های 
این کشور است. 


نشست ژنوء خیابانی دو طرفه 

گفتگوه ای اولیه سعید جلیلی, دبیرشورای عالی 
امنیت ملی کشسورمان و خاویر سولاناه مسئول سیاست 
خارجی اتحادیهاروپاو نمایند گان گروه پنج به علاوه 
یک» هفته گذشته در یکی از سالن های ساختمان تاریخی 
شهرداری سابق سوئیس يا مجلس ایالتی کنونی این کشور 
بر گواز سید, 
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پس از اتمام گفتگوهای اولیه جلیلی و سولانا که در 
حض ور نمایند گان گروه پنج به علاوه یسک (پنج عضو 
دائم شورای‌امنیت به‌همراه المان) درژنی که صر فابه 
منظ ور تبادل نظر میان طرفین برای تنظیم طرح مدالیته ( 
اقدام) برای‌ادامه‌مذاکرات صورت پذیرفت»مقامات و 
رعا هایس فاد کرو کن که کار ی باقن 
گروه شش کند و ناکافی بوده است». 
دراین زمینه خب ر گزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد: 
کی ای اوا 
شد بدون هیچ گونه پیشرفت واقعی به پایان رسید و اکنون 
ایران دو هفته فرصت دارد به بسته پیشنهادی گروه پنج به 
علاوه یک در خصوص راهکار توقف دربرابر توقف پاسخ 
دهد.ا زاین منظر پیشرفت و نتیجه بخشی ادامه گفتگوها 
تنهامشروط به‌موافقت‌ایران‌با گزینه«تعلیق دربرابر تعلیق» 
(به مفهوم تعلیق غنی سازی اورانیسوم درایران‌درمقابل 
تعلیق تحریم های شورای امنیت علیه این کشور ) است. 
(کاندولیزارایس».وزیرامور خارجه امریکانیز یس از 
ملاقات با « ویلیام برنز» نماینده این کشور در نشست ژنو 
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که در امارات عربی متحده صورت گرفت» گفت: 
«(اگرظرف دوهفته پاسخی جدی دریافت نکنیم» 
TT OT TE‏ تاد 

داشت.) 

این القائات در حالی صورت می گیرد که گروه‌مذاکره 
کننده هسته ای کشورمان بحث و گفتگو در زمینه تعلیق 
غنی سازی رادرنشست ژنو تکذیب کردند. در نتیجه 
می توان نتیجه گرفت. طرح مجدد پیش شرط «تعلیق در 
برابر تعلیق» تنها اقدامی دییلماتیک و تبلیغی است. از 
چنین منظری محافل غربی محورنشست ژنو رامذاکره 
برای مذاکره تلقی می کنند و درنگاهمی بدبینانه‌تراین 
مذاکرات رااتم ام حجت به‌ایران در انتخاب یکی ازدو 
راه؛ انزواو تحریم بیشترو یا پذیرفتن تعلیق وبرخورداری 
از مشوق‌هاالقاء می‌نمایند. به هر حال صرف نظر از اينکه 
حضور ویلیام برنز در مذاکرات ژنوبه معنای تغییر يا تداوم 
سیاست واشنگتن در قبال تهران عنوان شود تردیدی نمی 
وان ات کدرا ا هاف او دو وی 
نه حل موضوع هسته ای ایران به عنوان اولویت نخست 
سیاست خارجی آمریکابلکه بهره‌برداری ازاین موضوع 
ی a oa‏ تداعس وان بت ان 
به وجهه خود در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری 
در آمریکااست . 


ایر ان مخر ج مشتر کت نامز دهای 
انتخاباتیی آمر یکا 
در حالی که رکوداقتصادی در آمریکاو حضور 
نظامی‌این کشوردر عراق مهمترین معضل در 
ag E‏ 
ریاست جمهوری این کشور ایران و سیاست‌های 
منطقه‌ای و هسته‌ای تهران و چگونگی تعامل با 
آنرابه مهمترین محور تبلیغی رقابت‌های انتخاباتی 
خحود تبدیل نموده‌اند.درواقع حمایت اوباما از 
ما کر من مر ر ا 
جمهوری خواه ان از سیاست خارجی وی در 
به طوری که جان مک کین در آستانه سفر اوباما 
به فلسطین اشغالی در مصاحبه ای با شبکه دو 
هابرای متوقف کردن تهدیدات ایران عليه اسرائیل 
ا ا اطهارات ار ا راد 
دیداربا شیمون پرز بیشتر در چارچوب مبارزه انتخاباتی 
وی با جان مک کین ارزیابی کرد. در وهله نخست به نظر 
هستته ام کو رهان و ترشن تانر کا اری هنطفه ای و ن 
المللی تهران است. 
علاوهبراین به نظر می رسد اولویت دادن به این 
موضوع تلاشی تبلیغی برای منحرف کردن افکار عمومی 
داحلی و حضورنظامی درعراق وافغانستان به عنوان 
عاملی مهم در ایجاد رکو د اقتصادی در عرصه بین المللی 
هستند. می باشد. به همین علت نام زدهای انتخاباتی آمریکا 
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در خر داد ماه سال ۱۳۶۶ یکروز ساعت چهار 
بعدازظهر برای تماشای فیلم به سینما خورشید 
رفتم. آقای صبری و یک ستوان شهربانی مامور 
کلانتری ٩بهارستان‏ در آن‌سینما کناریکدیگر جنب 
پله‌های ورودی سالن نمایش که در طبقه دوم قرار 
داشت نشسته و مشغول صحبت بودند. من بدون 
اینکه به آن دو توجهی کنم فقط با گفتن یک کلمه 
سلام خیلی سریع از پله‌ها به سوی سالن نمایش 
رفتم هنوزنیمی از پله‌هاراطی نکرده‌بودم که صدای 
آقای صبری مدیر سینما را شنیدم که می گفت: این 
پیراهن صورتی هم با آنهاست او را بگیرید... من 
که از چیزی اطلاع نداشتم اما ظاهرا ورود من به 
سینما مصادف شده بود با یخش اعلامیه ضددربار 
و شاه در سالن آن سینما و از پنجره‌های سالن به 
داخحل خیابان... 

افسری که در کنار مدیر سینمانشسته بود فوری 
به طرف من آمد و از پشت يقه پیراهنم را گرفت و به 
طرف پایین کشید که نزدیک بود از پله‌هایی که بالا 
رفته بودم سرنگون شوم. وقتی به عمل او اعتراض 
کردم دیدم یکنفر دیگر که لباس شخصی داشت 
و از سالن سینما خارج شده بود و صدای مدير 
ار 
به دستهایم زد. من که از عمل آنها دستپاچه شده 
بودم و زبانم بند آمده بود ناگهان مشاهده کردم دو 
نوجوان چهارده ‏ پانزده ساله که دستهایشان بسته 
بود همراه چند نفر دیگر از سالن بیرون آمدند. من 
با دیدن آن چند نفر فریاد زدم: من را چرا گرفته‌اید؟ 
من که هنوز داخل سینما نشدم؟ تازه رسیدم... که 
یکمرتبه همان ماموری که قبلاً دستبند به دستم زده 
بود ضربه‌ای شدید به یس گردن من زد که در اثر ان 
ضربه روی نرده‌های راه پله افتادم. درب ورودی 
با تا 9 
ان ای سیکسا ار 
طبقه دوم آن واقع بود به کوچه بوشهری مقابل اداره 
حقوقی شهربانی بردند و توسط یک جیپ استیشن 
به میدان بهارستان محل کلانتری ٩‏ منتفل کردند. 
پس از ساعتی هر سه نفر مان را که دست به دست 
داشتیم به خیابان سی متری برق» اند کی پایین تر از 
میدان باغشاه (میدان حر) در صد متری ان میدان 
از درب شرقی وارد محوطه پاد گان باغشاه محل 
ار لا ا 

تحویل دادند.بیش از پنج ساعت در آن‌ محوطه 





۷روز یی گناه در زندان باغشاه 


خر در ار را رت ارت 
زیردرختهای چنارسرپایی ایستادیم.ساعت از یازده 
کاس بر رس وه دای سب مت 
بودیم. رئیس دادگاه تا آن ساعت به محل نیامد. به 
ناچار هر سه‌نفر مارا تحویل زندان‌باغشاه که‌درهمان 
محل ۱ پایین‌تر از محل داد گاه بود دادند. 
افسر نگهبان زندان شخصی به نام سروان تیموری و 
به قول سیاسی‌های ان زندان. جلاد باغشاه بود که از 
لیا یی مر رای ات لک برااک 
تحویل گرفتن زندانی‌ها امده‌بودبا دیدن من‌بادست 
سا کرصک کار کی ی ور 
ناراحتی و عصبانیت تحویلش دادم و گفتم: گنه کرد 
در بلخ آهنگری, به شوشتر زدند گردن مسگری... 
اگر بگویم عملی انجام ندادم و گناهی ندارم باور 
نمی کنی. فقط به دلیل دشمنی مدیر یک سینما مرا 
گرفته‌اند. گفت حالا برو توی بند. صبح بیا دفترم 
صحبت کنیم. دستبندها را باز کردند. ان دو نوجوان 
را دربند دو و من را دربند سه جای دادند: 

که فا OC‏ 
دوران ناصری و قزاقهای رضاخانی بود به‌تازگی 
تبدیل به زندان شده بود و بیشتر زندانیهای سیاسی را 
دراین محل نگهداری می کردند. این محل سه سالن 
بزرگ داشت که هر کدام از انها به بندهای یک دو 
E‏ 
دویست متر شدم که بیش از یکصد و پنجاه نفر 
کنار یکدیگر به خواب رفته بودند. مرا در گوشه‌ای 
جای دادند و تا صبح از بوی گند پاها و باد معده آن 
جمع به سردرد مبتلا شدم تا اينکه از خستگی و 
گرسنگی خوابم برد. هنوز دو ساعت بیشتر نخوابیده 
بودم که با صدای برپای نگهبانها بیدار شده پس از 
د ا ونسنری دست و صورت. 
چند زندانی مامور تغذیه. پخش نان بربری و لیوانی 
چای و سه حبه قند شدند. به من نیز نان و چای داده 
شد. نان بیات نیمه خشک و چای بدبو و بی‌مزه را 
خوردم و شکم را اندکی سیر کردم. من که نظاره گر 
اطرافم شده بودم ديدم در ان سالن همه جور ادم 
راا ص ده ۵ در کر تا و 
ار 
به خوردن صبحانه و نوشیدن چای که خودشان تهیه 
کرده‌بودند مشغول هستند. دسته‌ای سیاسی, تعدادی 
به جرم چاق و کشی و دزدان حرفه‌ای و جیب بربی گناه 
و گناهکار و دسته‌های مخالف یکدیگر به واسطه 
ریت بوخ با کم خرد ی نی خردلد رد بای انم 
با هم بحث سیاسی داشتند و دران سالن کنار هم 
می‌لوليدند. 

این محل که به زندان باغشاه معروف شده 


۳ 
اطامات تشن ۸ وس 


بود. در شمال خیابان کاشان و غرب خیابان سی 
متری «کارگر) قرار داشت که اینک در آن محل 
بل رت را رک 
قبلا در بیرون شهر تهران بعد از خندق غربی دور 
شهر واقع بود. زمینی بود به وسعت چند هکتار 
که در زمان حکومت‌های قجری به باغ بزرگی که 
کک ری و ری کر ا ا برد لین ر 
بعدها به باغ شاه مشهور شد و در گوشه جنوبی آن 
ساختمان یک طبقه‌ای با بیش از دو هزار متر وسعت 
وجود داشت که آشیزخانه معدودی از کارکنان و 
قراولان و یساولان دوران ناصرالدین شاه قاجار و 
اسلاف بعد از او شده بود که در دوره محمدعلی 
میرزای قاجار و دوران مشروطیت مبدل به زندان 
گردید و چندین نفر از روحانیون و آزادیخواهان 
قیام مردمی مشروطیت در آن محل زندانی و به دار 
اويخته شدند. این محل چند سالی متروکه شد و 
در کنار یاد گان باغشاه قرار گرفته بود و پس از 
کودتای ۲۸ مرداد dd‏ 
را را را ار ۰ 
بزرگ بازسازی شده بود تبدیل به زندان محکومین 
داد گاه نظامی گردید. 

در روز اول بعد از صبحانه به کنار زندانیهای 
سیاسی ساکن معروف به بند ۳ رفتم. چند نفری از 
زندانیان سیاسی که مرا هنگام فروش روزنامه دیده 
ای اد بسا را اد 
کسی رأنمی‌شناختم. ساعت ٩‏ روز بعد همراه چند 
سرباز ما رابه دادسرای نظامی اند کی بالاتر از محل 
زندان بردند پس از بازجویی متوجه شدم که آن دو 
نوجوان راهنگام پخش اعلامیه‌دستگیر کرده‌اند انها 
که شاگردیکی از کار گاههای خیاطی خیابان لاله زار 
بودند چند دقیقه قبل از ورود من به سینما از پنجره 
سالن سینما تعدادی اعلامیه به خیابان لاله زار ریخته 
بودند. من که هیچگونه اطلاعی از پخش اعلامیه‌ها 
نداشتم فقط به علت دشمنی مدیر سینما دستگیر 
شده بودم و سی و هفت روز در آن زندان بسر بردم 
تا اینکه پس از ۳۷ روز ما را برای محاکمه به داد گاه 
بردند. در آن داد گاه که دادستان آن یک سرهنگ 
تا را I‏ 
که همراه با منشی زاده -همایون و چند نفر دیگر از 
اعضای حزب سو مکا توقیف شده‌بودم اودادستانی 
آن داد گاه را به عهده داشت. سرهنگ به محل دیدن 
من جویای حالم شد وقتی به او گفتم در اثر دشمنی 
مدير سینما دستگیر شدم به طرف رئیس دادگاه و 
هیشت دادرسان رفت و حند کلمه‌ای با ان جمع 
گفتگو کرد بدون اینکه مورد محاکمه قرار گیرم هر 
سه نفر مان را ازاد کر دند. 





ساعت پنج بعدازظهر هر سه نفرمان را از زندان 
باغشاه مرخص کردند. من سوار درشکه شدم و با 
پرداحت یک تومان تا اوایل خیابان فردوسی آمدم 
مقابل ساختمان نیمه کاره اپرا از درشکه پیاده شدم و 
از کوچه مسجد امین السلطان( کو چه روزنامه کیهان) 
گذشتم وارد خیابان لاله‌زار شدم از داخل ناودان 
کوچه بهار محل توزیع جراید که در آن محل چند 
عدد چوب دستی پنهان کرده بودیم یکی از انها را 
برداشتم و به ویترین شیشه‌ای نمایش عکسهای آن 
نزدیک شدم و با چند ضربه ویترین‌های طرفین آن 
مار این ل رز ی 
بلیت شدم که شيشه ویترینهای نصب شده در ان 
محل راهم با ضربات چوب دستی خرد کنم یکنفر از 
پشت من را بغل کرد. به محض اینکه بر گشتم ببینم 
چه کسی دستهای مرا گرفته دیدم همان افسر مامور 
سینماست که قبلا هنگام دستگیری با ضربه‌ای مرا به 
پایین پله‌ها پرت کرده بود. همانگونه که بادستهایش 
من را گرفته بود با سر ضربه‌ای به صورتش کوبیدم 
ار 
بگذارید بشکند کاری به کارش نداشته باشید. من 
با شنیدن صدای آقای صبری مدیر سینما ناگهان به 
گریه افتادم. ضمن گفتن چند کلمه رکیک گفتم پس 
چرا آن روز نگفتی من بیگناه هستم و سی و هفت 
روز در بدترین زندانهای آن روز حبس کشیدم؟ 
همکاران و دوستانم که در کوچه بهار جنب همین 
سینما در قهوه‌خانه مشهدی رمضان جمع بودند با 
شنیدن صدای شکستن شیشه‌ها چند نفری به من 
نزدیک شدند همین که چشمان آنها به من افتاد و 
آنها که بیش از چهل روز از غیبت من ناراحت بودند 
وقتی دیدند من گریه می کنم پرسیدند چه خبر شده؟ 
با کی دعوا کردی؟ کی تو رازده؟ مدیر سیئما که با 
دیدن آن جمع وحشت کرده بود و افسر فوق که با 
چشمان گشاد شده شاهد این ماجرا بود. جمعیت 
زیادی جمع شده بودند هر کس چیزی می گفت تا 
اینکه مشهدی رمضان قهوه‌چی به این جمع پیوست. 
با دیدن اشکهای من پرسید چه خبره کی این بچه را 
زده؟ مدیر سینما که وحشت زده ایستاده بود با دیدن 
قهوه‌جی اند کی از ترسش کاسته شد. همه همکاران 
و قهوه‌جی رابه دفتر سینما دعوت کرد. قهوه‌جی از 
من پرسید این چند وقت کجا بودی؟ من با اشاره به 
مدیر سینما گفتم از او بپرس که من را بی گناه سی و 
هفت روز به زندان اندانعت. آنهم زندان باغشاه. با 
وساطت قهوه‌چی وبه پيشنهاد مدیرسینماوبه جبران 
مدتی که زندانی بودم پيشنهاد دادند که از این پس 
روزهای تعطیل و جمعه‌ها که سینما شلوغ می شود 
و من هم کار توزیع روزنامه ندارم به عنوان کنترلچی 
سینما مشغول کار شوم و ماهی دویست تومان بگیرم 
که پول خوبی بود و فکر می‌کنم مدیر سینما بابت 
را ار کار راک مد سس 
رفتم و این پول را گرفتم اما دیگر نرفتم چون فکر 
می کردم حلال نیست. 





«فضانوردان به دلیل توقعاتی که از آنبا وجود دارد. بیشتر در معرض فشارها و مشکلات روحی قرار دارند» 


1 


کزارش خارجی 
.رز 
مکل دارم 


برگردان: بهروز بهرامی 





«دیرزمانی فضانوردان رادر زمره «سوپرانسان» 
می‌شناختیم. اما ز مانی که آهسته آهسته با خبرهای 
کوناگون در مورد مشکلات عدده‌ای که گریبان انها 
رامی‌گیرد. آشنا شدیم. متوجه شدیم که نه تنها آنهااز 
نظر قدرت تحملآدمهای بر تری نیستند, بلکه باتوجه 
به فشارهای مختلف رو ی آنهاو توقعاتی که از آنها 
وجود دارد. شکننده‌تر از دیگران نشان می‌دهند...» 


عناوین و سرفصل‌های جنجالی 

(.. یک فضانورد آمریکایی در عالم مستی سفر به 
فضارادر درون سفینه اغاز کرد....)-(... یک بانوی ٤٤‏ 
ساله و فضانورد. در داد گاه مدعی شد که دجار جنون 
شده‌است...)-(... آلدرپن فضانوردمشهور آمریکایی 
از توطئه سفر به ماه پرده برداشت...) -(... تحفیقات 
ناسا در مورد الکلیسم در میان فضانوردان...) 

انچه که در بالا مشاهده کرده‌اید. سرفصل‌های 
گوناگون در نشریات مهم دنیااست که در آنها از درگیری 
فضانوردان با مشکلات مختلف پرده برداشته شده است. 
حال با تو جه به اینکه فعالیت‌های فضایی. در ظرف یکی 
1۱ 
حتی سفر به ماه‌هم به عنوان یک فعالیت تکراری و مهم در 
برنامه‌های فضایی جای خواهند گرفت. متوجه می‌شویم 
که در گیری فضانوردان با مشکلات شخصی و اجتماعی» 
تا چه اندازه می تواند مخرب بوده و تا چه حد هزینه‌های 
پرشمار و غیرلازم را در امور فضایی بگنجاند. از سوی 
دیگرافزایش در فعالیت‌های فضایی به معنای نیاز به تعداد 
رت رت ره و کارآمد می‌باشد. و جالب 
اینکه فضانوردی و اصولا تبحر دراین کار یکی از معدود 
کسوتهایی است که در آن شخص باید هم از نظر هوش 
علم و فرهنگ و کارآیی علمی در میان بهترین‌ها باشد و 
هم از جهات بدنی و فیزیکی» ورزیدگی بدن و تبحر در 
ورزشهای گوناگون. سر امد باشدو سرانجام اینکه از نقطه 
نظر سیستم اعصاب و سلامت روح و روان هم شخصیتی 
۱ 
که سرانجام بیشترین فشار را روی آنها باعث می‌شود و 
می‌دانیم که شخص در زیر فشار ممکن است به هر گونه 
واکنشی تن دهد. بخحصوص که اکنون تو جه برنامه ریزان 
فضایی به سفرها و برنامه‌های درازمدت جلب شده و 
فضانوردان باید مد تهای طولانی رابه تنهایی و یا به همراه 
یک یا چند نفرودرشرایط بسیارمشکل طی کنند. حال اگر 
فضانوردان» نظیر همین واکنش‌های اخیر رادراعماق فضا 


| و در شرایط بسیار حساس. خطرناک و مشکل از خود 


الاعات لی اد 







بانوی فضانورد»در 
دادگاه به جرم آدم دزدی 
محاکمه می‌شود 


" بانوی فضانورددراوج 
ناراحتی روحی 
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به نمایش بگذارند. انگاه فجایعی بس غیرقایل تحمل 
ست خت به زر فت و بادائمي درا 

| ج تعطیلی مو ة یادائمی این مقوله علمی 


مهم و مورد نیاز منتهی شود. 
بازداشت بک فضانورد 


در ماه فوریه از سال جاری لیزا نواک یکی از 
فضانوردان ناسا که در ضمن از بانجربه‌ترین خلبانهای 
شاتل‌های فضایی به شمار می‌رفت. به جرم آدم دزدی» 
بازداشت و محکوم شد. ظاهرا او و یکی از فضانوردان 
دیگر در یک مورد عاطفی با یکدیگر رقابت داشتند و لیزا 
رای ای درا فا مر دی رت 
و از همه جابی خبر رادزدیده بود و دست و پای او راهم 
طناب پیج کرده‌بود. حال می توان تجسم کرد که این اتفاق 
درشاتلای.اس.اس‌ودراعماق فضارخ دهد که نتیجه ان 
می تواند فاجعه‌بار بوده و به قیمت جان فضانوردان تمام 
شود. در جای دیگر در ایستگاه فضایی روسها موسوم به 
هه اه در دا ۱ 
نزدیک بود که جان همه فضانوردان در ایستگاه رابگیرد. 
پس از تحفیقات. پرسنل سازمان فضایی روسیه متوجه 
شدند که واسیلی سیبلیف. یکی از فضانوردان که سه 
سالی رادرایستگاه فضایی گذرانده بود به شدت افسرده 
بوده و به همین دلیل هم با ارتکاب به یک اشتباه آنهم در 
یک محاسبه ساده اسباب |تش‌سوزی بسیار خطرناکی 
رادر ایستگاه فضایی فراهم آورده بود. 

نیاز به سلامت روح و روان 

اکنون پس از همه این اتفاقات و حوادث. سرانجام 
گردانند گان سازمان فضایی به ویژه در آمریکاو انگلستان 
متوجه شده‌اند که سرمایه گذاری روی سلامت روح و 
روان و ایجاد شرایط اسانتر برای روحیه فضانوردان 
بسیار مهمتر از ضریب هوشی به ميزان ۱۶۰ در آنها و یا 
معلومات و اطلاعات به اندازه یک دایرةٌالمعارف در آنها 
است و باید بیشتر از هر مورد دیگری. شرایط روحی و 
روانی فضانوران موردبررسی دقیق قرار گیرد. تااز جهتی 
از ایجاد حطرهای جانی در اعماق فضا جلو گیری شود. 
واز سوی دیگر هم ماموریت‌ها و پروژه‌های فضایی به 
بهترین شکل ممکن انجام شوند. تنهانگرانی این است که 
مسوولان امیدوارند که‌برای اتخاذمسیردرست‌وبر خورد 
صحیح. چندان هم دير نشده باشد. چرا که برای تعلیم و 
ره ور ری ری رل رای رت 
شده است و نمی توان دوباره انها رابه دوره‌های آغازین 
عودت داد و طبیعتاً از فضانوردان آماده در شرایط کنونی 
آنها باید استفاده شود. اما این هم مسوولان باور دارند که 
گام درست هر جاو هر زمان که برداشته شود. می تواند از 
بسیاری از زیانها جلو گیری کند. 
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زمانی که کود کان نمی خوابند 
اکثر کودکان به حوابیدن علافه‌ای ندارند و خواباندن 
به موقع آنها در شب یک مشکل بزرگ برای والدین شده 
است. پزشکان می گویند: کو د کان تاسه‌سال ریا به ۱۲ 
ساعت خواب در شبانه‌روز و کودکان تا ۱۰ ساله به ۱۰ 
ساعت خواب در شبانه‌روز احتیاج دارند. 


علائم کم خوابی 
بی‌قر اری» مشکلات جسمی. فقدان تمر کز ذهنی 
کافی» بیدار شدن مکرر در طول شب دندان قروچه در 
خواب و دیر به خواب رفتن از علائم مهم کم‌خوابی در 
کودکان است. 


کارهای قبل از خواب 
۱-محیط خواب کو دکان را اماده کنید. 
۲-وسایل پرصدامانند: تلویزیون تلفن و...راازاتاق 
خواب کودکان دور کنبد. 
۳- اتاق خواب را خنک و تاریک نگه دارید. اگر 


خانم الهام السادات طباطبایی وكيا 
داد گستری, کارشناس ارشد حقوق 
خصو صی و مدرس دانشگاه 

درروزهای پنجشنبه ازساعت*۱الی ۱۳ 
بااشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۲۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود . 


استر داد قرض‌الحسبه 

دخترم با پسری در سال ۵ عقد کردند و با پول 
شراکتی منزلی را خریدند که به نام هر دوی انها است. 
لیکن دامادم‌منزل را جاره‌دادو تمامی مبلغ قرض الحسنه 
را خودش استفاده و برداشت کرد. حالا که زمان تخلیه 
خانه رسیده است دامادم به دخترم گفته است که باید 
نصف مبلغ قرض‌الحسنه را او بدهد حالا برای این 
مشکل چه راه‌حلی و جود دارد؟ 

پاسخ:هميشهادعابر سر مسائل مو جود بسیاراست. 
فلذا شمانبایستی نگران صحبت‌های داماد تان در ارتباط 
با مسترد نمودن نصف فرض الحسنه توسط دخترتان 
باشید. بلکه باید توجه داشته باشید که آن قرارداد اجاره 
به نام کیست. اگر به نام داماد تان باشد که مستأجر دعوای 
ری لیب 16 4 هر فیرشت 33: 
لزومی ندارد دخترتان ان نصف مبلغ راپرداخت نماید 
امااگر قرارداد اجاره به نام هر دوی انهاست. دخترتان 
باید برای استیفاء کلیه‌ی مبلغ قرض الحسنه توس ط 
فما افا ( وین )دا اش تا سر اند 2۱ 





کودک شما از تاریکی می‌ترسد. از چراغ خواب استفاده 

۶- اگر کودکان شما به بازی علاقه دارند. 
اسباب‌بازی‌های آنها را در زمان خواب از دسترس آنها 
دور کنید. 

برنامه خواب: یکسری برنامه‌هایی را قبل از خوابیدن 
کودکان برای آنها معین کنید: یک لیوان شیر گرم مسواک 
زدن لباس خواب پوشیدن و... 

زمان خواب: کودکان خود را زمانی که هنوز بیدار 
هستند به رختخوابشان ببرید و بدون خشونت و وادار 
کردن آنها بخواهید در اتاقشان باشند. حتما یک زمان معینی 
برای خوابیدن آنها در نظر بگیرید. اگر از بسته بودن در 
اتاقشان می ترسند. دراتاق راباز بگذارید به آنهاشب بخیر 
بکو ین و انافشان ر اترک کد 


شما همبازی باشید 
راه رفتن یا رژه رفتن یک کار بسیار جالب است. از 
را تقلید کنند. از زیر میز رد شوید. از پله بپرید. دور خود 
بچرخید و... و به کودکان خود معانی: بالاء پایین پریدن و 
خزیدن را بیاموزید. با آنها همبازی شوید. این عمل شما 
کودکان را خوشحال می کند و ازاینکه با آنها بازی می‌کنید. 


اختلال در خواب 
برخی از کودکان» چندین بار در شب از خواب بیدار 


پرداخت آن مقدار خودداری نماید. 

پاسخی سربسته به نامه ایی سر بسته 

خانم ط - م از شاهرود همانگونه که می‌دانید به 
دلائل کاملاً اخلاقی از مطرح نمودن نوشته‌ی شما در مجله 
خودداری نمودم. اما خودتان انصاف بدهید که چگونه 
با وجود تناقضات بسیار می‌شود شما را راهنمایی کرد 
که صد البته نه ا تناقضات که ابهامات بسیاری از ابتدا 
تا انتهای نوشته‌ی شما وجود داشت که به جهت روشن 
نبودن مسائل مطروحه متأسفانه نمی توانم شما را آن گونه 
که باید راهنمایی نمایم. ۱ 

۱-امااینگونه نیست که شماحتما و کیل رسمی بگیرید. 
شما می توانید با اثبات اعسار خود وکیل تسخیری بگیرید. 

۲- چگونه انتظار دارید پاسخ نامه شما را با حفظ نام و 
ادرس کاملتان چاپ نماییم درحالی که خود شما در جای 
جای نوشته‌تان ازاینکه‌دیگران آبروی‌شمارابه طرق مختلف 
و گوناگون برده‌اند و می‌برند اظهار ناراحتی کرده‌اید. آیا 
تصور نمی کنید اگر این بنده‌ی حقیر نام شمارا با حفظ کامل 


مشخصات قید می‌نمودم بیشتر آبرویتان می‌رفت؟! 
۳-اگر واقعا جنان کسانی(!) وجود دارند. شما باید در 
جهت برملا ساختن آن و گزارش به مأمورین پلیس ب رآیید. 
۶- میلیون‌ها انسان ممکن است در حال بازنشستگی 
باشند آیا گمان نمی‌کنید اگر قرار باشد این دلیلی برای 
حسادت دیگران نسبت به آن اشخاص باشد و درصددزدن 


جنین اتهامات و صحنه‌سازی‌هایی بر علیه اشخاص در حال 


با کو ار سور بست ترا و فد ور 
اینجانب این است که شما از زاویه‌ی خطایی به این موضوع 


۳ ۳0 
رطلایارت ا ر To HO‏ 





می‌شوند و ممکن است با نوازش و بوسیدن دوباره به 
خواب بروند. ولی بعضی از آنها به طور وحشتناکی از 
رب تیزم تون ونیا کوان ب موجه :3 
معمولاً کودکی که کابوس می‌بیند. دلیل از خواب پریدن 
خود را نمی‌داند وبا فریاد از حواب بیدار می‌شود. در این 
حالت والدین باید با دلجویی او را آرام کنند. 

دیدن فیلم‌های وحشتناک تلویزیونی» تعریف 
داستان‌های وحشتناک. دیدن منظره‌های خطرناک و... 
می ادعات ای کانسسها باق اد انس خر انا واا 
کنیم. ناراحتی‌های کودک حل می‌شود؛ ولی بعضی از 
کودکان در هنگام خواب داد و فریاد می کنند» وقتی از 
خواب بیدار می‌شوند صبح اصلا یادشان نمی اید که این 
صحنه‌ها زود گذر بوده است. 


نقش والد بن در دوست بایی 

موان نف و تاثیر کلاری ولا در دوس ها 
کودکان تا خد مساو ریاد بسک به مین کودک دارد. 
بچه‌های پیش دبستانی و کوچکتر برای آشنا شدن و 
رابطه برقرار کردن با دوستان خود به والدین متکی هستند. 
درواقع والدین پایه اجتماعی شدن کودکان را با دوستان 
انها پی‌ریزی می کنند. بچه‌هایی که وارد دبستان می‌شوند 
نیز به همین ترتیب بعد از دوست شدن با همکلاس خود 
وال سوال می و از اھا کمک راهن کر 
حگونه رابطه حود را ادامه دهند و آیا دوست آنها دوست 
خوبی است یانه؟ 


نگریسته و نتوانستید نتیجه‌ی درستی از مطلب بگیرید. 

۵- بیان فرمودید که فرزندتان ۶ ساله بود که به علت 
اینکه شما نا گزیر از داشتن شغلی بودید دچار مرض روحی 
و روانی شد و حکم حجر برایش گرفتید که اولاً کودک 
٤‏ ساله خود محجور است و نیازی به گرفتن حکم حجر 
ندارد زیرا محجورین به ۳ دسته تفسیم می‌شوند (صغیر 
سفید» مجانین)دوما: آیاواقعا یک کودک ۶ ساله آنقدردرک 
مطلب و قو ه تشخیص دارد که به حاطر اینکه مادرش نا گزیر 
از داشتن شغلی است دچار چنان بیماری شود؟! 

1- در ارتباط با اینکه نسبت به ان قاضی چنان عمل 
اام راع ان هوید ا واقعا چه زوس دار د کیک 
قاضی در سمت والای قضاوت که شغل خداوند بزرگ 
است دست به چنین عملی در صحنه‌ی داد گاه بزند(!)؟ 
خدای ناخواسته نمی خواهم بگویم که شما دچار توهم 
هنک ابا ر کے کک یرای من ف مقا کا سا 
از علائم تعجب که به حتم‌الیقین بی‌پاسخ است؛ می‌باشد و 
هر ادعایی منوط به اثبات است که من واقعاً نمی‌دانم شما 
می توانید این ادعاهای عجیب را به اثبات برسانید یا خیر ؟! 

۷- در نهایت اینکه یکی یر از تناقضاتی که در 
نوشته‌تان وجود داشت این بود که در روی پاکت قید 
فرموده بودید این بنده‌ی حفیر نامه را دریافت نمایم اما در 
ابتدای نامه‌تان نوشته بودید اقای خوبکردار پاسخ دهند و 
در انتهای نامه از این بنده‌ی حقیر برای پاسخی که به شما 
قرار بود بدهم تشکر نموده بودیدا!! 

ay‏ کات رس وبا 


خواب عجیب شباهت داشت تا یک حقیقت:))) 








قابل توحه علاقمندان به مشاوره 


کودک و خانواده. این مشاوره به مدت 
یک هفته بر قرار نخواهد بود. 





بددهنی کودگان طبیعی است 


يسرم حرفای 
زشت می‌ژند 


۹ ساله, خانه‌دار هستم و یک پسر ۵ ساله دارم. 
قریباً مادا ست که به مهد کو دک ی رود هفته پیش مربی 
مهد کودک به من گفت که پسر شما حرف‌های زشت 
مهد کودک خواسته‌اند که دیگر اجازه ندهند پسر من به 
مهد کودک بیاید چون بقیه بچه‌ها هم حرف‌های زشت 


باید چیکار کنم؟ 
به نظر شما حرف‌های زشت و بی‌ادبانه را از جه 


از عموش ناد گرفته است‌البته آن قصد بدی‌نداردفقط 
برای شوخی و خنده این حرفها را به پسر من یاد می‌ دهد 
فکر می کند این جوری پسر بانمکی می‌شود. 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


دارند وقاد ربه کاشت د ند آن.ار تود نسی. 

جراحی لنه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمابند . 








وقتی فرزند شما فحش و حرفهای زشت می زند شما 
جه عکس‌العملی نشان می‌دهید ؟ 

من اصلاً به روی خودم نمی‌آورم» بعضی اوقات هم 
یک کوچولو دعوای کلامی می‌کنم مثلاً این حرفها زشته 
تو نباید این فحش‌ها را بدهی. اما فامیل همسرم برعکس 
ل 
خوششان می‌اید. 

با توجه به صحبت‌های شما مشکل اصلی فرزندتان 
نیست در حقیقت این مشکل اط ر اانا ست که نمی دانند که 
کودکان به طور طوطی وار از گفتارهای آنها تقلید می کند و 
وقتی اطرافیان نزدیک به اومی‌خندند این رفتارفحش دادن 
تقویت می‌شود و او فکر می کند که حرفهای زیبا و قشنگی 
است و آنهارادرمکانهای دیگر تکرار می کند. پس در ابتدا 
سعی کنید که برای کودکتان الگوی خوبی باشید. کودکان 


از والدین و اطرافیان نزدیک مثل خواهر برادر يا عمو ... 
تقلید می کند بنابراین طوری رفتار کنید که از کودکتان 
انتظار دارید. اگر شما دشنام بدهید و ناسزا بگویید آن‌ها 
هم چنین خواهند کرد. ان‌ها درک نمی کنند که چرا شما 
می‌توانید فحش بدهید ولی انها مجاز نیستند. 

توجه بیش از حد به این رفتارهاء باعث می‌شود که 
E E‏ 
واکنش ندهید. به کودکتان به طور خیلی جدی و با قدرت 
کو ایا دوست ارد از ج کلماتی را که 
مناسب شخصیت او نیست به کار ببرد. ولی اگر به شدت 
واکنش نشان دهید. چه با ترساندن. چه با خندیدن با این 
حرف‌ها ممکن است او را برای دشنام دادن انگیزه‌دارتر 
کنید. این مطلب به ویژه در مورد بچه‌های خیلی کوچک 
صادق است که می پندارند به کاربردن بعضی کلمه‌هانوعی 
بازی است. در حالی که اصلاً معنای آنها رانمی‌دانند. 

بدا کلمه‌های ی رز ی اققا کیل عض کلهها 


آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پابه 


یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴۳/۳۲۰ الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اطلاعات کل )۳( V۹‏ 







فقل ف ر له آتل ن پد ور دا 
گرفتن و توجه نکردن به آن‌هاست. البته به کارگیری 
کلمه‌های زشت و ناسزانباید نادیده انگاشته شود چون 
به کار بردن آنها می تواند در خارج از منزل برای کودک 
دردسرایجاد کند همان طور که برای پسر شماایجادشده. 
پس در مورد فحش با کودک صحبت کنید به کودکتان 
بگویید که فلان فحش یا فلان عبارت توهینآمیز دقیقاً 
جه معنایی دارد و چرا نباید استفاده کند همچنین به 
او بگویید چرا آن عبارت غاص می تواند احساسات 
دیگران را جریحه‌دار کند. بسیاری از مواقم خود کلمه 
یاعبارت معنای بدی ندارد» ولی در عرف. ما به کار بردن 
آن توهین آمیز است. 

با مربی مهد کود کش صحبت کنید و از او بخواهید 
نک شاه فرصت و فا این مش راخ 
,پر کنید صبح وقتی او را به مهد کودک می‌برید 
مقابل مربی مهد بگویید در صورتی که امروز 
در مهد کودک حرفهای زشت و بی‌ادبانه نزند 
ی و مربی هم تایید کند اسباب‌بازی یا هر چیز 
دلخواهش را بخرید این نشان می‌دهد وقتی 
درست‌ومودبانه حرف می‌زند چقدرازاو راضی 
هی لاو تسین فی ود 

کود کاراب ا ا ترخیب 
کنید. کودک شما به واژه‌هایی نیاز دارد که از آن 
| طریق عصبانیت یااحساسات شدیدش رابیرون 
بریزد او را تشویق کنید که به جای استفاده از 

واف ھار عبار داق ھی ام کمک )ست 
اورابه دردسر بیندازد از جمله‌هایی استفاده کند 
وو ها یرگن 
کنید کلمه‌های بی‌ضرر را برای گفتن انتخاب 
کند کودکی رأمی‌شناسم که از خودش وازژه‌های 
بی‌معنایی اختراع کرده بود و در هنگام عصبانیت 
به کار می‌برد مثل شمشیر یامادو را به عنوان فحش 
استفاده‌می کرد. اگر کودکتان پس ازانجام‌روش‌های‌بالا 
رر ا و ا و کر بردن خر وای رک 
ادامه می دهد از پی امدهای زیر استفاده کنید: 

ی یک وروت ی 
یافت.بعضی امتیا زهایی را که قبلا به کودک‌داده‌اید.ازاو 
بگیرید و فقط زمانی آن‌هارابه او بر گردانید که رفتارش 
درست شده باشد. 

کاری کنید که کودک» در مقابل رفتار نادرستش 
مجبور باشد تاوان بدهد. روش برای جریمه و تاوان 
پایه‌ریزی کنید و ازآن به عنوان پی‌آمدی برای به 
کار گیری واژه‌های نامناسب استفاده کنید. برای مثال» 
می توانید باهر فحش که کودک به کار می‌برد مقداری از 
پول توجیبی او کم کنید. 

موفق و پیروز باشید 


آق ای اکبرخوبکردار 

ویس‌د اد مسر ی 

در روزهای پنجش نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خدمت خوانند گان خواهد بود . 
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برگردان بهروز بهرامی 


«یک پدیسده غیرقایل احتناب در کلیه جنگ‌هاء 
اسیران و زندانیان جنگی است. در جنگ جهانی 
دوم هم در مجموع بیش از چهار میلیون نظامی از 


طرفیسن د ر گیر به اسارت در آمدند که‌نگهداری و 
حراست از آنها خو د باعث خلق داستانها و مطالب 
شسگفت‌انگیری شسده است. از سوی دیگر هم 
حساسیت‌های فراوان از جانب طرفین جنگ در 
مقابل نظامیان اسیر شده نشان داده می شد که در 
مجموع مقوله اسسرای جنگی رابه یکی از مهمترین 
مسایل در جنگ تبدیل ساخته بو د.) 





اسیر جنگی و قر ارداد ژنو 

در طول تاریخ ودر جریان همه جنگ‌هاء اسرا؛ یک 
نحوه رفتار درقبال اسرای طرفین جنگ برمبنای مقابله 
پس از پایان جنگ جهانی اول که میلیونها اسیر شرایط 
سپا ر مشک را برای طرفین در گر لب ور ده ده 
کشورهای جهان در کنوانسیونی درشهرژنوواقع در 
کشورسوئیس به گردهم آمدند و آنگاه یکسری‌قوانین را 
کهبرای طرفین در کرک لاملا جرار باشد.به تصویب 
رساندند. و از آنجا که درحالت جنگ مطالبه اجرای 
قوانین از طرف مقابل» معمولا امکان‌پذ یر نمی‌شود. 





تصویب شده در کنوانسیون ژنو نظارت داشته باشد اما 
باز هم واقعیت این بو د که همه قوانین و تبصره‌هادر مورد 
اسرا؛ سرانجام به اختیار طرفی که اسیر در دست داشت. 
به اجرا درم ی آمد و دربسیاری از موارد حتی تخلف‌ها 
این روبود که در جنگ جهانی دوم مقوله نکهداری از 
اسرابه یکی از جنجالی ترین و حتی غیراخلاقی‌ترین 
مقوله‌های جنگ تبدیل شد. 

حقی برای زند گی و حقی برای فرار 

بطم هک تسیود ار ا 
مایحتاجی که آنهارازنده‌نگهدارد.بر خوردارباشند. 
برای منال, آب. غذاومکانی برای خواب وزندگی 
که دارای دمای معتدل و قابل تحمل باشد. و همچنین 
پوششی کا ا رای آنهاو جرد داشته‌باشت یکی از 
عجیب ترین وغافلگیر کننده‌ترین مفاد در قرارداد ژنو 
برایاسرابه گونه‌ای‌قائل شده‌اند که حتی درصورت 
مجازات شود اما دروافع کمتر این مورد و 
حتی موارد دیگر براساس قرارداد ژنو اجرا 
در جنگ جهانی دوم تقریب ابه یک عادت 
تبدیل شد. م ورددیگری که بای د بر طبق 
قوانین اجرامی‌شدقراردادن اسراب طبق 
درجه‌نظامی آنهابود کهالبته این موردرانسبتا 
بهتر از موارد دیگر اجرامی کردند. 

اسراو رفتار غیر انسانیی 

7۳ 
جنگ جهانی دوم مشهود بود رفتار بد و 
غیرانسانی در قبال اسرااز جانب طرفین 
درگیر بود. حال» مقابله به مثلی هم که معمولا 
در جریان بود در وخامت بیشتر رفتار نسبت 
نظامیان المانی در مقابل اسرای روسی در 
جبهه شرق که تعداد آنها از یک میلیون اسیر 
هم تجاوز کرده بود به قدری غیرانسانی بود 
که تما ردن‌نام‌بازداشتگاههای اسرادر 
جبهه شرق. لرزه بر تن شنونده می انداخت. 
حال همین موضوع سبب شده‌بود که زمانی که نوبت 
اعم‌ال کردند و اوضاع بر همین منوال به صورت مقابله 
به مثل ادامه پیدا کردتاانجا که کار به اعدام اسرابه 
صورت مستقیم و بدون محا کمه کشیده شد. حتی پس 
یکصد هزار سربا زو اسیر المانی خودداری کردو انها 
رادراردوگاههای کار اجباری, در بدترین شرایط به 
کار می گمارد. که همه آنها یک به یک در معادن سرب 
واورانیوم تلف شدند و آخرین اسرای المانی که در 
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وم زنک٥‏ سوم 3 «یکی از پیچیده ترین. پر در دسر ترین و پر هزینه ترین موار د در جنگ ها زندانیان جنگ می‌باشد» ج 


ارد و گاههای کاراجباری جان باختند درسال ۱۹۵۵ 
یعنی ده سال پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که این 
موضوع خشم جهانیان را باعث شده بود. 

از سوی دیگرهم رفتار المانها با اسرای اهل اروپای 
شرفی بهتر از این نبود و در بازداشتگاههای آلمانی» 
کمتر اتفاق می‌افتاد که اسیری جان سالم به در برد. و 
این مساله یعنی رفتاربسیاربد از جانب المانها و متحد 
آنهایعنی ژاپن. که دراردوگاههای ژاپن هم اسیران 
آمریکایی و انگلیسی اغلب جان می‌باختند در قبال 
اسر یک پدیده دیگر راهم در جنگ جهانی دوم شهره 
عام و خاص کرد و آن فرار از بازداشتگاهها بود که خود 
برخی از هیجان‌انگیزترین داستانهای جنگ جهانی دوم 
راخلق کرده بود. 


فر ار! 
در حقیقت پدیده فرار از بازداشتگاههای المانی و 
ژاینی. درنیمه دوم از جنگ جهانی دوم یعنی ازسال 
۳بهبعد.واقعیت پیدا کر د. برای مثال‌درابتدااز 
بازداشتگاههای آلمانی که در زبان آلمانی به آن اشتالاگ 





نوجوان آلمانی تسلم می‌شود. در اواخر جنگ آلمانها نوجوانان سیزده تا 





شانزده ساله را به جبهه‌های نبرد فرستاده بودند 


گفته‌می‌شد فرارهابه صورت انفرادی و توسط یک يادو 
نفرانجام می‌شد که اغلب و به سرعت هم فراریها به دلیل 
نا شنایی بامحیط و جغرافیای اطراف به دام می‌افتادند 
ودربا ز گت متاسفانه آنهارا تحویل گشتاپو می‌دادند 
و گشتاپو(پلیس مخفی آلمان ن ازی) هم بلافاصله با 
متهم ساختن انها به جاسوسی اسباب تیرباران انها را 
فراهم می آورد. این موضوع سبب شد که اسر تغییراتی 
کلی درماهیت فرارهای خحودایجاد کنند. یکی ازاین 
تغییرات رااسرای متفقین «تلاش برمبنای در صدها) 
نام نهادند. بدین شکل که آنها تصمیم گرفتند تابه جای 
یک ی ادونفرناگهان‌وباتدارک کامل تعدادزیادی 











یک اسیر استرالیایی توسط ژاپنی‌ها گردن زده می‌شود. 
این عکس. جنجال فراوانی به راه انداخت و نظامی ژاپنی که عمل 
اعدام را انجام داده بود و افسر مافوق که دستور آن را داده بود» پس از 
رگ در محاکمه نورنب رگ محکوم و هر دو اعدام شدند 





رافراری دهند تا حداقل درصدی از اینان باموفقیت 
مواجه شسوندوبدین ترتیب بود که یکی ازبزرگترین 
داستانهای فرار شکل گرفت. درواقع درسال ۱۹۶۶ از 
بازداشتگاه مربوط به اسرای نیروی هوایی که آلمانها 
درفرانسه راه‌اندازی کرده‌بودند»اسرای آمریکایی و 
انگلیسی, با تدار کاتی که از شش ماه قبل آغاز شده‌بود. 
سه تونل زیرزمینی و هر یک به طول یکصد تا یکصد 
وینجاه‌مترراحفر کردندودریکشب بااستفاده‌از 
راباعث شده‌بود. در حدوددویست اسیر در کمتر از 
بیست دقیقه از طریق تونلهاء خود را به محوطه خارج از 
بازداشتگاه رسانده و در دسته‌های جند نفری. هر دسته 
به سویی فراررا آغا ز کردند. نکته جالب ا ینک تاشمارش 
صبحگاهی در بازداشتگاه مسوولان از این فرارآ گاه 
نشده بودندو پس از آگاهی از آن بود که مقامات آلمانی 
از یک بازداشتگاه آلمانی در تاریخ. پرده برداشتند و 








متعاقب آن هم بزرگترین و گسترده‌ترین عملیات برای 
یافتن اسرای فراری توسط آلمانها آغاز شد. حال اگرچه 
به اسارت درآمدند اما همان تعدادی که موفق به فرار 
دوم به ثبت رساندند و بدین تر تیب بود که به‌کارگیری 
سیستم درص دی در فرآن با موفقیت مواجه شد. اما 
متاسفانه یک اتفاق تلخ» یادآوری داستان هیجان‌انگیز 
این فرار را که در تاریخ به «فرار بزرگ» مشهور شده 
است. همواره با اندوه همراه می کند و آن هم اسیر شدن 
پنجاه تن از اسرای فراری توسط گشتاپو بود که متعاقب 
ان تیرباران شد ن این تعدادرابه دنبال داشت.البته پس 
از پایان جنگ دوم و در محاکمات نورنب رگ افرادی که 
مسو ول این عمل وحشیانه بو دند محاکمه و بامجازات 
بزرگ شر کت کرده و موفق شده بودند درواقع توانسته 
بودند تابا تلاش فراوان خود رابه کشورهای بیطرف 
واسپانیا که به دلیل هیجان و جذابیت در تک تک این 
فرار از دست ژابنی ها 

ژاپنی‌ها اصولآنسبت به سرباز یاف رد نظامی که 
درنبرد اسلحه رازمین بگذارد و حالا به هر دلیلی؛ 
شتا دا به تسانه ز تسلیم بالا برد نظر مساعدی ندارند 
بلکه اوراانسانی بزدل و ترس ومی‌شناختند. آنهاحتی 
این فرهنگ وسنت رادرقبال دشمن حود هم پیاده 
می کردن د و درواقع انتظار انهااین بود که‌دش من هم 
تاآخرین نفس‌به‌نبردادامه‌دهد وبعد یابکشدویا 
بازداشتگاههای خود جمعآوری می کردند. نگرشی 
توم با اکراه وحتی تنفر داشتند که طبیعتاً این نگرش 
بازداشتگاههای ژاین شکل می گرفت. به همین حاطر 
هم اس را از هر فرصتی برای فرار استفاده می کردند و از 
آنجا که‌بازداشتگاههای ژاین در جنوب شرقی آسیاو 
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اسرای متفقین پس از آزاد شدن توسط کماندوها از 





بازداشتگاه ژاپنی به نام «معبد مرگ». 


در مناطق جنگلی قرار داشت. از طرفی فرار هم سهل تر 
صورت می گرفت. اما از جهت دیگر یافتن مسیر درست 
برای اسیران فراری هم امکان‌پذیر نمی شد. اما یکی 
از موفقیتامیزترین عملیات نجات اسراهم دریک 
بازداشتگاه ژاینی در کشسورفیلییین که در آن یانصد 
اسیر آمریکایی و انگلیسی در شرایطی کاملاً غیرانسانی 
نگهداری می‌شدند اتفاق افتاد. درواقع کماندوهای 
متفقین که تعداد انها تنها یکصد نفر بود. پس از انکه 
در حدود بیست کیلومتر در عمق خطوط ژاپنی‌ها بدون 
دیده‌شدن نفوذ کردند»دراط راف بازداشتگاه که آن را 
«معبد مر گ» نام نهاده‌بودند» موضع گرفتند. سپس پس از 
انکه تاریکی مستولی شد. در کمتر از یانزده‌دقیقه» ضمن 
آنکه هر پانصد اسیر را آزاد کردند یکهزار نظامی ژاینی 
را که‌دربازداشتگاه‌ماموربودند. به‌هلاکت رسانده‌و 
سپس باز هم بابازگشت از درون حطوط ژاپنی‌ها اسرا 
را که از نظر سلامتی با وخامت حال دست به گریبان 
بودند به سلامت به پایگاه اصلی خو د رساندند. جالب 
اینکه در تمامی عملیات فوق تلفات متفقین تنهادو کشته 
ویک مجروح بود. 

البته‌اگر چه در پایان جنگ جهانی دوم در مقوله رفتار 
درقبال اسراهمه‌طرفهای جنگ مور دانتقاد قرار گر فتندء 
امااین موضوع دستخوش تغییر محسوسی نشد و هنوز 
هم مساله رفتار نسبت به اسیر نظامی یکی از تلخ ترین و 
راا تسش ر رهاق اش فقس انعر اسهم 


در بارداستگاه متعلق به متفعین که اسیران آلمانی در آن :؟ 
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از: کیانا نصرت زاده 








کاش خانواده‌ها 
می ۵ا یسل 






هم خواهرم ریحانه بود... انگار یک چیزی از همه کمتر 
داشت یابیشتر... هیچ وقت نفهمیدم این همه مخالف بودن 
دلیل هوش زیاد اوست یااز کم‌هوشی نشأت می گیرد!اما 
دردسرآور بود هم برای بقیه اعضای خانواده. 
من‌وریحانه دوقلو بود: یم‌اماهیچ شباهتی باهم 
نداشستیم. من بسیارمحافظه کارب ودم وروی یک خط 
راست جلومی‌رفتم.ریحانه اماهمیشه دردسرساز بود. 
دوران بچگی یامدام گم می‌شد. یا خرابکاری می کرد و یا 
ساعتها جلو ی آینه می ایس تاد وبا حودش حرف می زد... 
همه امید داشتند وقتی بز رگ شد سر عقل بیاید... که نیامد... 
کلاس دوم دبیرستان اعلام کرد که دیگر دلش نمی خواهد 
به مدرسه برود و ترجیح می دهد توی خانه درس بخواند. 
همه مخالفت کردند. چند روزی‌هم به زوربردنش مدرسه 
ولی فایده‌ای نداشت. سر کلاس درس به معلم گوش 
نمی دادو کار خودش راانجام می‌داد.بالا خره مجبور شدند 
به مد رسه می‌رفتیم. ریحانه توی خانه می‌ماند و کارهایی 








را که‌دوست داشت انجام می‌داد. آخرس ال هم به طور 
متفر قه امتحان داد و قبول شد...سال بعد وسال بعدش 
هم وضع همین طوربود.ازمدرسه و نظم کلاس بدش 
می آمد... کنکور که داد همه عزا گرفته بو دند که مبادا همین 
بازی‌ها رابرای دانشگاه رفتن دربیاورد... و همینطور هم 
شد. ترم اول‌دانشگاه‌هنوزتمام‌نشده‌بود که گفت ازاین 
رشسته خوشم نمی‌آید و انصراف داد... دیگر همه ازدست 
کارهایش کلافه شده‌بودند. مثل بقیه دخترها اهل آرایش 
کردن و لباس خریدن نبود... مثل بقیه فکر شوهر کردن هم 
نبود... انگار زند گی برایش یک بازی ساده بود که هر وقت 
خسته می شد بازی دیگری راشروع می کرد... دو سال تمام 
به کلاس نقاشی رفت. درست زمانی که تابلوهایش بسیار 
ود دو تمایشگاههای تقافر اش طرف ارپا 
کرده بود» تصمیم گرفت کار نقاشی را کنار بگذارد. همه 
ور همین کار استت»رهایس کن ول 
در د که نکرد.: 

من تحصیلات دانشگاهی ام را تمام کردم. سربازی 
رفتم. بعد از سربازی مشغول به کار شدم وریحانه هنوز 
سرگردان ازاین شاه به آن شاخه می پرید.دیگرنگران 
کننده شده بود. تابالا خره اعلام کرد که می خواهد در رشته 









کاش خانواده‌هابا آگاهی و 
درادت بدشتری به بچه‌هانگاه 
می‌کردند و هر کدام از آنهارایر 
طبق خلق و خو و استعدادهایش 
راهنمایی می‌کردند... 






روانشناسی ادامه تحصیل‌بدهد.از قضابه‌طورحیر تآوری 
این رشته راخیلی دوست داشت و دانشجوی بسیار موفقی 
بود. در همان دوره دانشجویی با یکی از اساتیدش ازدواج 
کرد. من که امید نداشتم زندگی او بیشتر از چند سال طول 
Ec‏ ما درعینناباوری افاقات عجیب و غریبی برای 
خاو د وو 
ول وهر اص را ردابت کدنا ند یک سالب کاری کا 
می‌خواهی انجام بدهی فکر کنی. ریحانه سخت آزرده 
خاطر شده‌بودولی امیرشوهرش اعتقاد داشت که‌این 
نه ذهن پویا... بعد از یک سال ریحانه اعلام کرد که در همان 
رشته روانشناسی ادامه تحصیل می‌دهد. اتفاقأ بانمرات 
دارد خیلی سخت می گیرد. خب هیچ مادری از بچه اش 
خسته نمی‌شود که او را پرت کند کنار... اول و آخر مجبور 
است بزر گش کند. اما امیر اعتقاد داشت که اگر ربسانه این 
کار را از سر اجبار بخواهد انجام بدهد هم به خودش لطمه 
Eas‏ 

بالاخره‌درسن ۶ ۲سالگی صاحب بچه شد. زند گی 
ریحانه هنوزیراکنده و پرماجرابودولی انگاریک تدبیر 
ویک عقل ازبالاان راهدایت می کرد.امیر متوجه‌انرژی 


رطزایارت ی م 9 ۳۳۳۵ 





وهوش‌سرشارریحانه‌ش لو دوا ۱۱ ۱۳ 
ریحانه بیکار و بی‌برنامه بماند و همین رمز رهایی ریحانه 
از پریشانی بود. دکترای روانشناسی‌اش راهم گرفت و در 
یکی از موسسات عالی شروع به تدریس کرد. 

به تشویق آمیر زبان فرانسه راهم شرو ع به خواندن کرد. 
امیر اعتقاد داشت که ریحانه احتیاج به هیجان و نوآوری 
دارد. .. او باید کارهایی را انجام بدهد که دیگران نمی کنند. 
ا ` 

0 
هم هست. استاد دانشگاه هنر مند قالی‌باف» مترجم زبان 
فرانسه و... و از همه مهمتر یک زن خوشبخت است. 

حالا که به او نگاه می کنم می‌بینم برای داشتن این همه 
موفقیت نیاز به هوش سر شاری بو د که داشت در مسیرهای 
غلط بههدرمی‌رفت...این اقب ال وبخت ریحانه‌بود که 
همسرش با گاهی اورابه سم ویر ۱ ۳ 
هستند واین اقبال رانداشته‌اند واستعدادهایشان به‌هدر 
رفته!!؟ 

کاش خانواده‌ها با گاهی و درایت بیشتری به بچه‌ها 
نگاه‌می‌کردند وهر کدام از آنهارابرطبق خلق و خوو 
استعدادهایش راهنمایی می کر دند... 





حسین فردی 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ الى ۱۱ پنج شنبه ها مشاور 
حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





ازدواج با مراسم 
مجلل با خودمانی: 


سر کار خانم م م از تبریز چنین نوشته‌اند: 
چه کسی حق دارد 
من دختری ۲۵ ساله هستم و اکنون پس از آنکه 
من و خانواده‌ام هر کدام چند خواستگار رارد کردیم 
و پاسخ منفی به آنها دادیم روی مرد جوان و مهندسی 
رای ار رسیم راشای ور با 





سرکار خانم م م از تبریز: 

ی ی ی 
متذکر شوم که اصولا ما به هیچ وجه ازدواج قبلی رانه 
به عنوان یک نقطه ضعف و نه همچون یک نقطه قوت 
نمی‌شناسیم. بخصوص که این ازدواج سالها پیش تر 
ودرهن‌گام جوانی و کم تجربگی یک مردبایک زن 
صورت گرفته باشد درواقع قضاوت شماو خانواده 
شماروی شخص باید برمبنای شخصیت و اخلاق 
ورفتار کنونی اواست و ازدواج قبلی او هم تنها به 
عنوان یکی از مسائل مربوط به او مورد بررسی قرار 
گیرد و بس. ۱ 

درحقیقت حتی اگر ما تاآنجا پیش برویم که او 
رادر مسورد ازدواج قبلی و شکست در آن تقصیر کار 
بدانیم(که این راهم به هیچ وجه با قاطعیت نمی توان 
مدعی شد) باز هم با توجه به تفاوت شرایط زمانی و 
سایر شرایط از هشت سال پیش تاکنون. و تجربه‌های 
بسپار نا از نقطه نظر اجتماعی ورفتاری به 
دست آم ده نمی توانیم و نباید اورادقیقا همان فرد 
تقصی کار بدانیم بنابراین آنچه که در این میان اهمیت 
دارد. قضاوت کنونی شمادرباره او همچنین انطباق 
شسخصیتی میان او وشمااست که‌اگر دراین مورد به 
نتایج مثبتی رسیده‌اید بنابراین به معنای آن است که 
اورابرای ازدواج متناسب تشخیص داده‌اید و همین 
کافی است. 





کرده‌ایم.درواقع تنها نکته قابل بحت درباره‌اواین 
بود که یکبارهشست سال پیش تر ازدواج کرده بود که 
دوسال بیشتردوام نداشت واین موضوع بخصوص 
مادرم رانسبت به او دچار شک و تردید کرده بود اما 
پس از چند جلسه رفت و امد. من نسبت به او نظر 
خوبی پیدا کردم و چند ماهی طول کشید تاسرانجام 
مادرم را قانع کردیم. من هم یک لیسانسیه در رشته 
مترجمی زبان انگلیسی هستم و احساس من این است 
که با کار و تلاش از جانب هسردو می‌توانیم زند گی 
نسبتا مرفهی داشته باشیم.اما انچه که باعث اختلاف 
شده همانا بر گزاری مراسم عروسی و ازدواج است. 
من و مادرم طرفدار مراسمی باشکوه هستیم چرا که از 
طرفی من اعتقاد دارم که چنین اتفاقی تنها یک بار در 















من و مادرم مراسم ازدواج رامجلل 
می خواهیم اماپدر و همسرم 





به آنجا بروید که احساس سعادت می کنید 

اما درباره سوال اصلی شما به نظر من در اینجادو 
مقوله جداگانه مطرح می‌باشد. درواقع اگر بخواهیم 
باتو جه به منطق و متناسب با شرایط زمان و مکان و 
وضعیت ه ای اجتماعی عمل کنیم البته راه درست 
همانا بر گزاری مختصر و خلاصه مراسم و استفاده از 
پس‌انداز انجام شده در ایجاد زمینه و پایه مستحکم تر 
در زند گی مشترک بویژه از نقطه نظر اقتصادی است. 
اما برخی اوقات روح و روان انسان چندان هم با منطق 
ساز گاری ندارد. یعنی اينکه بر خی اوقات ما براساس 
منطق صر فه وین می ي اما این صرفه جوی ۰ 
سابقه‌ای در ذهن ما ایجاد می کند که اولا برای هميشه 
مستمسک و بهانه‌ای برای احتلاف و ایجاد آن» در 
ذهن ما باقی می گذارد و بعد هم همین کم گذاشتن. 
یک عقده حقارت در ماباقی می گذارد که در نتیجه 
در رفتارها و ارتباطهای ما درقبال دیگران بخصوص 
اهل فامیل و دوستان همین حقارت بسیار تاثیر گذار 
عمل می کند. البته شاید هیچ اثری هم در خاطره 


نات ی ٩‏ مرا و۸۷ 


زندگی رخ می دهد و بس» ضمن آنکه خانواده من برای 
خواهربزرگترم سنگ تمام گذاشتند و من نمی خواهم 
که در این مورد نسبت به من بی انصافی شود و معتفدم 
که این یک خاطره بزرگ است و باید درنهایت شکوه 
بر گزار شود. از سوی دیگر مادرم هم معتقد است که 
نباید در برابر سایر اعضای فامیل که عروسی‌های 
o‏ 
حرف و حدیث رابه وجوداورد بخصوص درمیان 
خانواده‌های آذری که تعصب نسبت به این مساله یعنی 
برگزاری باشکوه‌تر مراسم. بسیار جدی است و 
کم کاری در ان سالها حقارت و متلک رابه دنبال دارد. 
اما نامزدم و همچنین پدرم به سختی معتقدند که مراسم 
رابسیار خلاصه و ارزان بر گزار کنیم و از مبلغی که بدین 
ترتیب پس انداز می کنیم» برای ایجاد وضعیت بهتر در 
زندگی مشتر ک خودمان بهره گیریم. و حالا هیچکدام 
از طرفین هم در این مورد کوتاه نمی آییم و من از شسما 
می‌خواهم که در درجه اول درباره این نگرانی که کسی 
که قبلا ازدواج کرده.راانتخاب کرده‌ام انچه را که صلاح 
می‌دانید توضیح دهید و سپس درباره اختلافی که به 
وجودامده نظررک و پوست کنده خود رابیان کنید. 
این راهم بدانید که ما از عهده مخارج مربوطه برمیآییم 
و تنها اختلاف بر سر منطقی بودن چنین هزینه‌کردی 
است که بی‌طرفانه در انتظار نظر شما هستم. 


دیگران از نحوه بر گزاری مراسم باقی نماند. اماهمین 
که ماخودمان تصور می کنیم که نگاه دیگران به ما به 
شکلی تحقیر گونه عمل می کند» برای ایجاد عقده و 
ناراحتی در ما کافی است. بنابراین من نمی خواهم 
دراین میان راه‌حل قطعی رابه شمامعرفی کنم» بلکه 
می‌خواهم خودتان با منطق» احساس و آینده‌نگری 
در خودتان در این باره تصمیم بگیرید. یعنی اگر 
تصور می کنید که می‌توانید صرفه جویی کنید و بعد 
به راحتی به روابط خود با دیگران با تو جه به همه 
خصوصیات قومی و فرهنگی و ویژه‌ای که در حطه 
شماحکمفر ما است. ادامه دهید. پس اری» منطق 
حکم می کند که هزینه اضافی را به جای دیگران برای 
خودتان به کار گیرید. اما اگر تصور می کنید که واقعا 
پس از مراسم مجلل و ارضاء کننده در همه ارتباطهای 
دوه راک ر کیل ہی کی رو حالس کر تست کی 
وسعادت بهتری دارید. پس به سوی‌این احساس 
حرکت کنید. البته راه سومی هم در این ميان و جود 
دارد که از همه منطقی تر و بهتراست و ان هم این 
است که بخشی از دو عقیده رابه کار گیرید. یعنی 
مراسمی که نه آنقدر محقر باشد که برایتان ایجاد 
و ا ا 
دوره و زمانه کاملاً بدون منطق و اصراف کاری جلوه 
کند. حللا ا کر بتوانید که این دو ایده‌رادر بجد کر 
ادغام کنید و هم خودتان» هم دیگران و هم پدر و مادر 
خود راراضی نگه دارید. آنگاه عاقلانه ترین و بهترین 
راه رارفته‌اید. درحقیقت و سرانجام بدانجا روید که 
سعادت و خوشی را دریابید. 

موفق و پیروز باشید 
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-راستش رو بگی تا حالا هیچ عاشق شدی؟! 

-منظورت اينه که...؟ 

و کار ی رر ا س ر د رل و ب 
سوال من» فقط یه کلمه س... اره یا نه؟ 

-حب راستش اينه که تاحالاواسم پیش نیو مده.اما 
منظورم اين نیست که هیچ وقت بهش فکر نکرده باشم يا 
باعاشق شدن مخالف باشم.اتفاقا برعکس. به نظرم آدمای 
عاشق نسبت به بقیه آدما خو شبخت ترن.یعنی می شه گفت 
به اون بلوغی که لازمه اش فاصله گرفتن از خودخواهی 
صرفه. رسیدن و از بقیه ادما با وجودترن. 

-که این طور...!از کجا معلوم اونایی که عاشسق هستن 
با وجودتر از بقیه باشن؟ 

-خب معلومه چون مهمترین خصوصیت يه آدم 
عاشق» گذشت در سخت ترین شرایط و محبت بی ریا 
وب دون‌انتظاربه معشوفه.درواقع به نظرمن اولش‌باید 
ت اردان اف که‌عاف ی نس چون عاتن دن 
وعشق ورزیدن شجاعت می خواد. بعدش هم اینکه اگه 
ناملایمتی با حرفی و رفتاری دور از انتظاراز کسی که 
دوستش داری‌دیدی. حتی دربدترین شرایط نسبت به 
اون خوشبین باشی بعد هم اونقدر به عشفت اعتماد داشته 
باشی که به خودت بقبولونی حتماکاری که اون کرده 
به خاطر خیر و صلاحت بوده. ازاینا گذشته وقتی می 
تونی بگی یکی رو واقعا کسی رو دوست داری و عاشقش 
هستی که اونو به خاطر خودش بخوای و به بهای داشتنش 
اسیرش نکنی» درست مثل مادری که بچه ش رو دوست 
داره و چون پاره جیگرشه اونقدر دوستش داره که نه ازش 
توقع جبران محبت رو داره و نه به خاطر شادی و رضایت 
خودش حاضره دست وپای عزیزش روببنده و اونو تو 
کی مهرش زندونی کنه. 

TEE 
حالا عاشق نشدی؟!‎ 

-راستش من همیشه عاشقم عاشق خونواده ام عاشق 
دوستام. عاشق همه مردم عاشق کارم عاشق گلهاء عاشق 
بچه ها... البته از همه بیشتر عاشق کسی هستم که مطمئنم 
اونم حیلی دوستم داره. کسی که هرچفدر ازش فاصله 
گرفتم یا قدرش رو کمتر دونستم وبهش بی وفایی کردم 
نخواست باب محلی با کم محلی ر کم ر 

-فهمیدم منظورت خداست. اما بجز اون گفتی همه 
مردم رو دوست داری, ببینم همه اونایی که دوستت دارن 





رودوست داری یا حتی اونایی که باهات دشمن هستن رو 
هم خاطرشون رو می خوای؟! 

-واسه من دوست و دشمنی وجود نداره.می خوای 
باور کن» می خوای نکن. 

-ببینم نظرت راجع به دختر فراری ها چیه پا راجع به 
بقیه ؟ادمای منفوری که جزو ادم بداهستن؟ 

درنگاهش بی اعتمادی و ترس موج می زد. چشم به 
دهان من دوخته بود. می دانستم نمیشود چیزی رااز او 
متیر کرو هی کے ایال ابیت ما کمع از آن کار ف 
داد. به هر حال او دختر سرد و گرم چشیده ای بود هیچ وقت 
نتوانستم حتی برای لحظه ای خودم رابه جای او بگذارم و 
نمی دانم اگر امثال من در شرایط و وضعیت او بودند کدام 
راه را برای زندگی انتخاب می کردند. تنها چیز مسلم برای 
من آن‌است که در زند گی شسخصی ام از مواهب زیادی 
برخوردار بوده‌ام. البتهبیشستر مواقع سختی هایی رااز سر 
گذرانده ام اما به هرحال مجموعه شرایط آن گونه بوده که 
«من» را جنین پرورانده است. 

برای اولین بار طی پنج سال گذشته احساس کردم از 
آن دخترسرگردان حجالت می کشم. احساس می کردم به 
خاطر هیچ چیز» من بر او رجحان ندارم. 

سحصب چی شد...؟فقط راستش روبگو...والااز 
ار ا بو شیک 

مطمئن بودم که او حقیقتا راستش رااز سیمای من 
خواهد فهمید. 

-نیازی به دورغ گفتن با قسم خوردن ندارم «خحاطره) 
جان.می دونی منم‌مثل «مهاتما گاندی»معتقدم:«بایداز 
گناه بیزار بود اما گناهکار رو دوست داشت.) 

در خطوط چهره اش تامل کردم. لحظه ای با همان نگاه 
کنجکاو به من خیره ماند. اما نا گهان لبخند زد دستهایش 
را از اطرات چان جای که ایی زویف قرا رد ات 
پیش اور دو غر هو دست فر ابه اراس دردست کرفت: 
دستهای من مثل همیشهیخ زده‌بودامااواز گرمای 
وجودش مرا گرم کرد. 

با هم خندیدیم. به نظرم هر دو به تفاهمی رسیده بودیم 
که می توانست اعتمادمان را نسبت به یکدیگر بیشتر کند. 

لحظه‌ای بعد خنده از لبهایش محوشد.دستهای مرا 
رها کرد و دوباره دو طرف فنجان چایش را محکم چسبید 
انگار کسی قصد داشت فنجان جای اوراازدستش درآورد. 
گذاشتم تاراحت باشد وصبر کردم تالحظه ای که او صلاح 
بداند و سکوت رابشکند. 

کمی شکر داخل فنجان چایم ریختم» قاشق رابرداشتم 
ومحتویات شکرو چای راهم زدم. همان موقع برای لحظه 
ای نگاهم به روی صورتش جا خحشک کرد. ناگهان قطره 
درشت اشک از روی گونه اش پایین لغزید و داخل فنجان 
چای فروافتا سر گرم نگاه کردنش بودم که سرش رابالا 
آورد و به من خیره شد و گفت: 

-مدتهاست که دلم می خواد ببینمت.می دونم که 
کاری از دستت برنمی یاد. یعنی هیچ کس» کاری نمی تونه 
ی | 
باز کنم. از همون روزای اول که تو مجله تون می نوشستی» 
نوشته‌ه ات رودنبال می کردم.بعد کم کم بدون‌اون که 
دیده باشمت پا بشناسمت ازت خوشم اومد. 

نفس عمیقی کشسید وبدون آن که نتظر عکس العمل 
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من باشد ادامه داد:»شش سال و نیمه بودم که پدر و مادرم از 
هم جداشدن. مدتی بعد بابارفت آمریکاو اونجا موند گار 
شسد. البته یادمه که تا چند ماه اول پول و هدایایی برام‌می 
فرستاد.امابه سال نر سیده‌بایه زن امریکایی ازدواج کرد 
والطاف پدرانه اش هم برای همیشه پایان گرفت. اینطور 
کهبعده از عموم شنیدم بعد از اون که با اون ازدواج 
مصلحتی, تونست‌اقامت آمریکاروواسه خودش جور 
کنه» زن آمریکایی اش رو هم طلاق داد و شش هفت ماه 
بعدبایه‌زن‌دورگه‌برزیلی ازدواج کرد که حالاازاون‌زن 
دو تا بچه داره. 

مامان پنج شش سالی باهر سختی بود‌ساخت. کارهای 
جورواجورمی کرد تازندگی خودش» من و مادرو پدر 
پیر وزمین گیرش رو اداره کنه. از حباطی تو خیاط خونه و 
خونه خودمون گرفته تافروشندگی تو لباس فروشی زنانه 
و کار توی کتابفروشی و دست آخرم توی اسایشگاه های 
خحصوصی سالمندان. به هردری می زد تا گلیممون رواز 
آب بی رون بکشه. اون روزارو هیچ وقت از یاد نمی برم. 
مامان سعی می کرد جای خالی بابا رو واسه م پر کنه. سعی 
می کرد به قول خودش بچه ش کم و کسری احساس نکنه. 
بااین حال اون نمی تونست با تقدیر بجنگه. اون‌روزامن 
از پارک رفتن بدم می يومد چون توی پارک بیشتر بچه ها 
رومی ديدم که دستشون توی دست پدرو ماد رآشونه و 
من دایم دنبال وجودی می گشتم که بتونه نقش بابا روبرام 
بازی کنه. توی مدرسه هیچ کدوم از دوستام نمی دونستن» 
یعنی يه ندای پنهانی همیشه از درونم می جوشید که منواز 
برملاکردن رازم بر حذرمی کرد. بعضی ازدوستام و اسه 
اینکه محبت سایرین و دلسوزی معلمارو پشت خوشون 
داشته باشن به دروغ‌یاراست. راز خونوادگی شون رو 
برملامی کردن اما غروم اجازه‌نمی داد بذارم کسی راجم 
به من چیزی بدونه.به دوستام و معلمام گفته بودم بابام 
مهن دس بوده‌و توی يه حادثه تصادف از بین رفته. شاید 
بعد از این راز مسخره سربه مهر» مهمترین چیزی که واسم 
پیش اومد و زند گیمون رودچار بحران تازه کرد مرگ بابا 
بزرگ بود. تا اون موقع خونه ی ما یه مرد داشت. هرچند 
پیر و ناتوان» ولی‌بالا خره‌سایه یه مردبالاای سرمون‌بود. 
اگر چه بچه تر ازاون بو دم که حالیم بشه چه اتفاقی واسمون 
افتاده امامدت کوتاهی از این قضیه نگذشته بود که فهمیدم 
بانبودبابابزرگ مامان چقدردست تنهاترازسابق‌شده. 
اون موقع ها که بابابز رگ زنده‌بود حودش جواب همه 
رومی داد ولی بعد از مردنش بود که فهمیدیم چقدر تنها 
سم 

۲ ۵ س له بودم که یه روز مامان بعد از کلی مد مه 
چینی به من فهموند بای د کم کم عادت کنم که شوهر 
جدیدش اسمش رحمانه ومن بايد مثل يه بابای واقعی 
دوستش داشته باشم. 

با این که از بابام حاطره کمی توی ذهنم بودوبا این که 
چیزی از محبت پدری حالیم نبود امانمی تونستم ناپدریم 
رومثل پدر خودم نگاه کنم. «رحمان» کارگرشرکت گاز 
بود.ازهمس راولش که به خاطرذات الریه توی جوونی 
زندگی رووداع گفته بود دو پسر ٤۱و‏ ۱۸ ساله داشت. 
پسر بز رگش سرباز بود و دومی هم عقب افتاده ذهنی. 
مامان‌بازم کارمی کرد تاخرج من ومادرش روی‌دوش 
رحمان‌سنگینی نکنه.اون‌روزابدترین روزای‌زند گیم بود. 








































خیلی ازدختربچه های همسن وسال من دنبال تفریح و 
بازی بسودن.امامن دایم توی‌لاک خودم فرومی رفتم. کم 
حرف بودم و بیشتر تو عالم رویا بودم. در واقع تنها لحظه 
های دلخوشی من همون موقع هایی بود که خودم رو توی 
دنیایی غير از اونچه که زندگی می کردم می دیدم. 

از مدرسه چیزی حالیم نب ود یعنی فقط يه برنامه ای 
بود که باید هرروز تکرارمی شد. خیلی درسخون نبودم 
امانسبت به گذشته حسابی افت کرده‌بودم. سوم راهنمایی 
بودم کهثلث دوم.چهار تاتجدید آوردم.روز گرفتن کارنامه 
معلم حرفه و فن علت گوشه گیری و سکوت وافت درسیم 
روازمامان جویا باشد. مامانم هم به خیال این که با گفتن 
حقیفت می تونه به جوری تو جهو کمک معلمم روبه من 
جلب کنه» قصه زند گیمونوواسه خانم معلم گفت. من از 
پشت پنجره حرف زدن مامان و خانم معلممون رومی 
دیدم. حتی برای دقایقی ناظر اشک ریختن مامانم هم بودم. 
درواقع همون حال و روزاون بود که منو متو جه وضعیت 
پیش اومده کرد. بعد ازاون روزاز رفتن سرکلاس حرفه 
هی تسام وهم حجالتمی ی .دل توی 
دلم نبود. ن نمی دونستم کلاس رو چط ور باید بگذرونم. 
خانم معلم نسبت به قبل با من مهربون تر شده بود. اما 
انگاری خودم از یه چیزی که نمی دونستم چیه 
وی ترسیدم. 

یکی دوروزی ازاون ماجرا گذشت. 
کم کم نگاه سنگین یکی دو معلم دیگه منو 
بەخودماوردتااین که اون روز کذایی 
ازراه‌رسید.ز نگ تفریح یه گوشه‌روی ۱ 
سکوی سنگین کنار حياط مدرسه نشسته 
بودم. درست یادم نیست به چی فکر می کردم 
وکا هرچی‌بودفقط گذرونی پود .همون موقع 
(راضیه» و «نفیسه)دو تأازبچه‌های شرور کلاس 
کو ر ا دادن ا که هوود ازار 
واذیتشون باشسن.به من نزدیک شدن, نفیسه روبه من 
کردو گفت: 

به مامان جونت بسپار سبزی هایی که این دفعه برامون 
خرد کرده بود خیلی درشت بود. راضیه هم با خنده های 
اعصاب خو رد کنش در ادامه حرفهای نفیسه گفت: بیچاره 
ناه شوهر کرده که وضعش بهتربشه این طو رکه معلومه 
خرج شوهر و بچه هاشم می ده. 

ناگهاناحساس کردم‌دنیادورسرم می چ رخه» چیز 
دیگه ای یادم نمونده جزاین که وقتی به حودم اومدم خانم 
معلم حرفه و فن و خانم ناظم منوبرده بودن بیمارستان. 
ساعد دستم می سوخحت. سرم رو که بر گردو ندم متوجه 
سرم شدم. از اون روز به بعد دیگه پامو تو مدرسه نذاشتم. 
اونقدر لجبازی کردم تابالا خره‌مامان‌مجبورشد پرونده‌مو 
ازاون مدرسه بگیره ووسط سال تحصیلی منوباهزارمنت و 
زور یه جای دیگه ثبت نام کنه. اون روز واسه اولین بار بع 
ازاین که حالم سرجاش اومد سرمامان دادزدم که دیگه حق 
نداره‌واسه گدایی نمره و درس من پیش معلمم آبروموببره. 
راستش به خاطر همین خاطره تلخ برای‌همیشه از معلما بدم 
اومد. دیگه هیچ وقت نتونستم به کسی اعتماد کنم. با تموم 
بچه گیم حالیم شده بود که اگه مردم بفهمن چه مر گته بیشتر 
حالت رو می گیرن. تامی تونی باید تو چشم مردم خودت 
رو غیر از اون چیزی که هستی نشون بدی. 





عمر زندگی مامان و رحمان پنج سال طول کشید. با یه 
دختردیگه که توی شکمش بود يه موقع به خودش اومد 
که فهمید شوهرش معتاده» بعد هابه من گفت اوایل زند گی 
شون می دونسته که رحمان يه کمی سوخته تریاک به 
خاطر آروم کردن درد دیسک کمرش مصرف می کنه ولی 
دیگه نمی دونست مصرفش از این بیشتره و خودشم مواد 
واسه‌این واون‌واسطه گری‌می کنه.اون‌روزا۱۸سالم 
بود که مامان از رحمان جداشد و خواهر کوچیکم«گلی) 
روهم از شوهرش گرفت. گلی از همون بچه گی به حاطر 
نارسایی کبدش دایم تحت معالجه بود. بیچاره مامان دار 
و ندارش رو واسه معالجه گلی خرح می کرد. گلی بچه ی 
حساسی بود تازمین می خورد خون دماغ می شد. چهار 
سال‌ونیمهبودامامامان مجبورب ودمثل بچه‌های‌نوزاد 
لاستیکش کنه. دکتر نظرش این بود که تنهاراه معالجه گلی 
پیوند کبده ولی ما آه نداشتیم که با ناله سودا کنیم. اون روزا 
روزای سختی بود که همه ما واسه زندگی گلی خودمون 
رو به آب و آتیش می زدیم. مامان بزرگ توی خونه سبزی 






در و همسایه رو پاک می کرد می شست و خورد می کرد. 
مامان توی خونه سالمندان به جای کار گر پرستاریاهر 
شغلی که‌می تونست یه جوری مدير آسایشگاه‌روازاون 
راضی کنه انجام می داد. منم که تازه دیپلم گرفته بودم توی 
دفتریکی از موسسههای تایپ و دارالترجمه تونستم 
چند ماهی کار تایپ رو یاد بگیرم و در آمد بخورونمیری 
وامیسه خودم جور کم ههون جت بود که برای اولین باربا 
(پیمان» اشنا شدم. 

E‏ ای اب 
نامه ش داشت عصبانی و برافروخته بود. هیچ کدوم از 
هم کارا ار تفن کار ارو رل گنت م یدو 
این دست سرنوشت بود یا یه اتفاق ساده» که من کارش 
رو قبول کردم. کارای زیادی از این و اون قبول کرده بودم» 
اگه می حواستم به موقع پایان نامه ش رو تحویل بدم‌باید 
پنجشنبه و جمعه هم می پومدم سر کار. از مدير دفترمون 
اجازه گرفتم و اون قبول کردبه شرطی که کس دیگه‌ای 
رو راه ندم برم و به کارم برسم. با علاقه ای که معلوم نبود 
واسه جی در من به وجود آومده بود. هر طور بود کار پایان 
نامه رو قبول کردم. 

شسنبه بعدازظهر بود که پیمان با عجله زودتر از موعد 
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مقرراونجارسید ی 
نشسته بودم. .وقتی آرامش منودید آروم شد .همون دو 
ملاقات ساده باعث شد که بهش دل ببندم. باورم نمی شد 
بااون‌همه‌نامردی که از مردایی مثل بابام و رحمان دیده 
بودم وشنیده‌بودم یه روزی‌به‌مردی دل ببندم وبهش اعتماد 
کنم. پیمان روانشناسی خونده‌بود و حرفای قشنگی بلد 
بود. گاهی هم شعر می گفت. 
پدروم‌ادرش بیش تراوفات خارج از کشسورپیش 
دخترشون‌بودن.ازدوستی ماپنج ماهی گذشته‌بود که يه 
روز منوبه خونه شون برد. اون روز حیلی ساده گذشت. از 
من پذیرایی کرد آلبوم خونوادگی شون روبه‌من‌نشون 
داد. وقتی سنگینی برحوردش رو دیدم بیشتر از پیش ازش 
خوشم اومد. اما چند دفیفه کافی بو د تابفهمم همه چی زنفشه 
بوده و پیمان واسم دام گذاشته. بعد از اون اتفاق وحشتناک 
وقتی در گوشه ای از خیابان به هوش اومدم فهمیدم دیگه 
جام توی خونه و پیش مامان و مامان بزرگ و گلی نیست. 
جایی رو نداشتم برم. با خودم فکر میکردم می شه همیشه 
این راز رو از مامان و بقیه پنهان کرد. ولی وفتی فهمیدم بچه 
ای درشکم دارم دیگه چاره ای ندیدم جزاینکه از خونه 
وازکن اراون زن زحمتکش ودردمندومامان‌بزرگ پیرم 
که همیشه دستانش از خورد کردن سبزی. سبز و ترک 
خورده شده فرار کنم. از اون روز تاحالا» نه سال 
گذشته. تا جایی که از همسایه های قدیمی مون 
تحقیق کردم مامان بز رگم یک سال بعد از رفتن 
من مرده و گلی هم یک سال و نیم بعد از فوت 
مامان بزرگ. 
مامانم هم سه سال پیش بایه پارچه فروش 
ازدواج کرده و زندگی نسبتا خوبی داره. خیلی دلم 
می‌خواست می تونستم‌برم سراغش امادیگه‌دلم 
نمی خوادبه حاطر و جود نحس من زند گی ش از هم 
بپاشه. توی این نه‌سال‌سعی کردم سالم زند گی کنم امادیگه 
به خر خط رسیدم.سرطان خون بندبند و جودم و گرفته 
دکترامی گن چندماهی بیشترزنده نیستم. امرگ نمی 
ترسم. فکر کنم آخرین آرزویی که داشتم دیدن تو بود... 
گارسون صورت حساب روروی میز کناردستم 
گذاشت واودوباره‌دستش راپیش کشید ودست‌مرادر 
دست کرفت و گفت: 
-نمی تونم با پول خودم مهمونت کنم اما بذار حساب 
خودم رو بدم. 
لبخند زدم و گفتم: 
مود من هی 
سممنونم. 
دستش روپس کشید و از داخل کیفش چیزی بیرون 
آورد وروی میز گذاشت. بسته ای کادو پيچ شده که‌روی 
آن یک رز سرخ چسبیده بود. با خنده گفت: 
-شاید مسخره باشه. تواین فصل و این هد یه! فقط يه 
یاد گاریه. چیز با ارزشی نیست کار دست خودمه. تو تنها 
کسی هستی که تونستم باهاش حرف بزنم. یه دوست قابل 
اعتماد. تو هر چی خواستی منو به حساب بیار. 
دستش رادوباره فشردم.وقتی ازهم جدا شدیم بغض 
فرو خورده‌ام ترکید. بسته راباز کردم. یک دستکش بافتنی 
بود. آن رادستم کردم. دستانم گرم شد. اما هنوز سرما رادر 
قلبم حس می کردم. ۰ 





ای تنمایی. ذنها تو هستی که در 


دند 


۰ 


ده اي 


دار بی 


از: کوروش کاشانی 





گفتسم:زن؟ ازدواج؟... چه حرفها؟ من زن بگیرم؟ 
عمرآ... تا خر عمرم مجرد می‌مانم ولی تن به ازدواج 
نمی‌دهم. 

مادرم حرص می حورد و می گفت: آخه بچه این 

حرفها کفر است.مگرزن گرفتن گناه است که اینجوری 
انکارش می‌کنی ؟ 
۱ می خندیدم و پیش‌انی مادرم رامی بوسیدم و می گفتم: 
اخه ماد کی رامی توانم پیدا کنم که به خوبی شماغذا 
بپزد... به خوبی شمالباسهايم رااتو کند و به اندازه شما 
دوستش داشته باشم 

مادر چشم نا زک می کرد و می گفت:دست بردار بچه... 
آدم که زن نمی گیرد تا جای مادرش راپر کند. هر کسی 
همدم می خواهد» شریک روزهای خوش و سخت... 

و من ب ازبهانه‌ای‌می‌آوردم وماجرارابه نوخی 
می‌گرفتم.۳۱سالم شده بود و هنوززن نگرفته بودم. 
دیگر هم این جوابهای سربالا کسی را توجیه نمی کرد... 
بالااخره یک روز مادر خیلی جدی بهم گفت: ناصر این 


SSSI‏ کصککککصس۳ک؟آآ<ن<طد.. 2‌پ۳ص_>_پصسءپىء[_[_پ_[(‌س(ل‌(‌ل+!‌!آل‌ل(لل*ت"سسآ"آ" 
ALAA ALAA LALLA AAA A AAA ALAA A AAA AAA A {AAA AAA AAA AAA AAA {AA A AA ALA AAA AA AAA AAA A LLL LA {AA AAA ALAA AA LA ALL ALAA A ALL LA AL AAA AAA AA AL AAA AAA ALAA AAA AAA A AAA ALAA LALA AAA LALA A ALA LL LAA ALAA LAA ALAA ALA AAA A A A AAA A AAA A AAA AL A A ALA AAA A AAA AAA AA A LA A AAA A ALA A AAA A ALA AA A A A A A AAA A A AAA A A A A A A A A AA A A A A A A A ALAA AAA {AA AAA AA AAA A AAA LL AA LL f‏ رم همم 


از: راشین مختاری 





گفتم نه... هزار بار گفتم نه... کی گوش کرد؟ به مادرم 
تم 

من سل را کر یی سا مسم: دود کی هر من 
لم ورف اضاا اھا از یک تمان ودنکر هساك 

مادر در جوابم گفت: 

-حالا توی این خانواده یک دختر شانس اورده که 
شوهر پولدار داشته باشد انوقت تو... 

این شانس نبود... به همه گفتم که این شانس نیست. 
پدرم گفت: 

-توی خانه من که یک شکم سیر غذایش ندادم. 
حداقل بگذار در خانه شوهر راحت زند گی کند. 

نمی‌دانم چرا پدراین حرف رامی‌زد. او در حد توانش 
همه کار برای ما کرده بود. زند گی مان بد هم نمی گذشت. 
لیلا هم عقده چیزی به دلش نمانده بود. هرچی می‌خواست 
به اندازه توانش پدرم مهیا می کرد. نمی دانم چرا تا زند گی 
سعید و خانواده‌اش رادیدند حس کردند هیچ کاری برای 
ما نکر دوانك.. 

اما با همه این هشدارهایی که دادم تقصیر من بود... 
من پای سعید راتو خانه‌مان باز کردم. دوست دوران 
سربازی‌ام بود. توی سربازی در آن لباس یک دست و یک 





خوشیختی وای وعکنی این" 


حس می‌کردم این معضل دیگر به دست خودم و به تنهایی حل نمی‌شود. تازه در 
سن ۳۶و ۳۷سالگی حس کردم دلم می‌خواهد یک همراه و همدم داشته باشم 


سا "سس 
كي مه 


آحرین باراست که بهت می‌گویم. یازن می گیری یا از 
این خانه می‌روی و یک زندگی مجردی برای خودت 
حول مین کین: 

لحن مادر باهميشه فرق می کرد. جدی بو دو عصبانی... 
بهم یک ماه فرصت داد تا تکلیف خودم راروشن کنم. بعد 
از یک ماه مادر رسما وسایلم راجمع کرد و گفت: 

وقتش رسیله که به من هم مرخصی بدهی. این چند 
سال مانده به عمرم رامی خواهم استراحت کنم. بهتر است 
بروی سراغ زندگی خودت. 

چاره‌ای نبود. باید آپارتمانی اجاره می کردم و زند گی 
مجردی خودم راشروع می کردم... برای خرید وسایل 
خانه از خواهرها و زن برادرها کمک گرفتم ولی مادر همه 
آنها را تهدید کرد که دیگر حق ندارند در امورات زند گی 
به من کمک کنند. 

آشپزی‌ام بد نبود... هر روز از سر کار که می آمدم خانه 


رامرتب می کردم... ماههای اول چند تامیهمانی هم گرفتم 


و به همه نشان دادم که زند گی مجردی خبلی هم بد نیست. 
اما مادر خونسرد و مطمئن نشسته بود که اینده را ببیند... 
بعد از چند ماه حس کردم چقدر تنها شدهام... توی خانه 
هیچ کس نبود که با او حرف بزنم... خانه‌ام رابا بقیه خانه‌ها 
که مقایسه می کردم می‌دیدم حس و حال انها را ندارد. 
همه چیز بی روح چیده شده و خودم هم دیگر حوصله 
نداشتم تغییر و تحولی در ان بدهم. کم کم به یک واقعیت 
مهم پی بردم. با وجودی که از عهده همه امورات خانه و 
زندگی برمی آمدم ولی یک مشکل بزرگ وجود داشت. 
ان هم تنهایی بود! 

حس می کردم این معضل دیگر به دست خودم و به 
تنهایی حل نمی‌شود. تازه دررسن ۲۱و ۷سالگی حس 
کردم دلم می‌خواهد یک همراه و همدم داشته باشم. 

یک روزرفتم‌سراغ مادرم و گفتم:بالاخره کار حودتان 
را کردید. مرا از خانه‌تان بیرون کردید و مجبورم کردید با 
تنهایی خودم روبرو شوم... باید اعتراف کنم که به هدفتان 


واتعیت یلم به تام ممرورژه 


از ان خانه خوشم نمی آمد. سرد و بی‌روح بود. صورت مادرش دلم را 
می‌گرفت. تنهایی و غردبی در چهره‌اش موج می‌زد. سعید می‌گفت پدرش 
یکی, دو زن صبفه‌ای دارد و... 


+ كت ۲ ۲ سس 
كي مهم 


رنگ دیگر مهم نبود که از چه قماشی است. اهل کجاست 
بر عم دوهی ۵ کیت 3 ری 
به وجود می‌اید. والا من کجاو سعید کجا؟! 

پدرش نمایشگاه ماشین داشت. بعد از پنج سال فرار 
از سربازی بالا خره مجبور شده بود تن به دو سال حدمت 
بدهد. پسر شوخ طبعی بود. من هم که از دیوار راست بالا 
می رفتم» شده بودیم لازم و ملزوم هم... به قول خو دمان» کر 
هم بودیم. دوستی‌مان آنقدر جدی شده بود که حتی توی 
مرخصی‌هاهم دست از سرهم برنمی‌داشتیم. اماپیرون 
از پادگان وضع فرق می کرد... سعید بالای شهر توی یک 
خانه که به نظر من قصر بود زند گی می کرد و من پایین شهر 
توی خانه اجاره‌ای کو چک قدیمی زندگی می کردم. سعید 
خحیلی سعی می کرد خحودش راخاکی و ساده نشان بدهد. 
برای همین از او حوشم می آمد. پدرش از دستش عاصی 
بود. مادر مومن و صبوروساکتی داشت. خواهرهایش 
هم که هر کدام دنبال کارو زند گی خودشان بودند. توی‌آن 
خانه هیچ چیز به هیچ کس نمی‌امد. مادرش با ان متانت و 
صبوری مثل یک وصله بودا خواهرهایش تمام مدت دنبال 
قر و فرهایشان بودند... سعید هم ساز دیگری می‌زد... 


ر“ 7 
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از آن خانه خوشم نمی آمد.سردو بی روح بود. صورت 
مادرش دلم رامی گرفت. تنهایسی و غریبی در چهره‌اش 
موج می‌زد. سعید می گفت پدرش یکی دو زن صیغه‌ای 
دارد و... 

قدر خانواده خودم رابیشتر می‌دانستم. هیچ کدام از 
مامثل آنها نبودیم.سر یک سفره غذامی خوردیم باهم 
می گفتيم و می خندیدیم و گاهی هم دعوا می کردیم» ولی 
مهم این بود که زندگی جاری بود... سعید لذت عجیبی 
می‌بسرد وفتی حسودش رادر جمع مامی‌دید. من حوب 
می‌دانستم در مقایسه خانواده‌ام بسیار گرمتر و صمیمی تر 
از خانواده اوست. ولی پدر و مادرم تعجب می کردند که 
سعید با این همه ثروتی که دارد جطور در خانه ما احساس 
راحتی می کند. 

این دوستی ادامه داشت تابالاخره یک روز به من 
تا 

-می خواهم داماد خانواده شما شوم. 

ات کو یبر دا سا ریت 
تنم راسوزاند. درحالی که همه ازاین خبر خوشحال بودند 
من می‌دانستم عاقبت خوبی در انتظار لیلا نیست. در طول 





رسیده‌اید... بهتر است به فکر زن برای من باشید. 
مادر خنده معناداری کرد و گفت: نه... اشستباه‌می کنی. 
من برای تو زن پیدا نمی کنم. خودت باید این کار را انجام 


دوستی‌ام با سعید ایرادها و نواقص زیادی در او دیده 
بودم ولی برای دوستی لازم نیست طرف مقابل کم عیب 
باشد ولی برای ازدواج تک تک آن ایرادها مساله می‌شد و 
می‌توانستم خواهرم را سیاه بخت کند. 

از هم ان ابتداسخت مخالفت کردم ولی خود لیلا 
موافق بود و دیگر نتوانستم جلوی این وصلت رابگیرم. تو 
مراسم عروسی به وضوح می ديدم که اختلاف سطح مالی 
دو خانواده چقدر مشهود است. سعید از روز اول حس 
می کرد نسبت به لیلا برتری دارد. به او امر و نهی می کرد و 
می خواست همه امو رات زند گی راخودش به عهده‌بگیرد. 











می کردم؟ در عمرم به هیچ دختری به چشم ازدواج و 
همس بودن ن‌گاه نکرده بودم... حالا بايد دورو برم را 
درست و حسابی نگاه می کردم. به توصیه مادرم از محل 
کارم شروع کردم. یک روز لیست خانم‌های مجرد راروی 
کاغذ نوشتم و به تک تک اسم‌ها خیره ماندم. هر کدام 
حسن‌ها و ضعف‌هایی داشتند. خنده‌ام گرفته بود. چطور 
می‌توانستم از میان این دخترها که هر روز و هر ماه و هر 
سال میدید مشان زنی انتخاب کنم ؟! هميشه فکر می کردم 
ازدواج مثل یک معجزه است شب می خوابیم و فرداصبح 
عاشق می‌شسویم. ولی حالا می‌دیدم نه از این خبرها هم 
نیست وباید به همین ساد گی از میان اینهایی که می‌شناختم 
یکی را انتخاب می‌کردم... 

حلاصه بعد از چند ماه فکر کردن بالا خره یکی را 
پسندیدم... عاطفه... هر چه بیشتر به رفتار و اخلاقیات او 
دقت هی کرد از جودم متعجب مین شام که عطور این هه 
سال نسبت به اوبی تو جه بودم؟ این دختر بسیار ایده‌الی بود. 
بالاخره پاپیش گذاشتم و از او خواستگاری کردم و... 

خلاصه اینکه من هم به جر گه متاهل های اداره 
درآمدم...حالاهشت سال از زندگی مشترکم می گذرد و 
هیچ وقت اینقدر خوشبخت نبودم. گاهی که به گذشته فکر 
می کنم افسوس می خورم که جرا اینقدر در خیالات پوچ 
بسر می بر دم... واز طرفی چقدر خو شحالم که مادرم بالا خره 
راه درست را پیش پایم گذاشت و مرا در مسیری قرار داد که 
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همان چند ماه اول متوجه شدم ليلا روزبه‌روز پژمرده‌تر 
می‌شود.سعید هر چقدر هم تلاش می کرد نمی توانست 
مرد با عاطفه و مهربانی باشد. اینها جیزهایی است که یک 
ری ی کر 

بعد از یکی دو سال» همه چیز به هم ريخته بود. ليلا با 
داشستن یک بچه به خانه پدرم آمد و گفت دیگر نمی تواند 
باسعید زند گی کند... سعید مثل پدرش فقط پول درآوردن 
راازرسم زندگی باد گرفته بود. لیلارا تحقیر می کرد. 
فاط ا ا یار اد وا تن هی کرد 
حیلی وقتها حتی به لیلامی گفت که باید قدر داشتن یک 
شوهر پولدار رابداند چون هیچ کدام از اعضای خانواده ما 
انقدر پول نداشتند. در مراسم تولد بچه‌اش اجازه نمی داد 
لیلا خانواده‌اش را دعوت کند. می گفت تیپ و قيافه 
خانواده تومایه آبروریزی اسست... حالا بعد از پنج سال 
زندگی لیلا تقاضای طلاق کرده و امروز آمده‌ايم دادگاه تا 
تکلیفش را روشن کنیم... ۱ 

سعید باورش نمی شد که لیلابه همه ان امکانات 
پشست پا زده و می خواهد از او جدا شود. تصور می کرد 
لیلا هم مثل مادرش یک عمر می تواند درسکوت و تنهایی 
زند گی کند... حالا خانواده من و لیلامتوجه شدند که پول 
همه جیز نیست و داشتن شوهر یا داماد پولدار نمی تواند 
قالش افد کارت کیت این وات هاس خر انا 
انکار است. هر چند سعید دلبسته فضای گرم و صمیمی 
خانواده ما شد ولی او هر گزنمی توانست چنین خانواده‌ای 
داشته باشد چون صمیمیت و مهروزی مستلزم گذشت 
و فداکاری است که او هیچکدام از اینها را نیاموخته.. به 
صرف وصلت با یک خانواده گرم و پرعاطفه نمی توانست 
عاطفه و محبت رابه زندگیاش تزریق کند. این واقعیتی 
بود که سعید هم ان را اموخت... 


له 
اطاعات لل ٩‏ ما۸۷ 





نیلوفر رضانژاد 
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هر چه سعی کرد بخوابد نتوانست. رختخواب را ترک 
کرد. همه حواب بودند. بدون سر وصدابیرون امل هرای 
شب گرم تابستانی, دم داشت.اثری از وزش باد دیده 
1 

به درختهانگاه کرد ان_گاربااو قهر کرده بودند 
کمی پژمرده به نظر می‌رسیدند. یادش آمد که یک هفته 
است درختها آب نخورده‌اند» حتی کسی برای چیدن 
میوه‌هایشان دست دراز نکر ده بود! طی چند روز گذشته 
به قدری افکارش مشوش بود که فراموش کرده بود باغچه 
راایباری کل قلیش فشرده شده بود. هنوزدودل بود... 
عملی کردن تصمیم نا گزیری که گرفته بود برایش سخت 
رد. .لح ور وود هد ما فار 
م کشید غلبه کرد. به سمت «تانکر» رفت. تانکر حدود 
چهارهزار لیتر گنجایش داشت. فلکه آن را تا خر باز کرد 
صدای شر شر خفه‌ای در فضا پیچید و پرند گانی را که 
لابلای شاخه‌ها آرمیده بودند انگار با بوی ناخوشایندی 
که در هوای شب موح برداشت بیدار شدند و به جنب و 
جوش افتادند. خمیده بر خود به طرف میل زهوار دررفته 
۳ 

به پشتی مبل لم داد و در افکار دور و درازی غرق شد 
ای راک 

چهارصد متر بنای مفید در دو طبقه به اندازه‌ای جا 
داشت که همه راحت باشند. سالها بود که هیچ کس 
ار ی ره 
و چه کسی ساخته. به اندازه‌ای صمیمیت وجود داشت 
u‏ 
کرده ورفتهبودهامادو پسسرش باهمسرانشان با پیرمرد 
ومادرشان زند گی می‌کردند. سه نوه پسری هم به دنیا 
امده و رشد کرده و با هم بازی می کردند. نوه‌ها به مدرسه 
می‌رفتند. بدون اينکه پیرمرد و مادربزر گشان تفاوتی بین 
E‏ 

دوعروس مانند دو خواهر مثل پروانه می چرخیدند 
وبه کارهای خانه می‌رسیدند. اگر میهمان می رسید عزیز 
همهبود. هیچ تفاوتی ميان خویشاوند من و تووجود 
بات 

مادربزرگ. حاجیه خانم دراصل مرکزثقل خانه 
بود. چنان مهارتی در اداره خانه داشت که به شو خی 
لقب «فرمانده» به او داده بودند. اصل ونسب دار بود 
و تحصیلکرده و با اینکه سنی از او می گذشت مطالعه 
SS‏ 
می‌رسید یادداشت می کرد و در فرصت مناسب که همه 
جمع بودند و حو صله داشتند موضوع رامطرح می کرد. 
شبهاهر کس دراتاق خود خستکی روزرابه فراموشی 


می‌سپرد. سالها بود که این برنامه ادامه داشت. 





۰ چه 
«عباس عابد» باری دیگر با بهره گیری خلاق از واقعیت. داستانی خواندنی و گیرا نوشته 
است. از این نویسنده که در نامه‌اش نوشته است به مشغله ثابت مطالعه و خواندن و نوشتن عمیقاً 
دلبسته است. داستان‌های دیگری نیز در اطلاعات هفتگی خوانده‌ایم. 








عباس عابد - «اندیشه» - تهران 







دراثر گسترش ساخت و ساز در اطراف آن خانه وباغ 
کوچک. چهره منطقه به کلی د گر گون شده بود. دراین 
ار رای در یرای 
ES‏ ار ای ۱ 
شیک اویزان شده باشد. دست نخورده و بکر باقی مانده 
بود... سرتاسر دیوار کاهگلی باغ کوچک پوشیده از یاس 
بسودو گلهای قرمز مینیاتوری درلابلای آن» زیباییش را 
صدجندان می کرد امکان نداشت عابری از انجاعبور 
کند و چند نفس عمیق نکشد تاریه‌هایش پر شود از بوی 
لطیف پاس. دربهار شکوفه‌های درختانش جلوه‌ای چشم 
افسادانت. وفتی برمردداحل باعجه بود کدر عمر 
رااحساس نمی کرد. از تک تک درختان خاطره داشت. 
می گفت:«این درخت گیلاس رامی‌بینی ؟ وقتی با پدرم در 
اصفهان کار می کردیم» از آنجا آوردیمش. این در ختان مو 
رااز تاکستان آوردیم... وقتی خانه فرماندار راسنگفرش 
می‌کردیم از آنجا آوردیمش این درخت سیب راهم از 
دماوند آوردیم. چه سختی‌ها می‌ کشیدیم که آنها راسالم 
برسانیم تا شک نشونده وسیله نقلیه مناسب هم مثل 
حالا که نبود.) 





هر شب جمعه مقداری از میوه‌های باغ کوچک را در 
سبدی بزر گ می‌ریخت و برای پدر و مادرش خیرات 
می کرد. از هر گوشه باغ کو چکش خاطره‌ای داشت. حتی 
همین باع باعث اشنایی اوباهمس رش شده‌بود. در ان مورد 
می گفت:«تازه از سربازی آمده بودم» هنوز کاری نداشتم» 
بیشتر وقتم صرف رسیدگی به درختها می شد یک روز 
که در باغچه باز بو دختر جوانی سرک کشید به داخل... 
مرانمی‌دید چند دانه گیلاس چید و دردهانش گذاشت» 
مثل‌اینکه خیلی به دهانش مزه کرده بود. همانطور که 
گیلاس می خورد. کتابهایش رازمین گذاشت و به سراغ 
درخحت شاتوت رفت. شاخه‌ها به راحتی در دسترس بود 
ند تایی شاتوت درشت ید و در دهان گذاشت. دست 


ع 0 
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هم روی لباسش ریخته بود. یکباره به خودش آمد و دید که 
راه افتاده و به او رسیدهو نزدیک او ایستاده‌ام و کتابهایش 
هم دردست من است!مثل یک کودک دستپاچه و هول 
شده بود و در همان حال یک قطره عصاره شاتوت در 
گلویش پرید و به شدت به سرفه افتاد. من هم دست و پایم 
را گم کرده بودم کوزه اب را که در سایه گذاشته بودم تا 
خنک بماند برداشتم و به او دادم. به ز حمت چند جرعه از 
داخل ریه‌هایش پرید. سرفه‌هایش شدید تر شد. ترسیده 
دست چند ضربه محکم به پشت کتفش زدم. حالش بهتر 
شده بود. نمی دانست تشکر کند یاعذ ر خواهی. هیچکدام 
رخ کر عرص ی باه 

به شوخى گفتم: «حالا ماباید شمارا به علت 
خفگی به بیمارسستان ببریم یا به دلیل ورود غیرمجاز به 
باغجه مردم. به پاسگاه!؟» او گفت: «به بیمارستان که 
نیازی نیست هرچه خورده بودم زهرمارم شد! اما اگر 
می خواهی شکایت کنی به یاسگاه منطقه... شکایت 
کن. چون پدرم رئيس پاسگاه آنجاست!» 

همردو خندیدیم وبه او گفتم:«تاسروصورتت را 
می شویی بهتر است مقداری گیلاس برایت بچینم و دسته 
گلی هم برای جناب رئیس پاسگاه که دختری به این زبرو 
زرنگی پرورش داده ردیف کنم!» 


وقتی حاجی پا به سن گذاشته بود دو چیز خیلی عزیز 
برایش به یاد گار مانده بود. یکی همین باغچه بود که شرح 
داده شد. دیگری یک تسبیح «شاه مقصود) بو د که لحظه‌ای 
آن رااز حود دورنمی کرد. می گفت: «ممکنه یادم برهو 
گمش بکنم» یاد گار پدر خدابیامرزمه» دلم نمی خواداز 
دست بدمش» گرچه تا حالا چند بار نخ آن پاره شده و چند 
تا از دانه‌هاش گم شده اما فرقی نمی کنه» اصلش که گم 
نشده... این تسبیح توی دست پدرم بوده و همین برای من 
کلی ارزش داره.»واین دویاد گاری بود که به‌هر قیمتی 
سعی در حفظ و نگهداری‌شان می کرد و قصد نداشت به 
هیچ وجه از دست بدهدشان... 


EE 
و دماغ افتاده بود» احساس می کرد به یک مو جود زیادی‎ 
e ات دا‎ 
خودش بشسوید یا بدهد خشکشویی! تغییر اوضاع در آن‎ 
اوایل چندان محسوس نبود اما کم کم نق زدن و سر و‎ 
صدای عروسهابلند شد که از کمبودها گله می کر دند:‎ 
«مگر ما چی‌مون از دیگرون کمتره که باید توی خرابه‎ 
بمانیم و بپوسیم!؟ مگه ما آدم نیستیم ؟)‎ 
این حرفها ان قدرادامه پیدا کرد که به پسران هم‎ 
سرایت کرد. هر روز درگیر بگومگوهای تلخ و آزاردهنده‎ 
می شدند و گاه هفته به هفته عروسها با هم قهر می کردند.‎ 
این برخوردهابه نوه‌ها هم سرایت کرده بود. اغلب با‎ 
هم در گیر می‌شدند و والدین در طرفداری از فرزندشان‎ 
جبهه گیری می کردند. دراین گیرو دار اعصاب فرسا‎ 
وضع حاجی از همه بدتر شده‌بود. دیگر مثل گذشته‎ 
ی اار فسوی ا مجور مين ای‎ 
بیسرون از خانه لقمهای غذا بخورد که در حال و وضع‎ 








او غذاهای بیرون به مزاجش سازگار نبود و مجبور 
می‌شد بیماری و دواو درمان راهم تحمل کند. 

بااندوه و حسرت به یاد همسرش می‌افتاد و فکر 
می‌کرد: چرا آدمی که در همه سالهای گذشته حتی 
یک قرص مسکن هم نخورده بود» حالا به این وضع 
وروزگار دچار شده... اختلاف و سر و صدابه بیرون 
از خانه و به همسایه‌ها هم رسیده بود و پچ پچ همسایه 
راهم بايد تحمل می کرد. کار به جایی رسید که دو 
برادر رودرروی هم قرار گرفتند و همسرانشان هم به 
۱ 

وقتی حاجی پادرمیانی کرد به او هم توهین 
کردند. گفتند: «چند بار به شما گفتیم اجازه بدهید 
باغچه راحراب کنیم تا چند واحد آپارتمان بسازیم 
نمی‌شد. تأ کی می‌خواهی دل به این جهارتا درحت 
ببندی و به شکل عهد بوق زندگی کنی ؟!» 

حاجی سنکتراش» شکسته شا پس مانده 
ی رک اک 
«مگر من جلوی شمارا گرفته‌ام که مستقل نشوید؟ 
درحالی که‌هنوزمن زنده‌هستم قصد دارید ارئیه 
تقسیم کنید؟! مگر خدای نکرده فقیر و ندار هستید؟ 
هر چه کار کرده‌اید پولتان رادر حساب بانکی خودتان 
بی چشم و رو بوده‌اید ومن خبرنداشتم اهر کس 
فصد دارد مستقل بشود اسباب و اثاثیه‌اش رابردارد 
هرجادوست دارد برود تامن زنده‌هستم اجازه 
دیگر خود دانید!» 

بالرزه‌ای که بر تمام وجودش افتاده بود از خانه 
خارج شد. نمی دانست کجا برود. در تمام یک سال 
گذشته هر پنجشنبه» با دسته گلی که از باغچه می جید 
وفاتصه‌ای می‌خوان د. درد و دلی می‌کردواشک 
میرحت و مات ره کت 
کے جز همسر وفات یافته‌اش می توانست درددل 
کی و اه رد ان ار 
حتی یک آدم در گورستان پیدا نمی‌شد. کنار گور 
همسرش نشست... خیلی حرف زد. از تنهایی» از 
از همیشه احتیاج به کمک و همدلی دارم من پیرمرد 
رادر فشار گذاشته‌اند. بدبختی مان اينه که اونها 
حتی خودشان رو از یادبرده‌اند و یادشان رفته که 
باهم برادر هستند!دارند مراهم از سر خودشان باز 
می کنند...) به تدریج انگار گذر زمان رااز یاد برده 
بود»‌سبک شده‌بود. ارام عجیبی در خود حس 
هد ار درد وال دا 
مطبوع وزیدن گرفت. بوی خوشی به مشامش رسید. 
نیرووسرعتی که تا ان وقت در خودسراغ نداشت 
بیاحاست.دستهایش رابه طررف همسرش دراز کرد 





و گفت:«چه خوب کردی که آمدی! خیلی حسته 
شده‌ام دیگر تحمل ندارم...» 

Ea E 
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حاجی شرمنده شد و گفت: «چی بگم؟ آخه در 
وضعی هستم که خودم راهم فراموش کرده‌ام!» 

۲ ۲ 
همه گلهایی که برایم آورده‌بودی کاشته‌ام ببین 
چقدر تازه و شاداب هستند! منتظرت هستم تا هرچه 
زودتر بیایی و خودت به آنها رسید گی کنی! به بچه‌ها 
هم زیاد سخت نگی ر آنها از ما انتظار دارند راه را 
برایشان هموار کن...» 

حاجی گفت: «راهی به من نشان بده ... درمانده 
شده‌ام!» 

م اد رت ی اک 
راپیدامی کنی» حالادیگر من باید بروم... منتظرت 
هستم» معطلم نگذار؛ چشم به راهت هستم...) 

همسرش یکباره رفت و در هوا گم شد. پیرمرد از 
خود می‌برسید: خو اب دیده يا در بیداری این دیدار 
برایش پیش آمده.. پاهایش خواب رفته بود و مورمور 
می‌شد. به سختی از جابرخاست» پاهایش را مالید. 
جر کت حون در ر کهاس اب یو د. نمی دانست 
جه مدتی در ان حال بوده اما احساس می کرد که 
نگران هیچ چیز و هیچ کس نیست... به خانه و باغ 
کوچکش برگشت. 

همه در اتاقفهایشان ږو دد بجز پسر بزرگش که 
بفهمی نفهمی خجالت می کشید به چشمهای پدر 
نگاه کند. بابت رفتار گذشته عذرخواهی کرد و خیلی 
خلاصه شرح داد که قرار شده برادرش خانه‌ای بخرد 
وبازن‌وبچه‌هاش ازانجابرود. بعد باصدایی ارام 
گفت: ما پیش شما می مانیم تا تنها نمانید.» 

حاجی زیر لبی گفت: «فعلاً خیلی خسته هستم 
ومی‌خواهصم بخوابسم»بعد دراین باره صحبت 


می کنیم...» 


و اد ی ا ر رد 
رختخواب او ندید. نمازش راخواند. ازبیرون صدای 
شرشرریزش مایعات می‌امد. بیرون دویدبوی‌بدی 
فضارا پر کرده بو د به طرف صدا رفت و پدرش رادید 
تانکر باز بود و نفت همه باغچه را پر کرده بود.دیگر 
جیز زیادی در تانکر باقی نمانده بود. 

به طرف پدرش رفت و با ناراحتی گفت:«بابا مگر 
عقلت رااز دست داده‌ای؟ مگرنمی‌دانی نفت همه این 
درختها را می خشکاند ؟!) 

حاجی توجهی به اونمی کرد. لبخندی روی 
لبهایش ماسیده بود. 

یکباره فریاد کشید: «بابا!) 

بغضش ترکید و بلندتر و نالان دوباره فریاد زد: 

(بابا...مرد!) 

_ 


عبات ی (۳۱) ٩‏ ما۸۷ 


آقای محمد جامی - تایباد 

سلام گرم به شسمانویسنده گرامی ودوست بسیارعزیزو 
دیرینه و هنوزنادیده! از ابراز لطف و مهربانی سرشار از صفاو 
فروتنی شما سپاسگزارم. مثل همیشه» نامه زیبا و دلنشین و داستان 
به هر تقدیر خواندنی‌تان را با علاقه و دقت خوانده‌ام. پیش از بیان 
ه کلام و نکته‌ای از تاخیری ناخوامسته که در نوشستن پیام و پاسخ 
به‌نامه گرم و گیرایتان پیش آمده» پوزش می‌ خواهم.و اماء شما 
دوست نازنین و خردمند علی‌الااصول وبنابر تبحرهای چندین 
سویه‌تان "چه در کسوت یک نویسنده و چه به عنوان معلمی 
کار کشته و دانش آموخته قدیمی کارشناسی ادبیات» بیشتر و بهتر 
از بسیاری دوستان می‌دانید که دوستتان شیرزادی - با پرهیز شدید 
و قوی از پسند شخصی یاهر گونه به اصطلاح خاصه خر جی! 
- تلاش دارد تا در نهایت امکان و با در نظر گرفتن گستره بی‌مرز 
داستان‌نویسی و شناختن قدر و احترام آفرینشگری هر نویسنده با 
هر دید گاه و شیوه و نوع نوشتن, به حواندن و بازخوانی و بررسی 
وبالاخره به بر گزیدن داستان‌های ارسالی برای چاپ اقدام کند. 
این خود به معنای سپردن گرده‌های ذهن به تمام وزن و سنگینی 
مسوولیتی است که در موقعیت کنونی در هفته‌نامه خانواد گی 
وریشهداراطلاعات هفتگی -به این فقیر سپرده شده است. 
وا ات ادرف هه اسان نو مس وارد قا 
به کیفیت رازآمیز خلاقیت ذهن انسانی بازمی گردد: معمولاً و گویا 
بدا بر قاعله‌ای نا گفته و نانوشته از هر_مئلا | -ده داستان کوتاهی 
که یک نویسنده(حتی قویاً کا رآزموده و حرفه‌ای) می‌نویسد به 
ندرت ممکن است دو داستان از هر جهت و نظر «درخشان) و به 
اصطلاح «درجه یک» از کار درآید. اتفاقاً وقتی این حقیقت تجربه 
و دریافته می‌شسود داستان نویس شش دانگ و چیره بر کار گاه و 
مجموع امکانهای عینی و ذهنی خود به روشنی و خونسردی 
هوشمندانه درمی‌یابد که همواره و بی وقفه باید بر مهارتهای هنری 
وفنی اش در کاربرد سنجیده جزء به جزء هر عنصر داستانی بیفزاید. 
همانطور که خحودتان هم به نیکی دریافته‌اید با چنین دید گاه و نظریه 
درونی شده‌ای است که یک داستان‌نویس خود بنیاده علاوه بر 
سخت گرفتن بر خودو کار خود به کشف این رمزنایل می‌شود 
که «داستان» در خشان فقط در لحظه‌های شاد و شگفت هماهنگی 
کامل درونی نوشته می‌شود. 

به نیت نوعی مکالمه کلامی و در پاسخ به اشاره‌های دلچسب 
شمادر نامه زیبایتان و همچنین با شوقی برامده از همدلی پر 
بی‌راه تمی‌بینم که چند سطر از نامه یک نوبسنده روسی هم‌دوره 
«انتوان حخوف» را که برای او نوشته با شماوهمراه شما باز خوانی 
«اگر جرأت داشته باشم در کار تو داوری کنم باید بگویم که 
تو بی تردید از استعداد نویسند گی به حد کمال برخورداری؛ و 
استعداد چیزی است ا رجمند که «نویسنده» رااز خیل آدم‌های 
«قلم به دست» متمایز می کند. ویژگی اثارت نیز تحلیل درونی 
توس ‌هاف آمیت ےو شیوهاق استت کور نها وردنت 
کلمه تصویری کامل از ابری در غروب آفتاب به دست می‌دهی. 
من اطمینان دارم که تواز این توانایی برخورداری که آثاری هنری 
و متعالی و ماندگار خلق کنی... چیزی که تو نیاز داری احترام به 
ها او انیت کار ال پر نو ر دای و ندان که کاب است :از 
عجو ده توشتن پرهیز کن[) 

با آ رزوی ادیو تدر سے دراط ار داشان‌های تزە تان 
گوش به زنگم... 
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< نامه تشک آمیز هنرمندان به ارشاد 

درپی انتشاربیانیه‌دلسوزانه‌ای‌ازسوی 
وزارت فخیمه ارشاد. مبنی بر ممنوعیت چاپ و 
پخش تصاویر هنرمندان فاقد مسکن. ورزشکاران» 
دلاوران و شخصیت های ارزنده فرهنگی به منظور 
تبلیغ و معرفی کال و حدمات تجاری -بازرگانی ر 
رسانه‌های جمعی؛ نامه سروته گشاده ای متقابلا 
از سوی جمعی از هنرمندان به نمایندگی پاره‌ای 
از هنر مندان همیشه در صحنه منتشر شده است که 
دریک نگاه کلی به رح زیرمی باشد. لطفاً به زیر 
نگاه کنید: 

«باسلام وادای احترام؛ باردیگر در حوزه 
فرهنگ و هن شاهد اجرایی شدن یکی دیگر از 
سیاست های ارشادی و ایجابی وزارت ارشاد 
درحمایت وهدایت قاطبه‌اهل‌هنروفرهنگ وحوالی 
آن هستیم که از هر جهت به اضافه چهار جهت 
اصلی-جای قدردانی و سپاسگزاری سریع السیر 
دارد. الزام رسانه های گروهی و دستجمعی به عدم 
جاپ و پخش تصاویر هنرمندان روی کالاهای 
کار خانجات رفته که در سسطح جهان بی سابقه 
است و نظیر ندارد؛مگر در پاره‌ای از قاره‌ها-اقدامی 
در حورو فا خر است که نشانگر عمق ژرفناک 
توجه‌متولیان ومسوولان فرهنگی درپاسداشت 
و یساس کار ی معام ومتراخت هتروهترمتدان عریر 
وخوشبخت دارد. قرن ها پیش ازاین نیز ادم ملا 
تس ی ول بیع رمع وا مظ 
حرمت و کرامت هنرمند و در تایید سیاست های 
کلان فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد که:« هنرمند 
لر اون ضار یدای کشت کو رهما 
قدربیندوبربیلبوردبزرگراه صدرنشیند»!ولو 
این که به دلیل شرایط اقتصادی و پایین بودن سطح 
حقوق و دستمزدش نتواند برای اهل و عیال خود 
منزلی دراط راف‌همان صدر تهیه و تدارک ببیند. 
این توجیهات. جز خلط مبحت و قياس مع الفارق 
وسفسطه کردن جالب و قشنگ» چیزدیگری نمی 
تواند باشد. واقعیت چیز دیگری است. 

خود جناب سعدیاگربه حرف خودش اعتقادی 
نداشست. در همان زمان خودش می داد عکسش را 
روی محصولات تجاری آن زمان بکشند تابهتر امرار 
معاش نماید و خانه‌ای درنزدیکی های آب رکناباد 
و گلگشت مصلابتیاع کند. 








ماهنرمندان عزیز کشوراز تصمیم خوب و 
دلسوزانه وزارت ارشاد. مبنی بر ممنوعیت چاپ و 
پخش تصاویرمان به جهت تبلیغ کالاهاو خدمات 
تجاری شدیدأ استقبال می کنیم و نخواهیم گذاشت 
رسانه‌های خارجی و ماهواره‌ای ازاین اب عطرالود 
اھ کک تفه فان ما را 2 ایت اسان 
شدن و چاپ وپخش شدن درتبلیغات تجاری 
وبازرگانی خود سوق دهند. 

ماهنرمن‌دان باید به عوض تبلیغ فرهنگ رو 
به‌افول تجمل زدگی و مصرف گرایی درایران» 
مروج روحیه جوآنمردی و عشق وامید وحرفهای 
خوب باشیم. چه اشکالی دارد که مثلا در ترافیک 
سا ا رتم داز و زهمر اه 
باابرا زمحبت ولطف وبز رگ واری‌پیش می آید» 
یک صداو تصویر زیبای یکی از هنرمندان قشنگ 
کش ور از تلویزیون های بزرگ سطح شهر پخش 
شود که می گوید:«تنها نام نیک است که می ماند.» 
یا: «جوانمردی راباما تجربه کنید»یا:«با گذشت و 
بز ر گواری» از صدها جایزه بانک ما بانک شمابهره 
سل شو ید0 واقس غل هذا الاب ۱ 

شان یک هنر مند بالاتراز ان است که در حدمت 
تبلیغ کالا باشد. این کالاست که‌باید در خدمت ما 
وخانواده محترممان‌باشد.جچه‌می شداگر شوه 
تبلیغات تجاری برعکس آنچه همست می شد؟.... 
مثلاآروی مجموعه شسعریک شاعرارجمند پست 
مدرن می نوشتند: لذت خواندن این اشعار راباسس 


جمعی از هنرمندان مقیم تهران و حومه 


< روز پدر و جوراب مربوطه! 

دوچشمی نباید نگاه کرد. هر هدیه‌ای که در روز 
مادر به والده ماجده خود می دهید. در روز پدر هم 
یک چیزی هموزن آن باید به ایشان بدهید, و گرنه 
پشت سرتان حرف و حدیث درمی آورند کهلابد 
فلانی(حتی شما) برق نگاه مادرش را یک دوسه کیلو 
هر تزبیشتر از مال‌باباش دوست‌دارد. درحالی که این 
طوری نیست. نگاه نسل امروز به پدر و مادرش -هر 
دو-یکسان ویک اندازه‌است.حتی اگرعینک دودی 
به چشم زده باشد که خیلی شناخته نشود. 

پرسش فلسفی: پس چرادر روزپدر جوراب 
فروشی هابیش از حتی کفش فروشی هاشلوغ پلوع 
است؟....مساله این است. 

پاسخ عرفانی: 
درویش رانباشد هیچ انتظار کفشی ۱ 

ماییم و یک جورابی کاتش در آن توان زد! 

یسک نصیحت پدرانه: به نظر مااگر برای روز 
مادر جوراب نگرفتید ولی برای روز پدر طبق عادت 
مستوات گذشسته جوراب اتیاعکردید؛اگر ممکرن 
است همین الان بروید جوراب فروشی سرکوچه 
پسش بدهید. ندهید.فردای روزگار عین همین 
جوراب توی پای خود من وشماخواهد رفت. 
حضرت سعدی در تایید فرمایش متین ما حرف 
خوبی زده است. 


لمات کی (۳۳) ٩‏ مدا ۸۷ 


نظر سعدی و نفر بعدی: 
(توبه جای پدر چه کردی خير 
که همان چشم داری از پسرت؟) 
گردر اری ز کس پدر امروز 
بعدها کس در اورد پدرت! 


2 ای د یو سیید بای «در دند»! 


در این تابستانی دم میراث فرهنگی و 
گردشگری مان گرم. چه کار خوبی کردند برادران 
غیورمان‌دراین سازمان مربوطه. کل کوه‌البرزودر 
راس آن قله دماوند. برای مافقط سنگ و قلوه‌سنگ و 
پاره‌سنگ خالی نیست؛چرا که تمام سرزمین پهناور 
مابه قول معروف. سنگ کوهش درو گوهر است. 

دماوند برای ما سمبل ایستاد گی» اقتدار و غرور 
ملی است وبه تعبیر ملک الشعرای بهار شمالی» حکم 
گنبد گیتی کل جهان رادارد. از همین روبربرادران 
پونسکویی ماهم واجب است که هرچه زودتر در 
جهت تبت جهانی ان اقدامات لازم و مقتضی را 
به عمل آورند. همچنان که در راستای ثبت جهانی 
کووه‌بیستون»همین چند وقت پیش دل ماراشاد 


کردند. حالا دل فرهاد کوهکن وعملکرد شیرین 


یک بنگاهی دماوند نشسین: روی حمایت ماو 
تمام وی لاداران دماوندعزیزنیز حساب کنید.از 
زبان حال باباطاهر زیر خط فقر: 
سر کوه بلند چندان نشینم 
جهانی گشتنش رامو ببینم 
اگرچه مثل ویلادارهاهیچ 
از این اقدام. مو خیری نبینم 
و شهرداری پایتخت هم به سبک و سیاق سازمان 
میراث فرهنگی »هر از گاهی دست به ثبت تاریخی 
یک اثر ملی بزنند؛ خالی از لطف نیست. مثلا بعد از 
ثبت قله سر به هوای دماوند به عنوان یک اثر ملی؛ 
چه اشکالی دارد که شهرداری تهران هم ترافیک 
بی نظیر خیابان دماوند رابه عنوان یک اثر ملی در 
حوزه شهری اعلام کند؟ و 
شایداگرمرحوم بهارهمدرقید وبندحیات 
می بود؛ این بار لفظ «دیو» را که یک خرده ای هم بار 
منفی و ترسناک دارد. درباره ترافیک خیابان دماوند 
به کارمی برد. این غول بی شاخ و دم. این دیو سياه 
پای دربند که از جنوب شهرتاپای در که و دربند 
سایه گسترده است. 
ای دیو سياه تأ به «دربند) 
ای کرده تمام شهر در بند 
از دست تو قله دماوند 
یکریز زند به شهر لبخند! 
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وضعیت متفاوت در دندانهای نژادهای گوناکون 

اخیرایکی از دانشمندان مشهور موسوم به پروفسورچارلزلا ک‌وود.با توجه‌به 
فسیل‌ها واستخوانهای به‌دست امده از نقاط مختلف کره زمین» شروع به تقسیم‌بندی 
نزادهای گوناگون, تنها براساس طرح و وضعیت دندانهای انسانهای اولیه نموده است و 
سار کرو اا که حدود ۲۵ ال هم + طول انسامد هت عات ود 
رادر کتابی موسومبه «نواد ودندان» که بخشی از تصاو یر کتاب راهم مشساهده می کنید» 
انتشار داده است.درواقع پروفسورلاک‌ووده کلیه نو ادهای اولیه را که انسانهای کنونی از 
انها به دست امده‌اند. در ۲۰نژاد اصلی خلاصه کرده و بقیه نژادها را در حقیقت فرعیاتی 
دانسته که بر نژادهای اصلی وارد امده است. 

پروفسور با ایجاد رابطه میان هر نژاد. وضعیت دندان و منطقه باروشنی ودقت خاصی 


آینده‌تلویزیون 


سرانجام پس از سالها سرد رگمی و این شاخه و آن شاخه پریدن. طراحان تلویزیون راه 
آینده راپیدا کردند. درواقع آنها معتقدند که دستگاه تلویزیون, باید بیشتر از هر مدت دیگری به 
سوی کمترشدن عرض آن و همچنین پیدا کردن خصو صیات تزیینی حرکت کند. برای مثال 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده‌می کنید. تلویزیون در آینده‌باید همچون یک تابلوی‌دیواری 
عمل کند و باید این نگرش که یک وسیله الکترونیک را در برابر خود دارند. از ذهن بینندگان 
خارج ودرع وض به آنهانگاه به یک تابلوی زیبا رویدیوار القاء شود. حال پس از آنکه راه 
اصلی در طراحی تلویزیون پیداشده تولید کنند گان تلویزیون در کشسورهای صنعتی به ویژه 
ژاپن» چین و کره حطوط تولیدی خود راراه‌اندازی کرده‌اند و به زودی باید شاهد حضور انواع 
و اقسام تلویزیونهای تابلویی در بازار باشیم. البته در مورد هزینه آنها هنوز تصمیم گیری نشده. 


ما 2 رانا هه ها امساه- ‏ های فل واه رد 






کاردیو کامپیوتر چیست؟ 


در دانشگاه آکسفورد. پروفسور دنیس نوبل و همکاران او موفق به طراحی یک مدل کامل و کامپیوتری از قلب شده‌اند 
که آن رادر تصویر مشاهده می کنید. در این مدل که کاردی و کامپیوتر نام آن است و به معنای تشخیص مشکلات قلب از طریق 
کامپیو تر می‌باشد. کلیه ر گها و مویر گهای قلب و شرایط کاری و عمل انها نشان داده شده و به قدری مورد توجه بخش‌های 
در اشخاص در مدت بسیار کمتری برای پزشکان روشن شده و درمان باعمل جراحی در کمترین مدت امکان‌پذیر می‌شود. 
مهمترین عامل در این مدل کامپیوتری مشخص شدن قسمتی است که روند خون‌بری در قلب در ان با مشکل مواجه شده 
است وتش خیص همین پدیده که قبلاً ساعتها به طول می انجامید. خود می تواند باعث نجات جان بسیاری از انسانهاشده 


ضمن آنکه هزینه به مراتب کمتری هم استفاده از این مدل به همراه خواهد داشت. 


۳ 





۳۳۳۵ پاره‎ AON 


این ارتباط راتوضیح داده‌است. برای مثالاوازنژادهای‌اروپایی که باتو جه به محیط 
زیست» شرایط تغذ یه متفاوتی راداشتند در نتیجه دندانهای آنها هم باوضعیتی كاملا 
متفاوت باانسانهای خاورمیانه شکل گرفته ذ کر کرده‌است. درواقع حیوانات و سبزیجاتی 
که نژادهای ارویایی از آنها تغذیه می کر دند با توجه به سرسبزی محیط و جنگلی بودن آن و 
حضورآب کافی باعث شده که دندانهای نژادهای ارو پایی به مراتب با وضعیت منظم تری 
نسبت به نژادهای خاورمیانه» شسکل بگیرد جرا که زیستن در خاورمیانه به معنای فقدان 
سبزی» جنگل و گیاه و همچنین به معنای حیوانات کاملا متفاوت و صحرایی و سر انجام به 
معنای فقدان آب کافی بوده است و طبیعتاً شکل گیری دندانها در چنین شرایطی نمی تواند 
از نظم و ترتیب بالایی برخوردار باشد. در تصویر دندانهای اروپایی رادر چپ. خاورمیانه 
در وسط و افربقایی رادر سمت راست مشاهده می کنید. 





اتفاقات در ز بر بوست! 


اخیرا در موزه علوم واقع در لیورپول یک فیلم ویدیویی به نمایش گذاشته می شود که توجه بسیاری رانسبت به خود 
,ٍ جلب کردهاست. این فیلم که به کمک چند زیست شناس وفیزیولوژیست برجسته تهیه و طراحی شده. درواقع برای 
۴ نخستین بار کلیه واکنش‌های عضلانی و مفصلی و غیره در زیر پوست یک فوتبالیست را در حین انجام یک مسابقه فوتبال 


دراین فیلم که صحنه‌ای از آن رادر تصویر مشاهده می کنید» نشان داده شده است که وقتی یک فو تبالیست به زدن ضر به 
سر به توپ اقدام می‌کند. دقیقاً کدام عضله‌هاء رگها و مفاصل و به چه ترتیبی به حرکت درمی ایند و چه واکنشی اصولا بدن انسان 
در زیر انچه که ما در ظاهر مشاهده می کنیم. از خود نشان می دهد. 

استقبال از این فیلم به گونه‌ای بوده که سازند گان آن مصمم شده‌اند که چند فیلم دیگر هم از انسانهایی که به انجام اعمال مختلف 
دست زده‌اند تهیه کنند.برای مثال ازبانویی درهنگام کاردرپشت میزدراداره‌و یاازیک فردبازنشسته‌وباسنی بالاتراز سال 
در حین خواب و یا از کودکی در هنگام بازی در مدرسه و امثال آن... 
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به چند تکه جدا از هم تبدیل سده‌بود» ام ادرحالی که همگان تصورمی کردند که دیگر 
چیزی از رابرت کوبیکا پس ازاین تصادف وحشتناک باقی نمانده باشد» پس از هجوم 
مسوولان مداد به محل تصادف ناگهان این راننده بود که سالم و سرحال از داخل تکه‌های 
اتومبیل بیرون آمد و تنها حراشی که روی ساق یای او ایجاد شده بود» نشانه باقی مانده از 
این تصادف درراننده‌بود. کارشناسان درواقع این اتفاق رامعلول امکانات ایمنی بیشستر 
در اتومبیل‌های مسابقه تلقی کرده‌اند. این درحالی است که بسیاری هم تنها بخت و اقبال 


۰ کیلومتر در ساعت و دیگر هیچ 
تصویرهایی را که مشاهده می کنید. مربوط به یکی از مسابقات فر مول یک در رشته 
اتومبیلرانی است و در آن راننده مشهور موسوم به رابرت کوبیکا اهل اسلواکی را مشاهده 
می کنید که در مسابقه‌ای که تحت عنوان جایزه بزرگ کاناداانجام می‌شد. دچار سانحه 
وتصادف شد.درواقع اودرحالی که‌بیشتراز ۰ دس در ات رت در ی 
بود پس از بر حورد با یک اتومبیل دیگرو سپس حائل‌های کناره جاده با چنان وضعیت 
وحشتناکی مواجه شد که پس از چند ثانیه که سرانجام حر کت هامتوقف شد.اتومبیل او 


آینده موبایل و وظایف گوناگون 

هم اکنون مذاکرات بسیار حساسی میان طراحان و ساز ند گان تلفن‌های موبایل وارگانهای دولتی دربسیاری 
از کشورهای صنعتی در جریان است و در حقیقت هدف این مذاکرات. استفاده بیشتر و بهینه از تلفن‌های موبایل 
در آینده است. تا از طرفی عموم مردم و از سوی دیگر نهادها و وزارتخانه‌هاه ازاین امکانات بهره‌مند شوند. در 
واقع صحبت از این است که همین تلفن‌های موبایل به عنوان کارت شناسایی ملی برای عموم عمل کند و یااز 
آنهابه عنوان کارت مجوز ورود به هواپیما در فرود گاهها استفاده شود. حتی در برخی از موارد درباره استفاده از 
موبایل به عنوان کارنامه مالیاتی و رسمی» صحبت می شود و در جای دیگر هم موبایل را چون مجوز پارکینگ 
با کارت دانشجویی و...صاحب امکانات می دانند. درواقع اکنون مسوولان متو جه شده‌اند که امکانات استفاده 
از موبایل بسیاربیش ترا زآنی است که‌هم اکنون از آن انتظار می رودو اگرباطراحی درست و جهت دهی»این 
استفاده بهینه تعمیم پیدا کند. آنگاه هم دولتها و هم مردم» در هزینه‌های بسیاری صرفه‌جویی می کنند و از نظر 
زمان هم استفاده بهتر از موبایل‌هاء وقت بسیاری را برای عموم و نهادهاء ازاد می کند. 





حذر از دوستان سی شر م اور ر از ق 
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فراگیری خلبانی تنها از راه تئوری 
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پیشرفت در آموزش رایانه‌ای و ویدیویی» کار رابه آنجا رسانده که آموزش برخی از 5 تجح 12 
حرفه‌ها که رو زگاری در ميان مشکل ترین‌هابوده و حتی ورودبه انهامستلزم استعدادو LAr.‏ ج دیدب سس ۳ ر 1 


شرایط فیزیکی وبدنی عالی قلمداد می‌شد.اکنون به راحتی در دسترس قرار گیرد. یکی ۱ ج 
اس توص ای را ار ار هرت وا مر ی 
فردی باید دارای بهترین شرایط بدنی» از جمله قدرت دید کامل و تبحر در واکنش‌های 
نا گهانی و امثال آن می‌بوده است. اما اکنون شخص می تواند در پشت رایانه خود. به 
یک خلبان کامل تبدیل شسود و هواپیمارابه پروازدرآوردو از نقاط مختلف وبا گرفتن 
ارتفاعات مختلف از زمین» عبور کرده و سپس به سلامت. هواپیما رابر زمین فرود آورد. 
درواقع ذهنیت و حال وهوایی که شخص به خود می گیرد. دقیقا مانند یک خلبان است» 
بااین تفاوت که دیگر محدودیت‌های قبلی برای کسانی که خلبانی راانتخاب می کنند 
وجودنداردوحتی کسی که از صندلی چ ر خداراستفاده‌می کند هم قادراست تامانند 
یک خلب ان کامل هواپیما رابه پروازدراورد.در تصویریکی ازاموزش‌های رایانه‌ای‌را 
درفن خلبانی مشاهده می کنید. 








مار سس دمار سیلسی لار دشفه که 





مینا(گلبرگ) 


aznakojaa@yahoo.com 


تحمل بیشتر در برابر استرس غوغا می کند 
براساس نتایج تحقیقات پژوهشگران افرادی 
که دربرابراسترس تحمل بیشتری دارند. کمتر به 
بیماری های قلبی مبتلا می شوند . 
تحص نارهت ای آیع نی دا 
در ۸۰بیمار مبتلابه بیماری رگ های خونرسان قلب 
بررسی کردند. این پژوهش نشان می دهد افراد 


مقاوم در برابر استرس » کمتر به بیماری های مرتبط 
با رگ های خونرسان قلب مبتلامی شوند . 

پژوهشگران با تو جه به نتایج این بررسی معتقدند 
روش های روانشناختی برای تقویت مقاومت افراد 
در برابر استرس, خطر ابتلا به بیماری های قلبی را 
کاهش می دهد . 



















شیوع بیماری آسم 
در فرزندان والدینی 
که سکاو هی کف 
تاه ثر انسو 8 لس 
غیر سیگاری است. 
در فضای باز دود 
اتومبیل‌هاعامل ۷۵درصد آلودگی هوااست و 
در فضای بسته دود سیگار شایعترین عامل بروز 
آلودگی است که‌این آلاینده‌ها باعث به حطرافتادن 
سلامتی افراد می شود. شیوع بیماری‌های تنفسی» 
آسم عفونت ریه و بیماریهای قلبی و عروقی را از 
عواقب‌ناگوارافزایش آلو د گی درفضای‌بسته است 
وعواقب ناگوار آلودگی یبشتر گریبانگیر کودکان 
می شود.در مکان‌های بسته به عصوص مکانهایی 
که استعمال دخانیات و جود دارد باید سیستم های 
تهویه مناسب طراحی و استفاده شود. 





زنان بیشتر آرام‌بخش می خورند 
زنان بیشتر از مردان از داروهای آرام بخش 
و خواب آور استفاده می کنند. تحقیقات محققان 
آلمانی حاکی ا زآن‌است که‌ازهر ۱۰ زن» نفر 
بعنی چیزی معادل ۳۷درصد آنها حداقل یکبار از 
داروه ای آرام بخش, خواب آورویاشادی آور 
استفاده می کنند. این در حالی است که حدود ۲۱ 


درصد مردان از جنین داروهایی استفاده می کنند. 





دندان‌های شیری را جدی بکیر بد 
دندان‌های شیری سالم» مقدمه رویش صحیح دندان‌های دائمی هستند. 
زمانی که دندان‌های شیری در دهان رشد می کنند. جوانه‌های دائمی درزیر انهارشد کرده. که در واقع 
دندان‌های شیر ی» فضای لازم را برای دندان‌های دائمی جایگزین خود حفظ می کند. 


اگر یک دندان شیری زودتر بیفتد یا کشیده شود دندان‌های 
عقبی آن به سمت جلو حر کت و فضای دندان کشیده شده را 
اشغال می کنند. هنگامی که دندان دائمی به زمان رشد خود 
برسد. به علت نداشتن فضای کافی» رویش نابجا خواهد داشت 
ومشکلات ارتودنسی وردیف نبودن دندان‌هارابرای کودک 
مس وس رف 


نیز باید به سرعت ترمیم شوند. 


کاهش حافظه با کمبود آب بدن 


بنابر تحقیقات اخیر آب» کارایی حافظه کوتاه : 


۶ مت را اقرا شش فی دهد 


۰درصد از بافت مغزی را آب تشکیل داده و 


ضروری است که آب کافی به آن برسد. 


آزما اتال تسام دهد دات 
کارایی حافظه کوتاه‌مدت را پایین می آوردوبه ` 


بدن ضروری است و کمبود آن فعالیت‌های بدن‌را : 
دچار مشکل می‌سازد. 


محققان بر این باورند مصرف روزانه هشت 


7 لیوان آب برای بدن کافی بوده و هر عمل متابولیک ‏ 
۱ در بدن تست اتات زیرا o0‏ ۵درصد از 4 


طالبی دوست قلب شماست! 

طالبی با کاهش میزان کلسترول و فشار خون. 
خحطر ابتلاء به بیماریهای قلبی عروقی را کاهش 
می دهد. 

مصرف یک فنجان اب طالبی دارای ٩7‏ کالری 
انرژی است و احتمال ابتلای افراد رابه پرفشاری 
خون تا ۵ درصد کاهش می‌دهد. 

بسیاری از بیماران قلبی به علت داروهایی که 
مصرف می کنند به کاهش میزان پتاسیم خون دچار 
می شوند و چون طالبی مقدار فراوانی پتاسیم دارد 
ی اه ری توس ناس سا 
سینت 
طالبی همچنین منبع غنی از ویتامین های 2۰۸ 
و گروه است و به دلیل دارا بودن مقدار زیادی از 
ویتامین ۸ ابتلابه بسیاری از بیماری‌های مزمن 
مثل بیماری‌های قلبی» سکته و سرطان را کاهش 
وبه‌دلیل داشتن ویتامین‌های گروه تأهمچون 
ویتامین‌های ا8 ۲۵ ۳ 1٦8؛‏ باعث افزایش 
مسوخت و سازآنرژی در بدن شده و منجر به کاهش 
وزد می‌شود. 
طالبی همچنین حاوی پتاسیم فولات. فیبر» 


رطای رس شم (۳۶)ْر ۳۳۳۵ 
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شوره سر در مر دان شایعتر است 
۾ بیماری شوره سر یک بیماری مزمن است ۾ 
6 که درمردان نیز شایعتر اززنان است. یکی از 9 
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منیزیم و ید است. 

از خواص درمانی 
ایسن میوه می توان به 
مواد زیر اشاره کرد: 
ن 
اوراست 

- ادرار آور» نرم 
کننده (ملین) و مو جب طراوت و شادابی پوست 
بدن می شود 

-خوردن طالبی بعد از غذابرای درمان کم خونی 
مفید است 

-طالبی برای کسانی که سل ریوی دارند و يا مبتلا 
به پبوست و بواسیر هستند مفید است 

-سرشار از ویتامین‌های وسلو لاست 

-ملین است مخصوصا برای کسانی که از 
یبوست می نالند 

کے وا سک هی دهد 

- گوشت طالبی برای تسکین سوختگی‌های 
سطحی و یا درمان ورم پوست موثر است 

لازم به ذکر است. کسانی که مرض قند و ورم 
معده دارند نباید در مصرف طالبی زیاده روی کنند. 








سمیه داودبیگی ۵ beigi‏ 


مونده بود که کدوم یکی از حرف بزرگترارو قبول کنه 
مثلا تاهمین چند وقت پیش هر بار که دفتر نقان شش رو 
خط خطی می کرد پدرش دعواش می کرد و میگفت که 
بابا جون خط کج : نکش !یادت باشه که هميشه خط صاف 
بکشی ولی امروز توبیمارستان وقتی می دید که هر بار بقیه 
می گن که خحط توی تلویزیونی که به مامانش وصل کرده 
بودندداره‌هر لحظه صاف و صاف تر می شه. خط پیشونی 
پدر کج و کجتر می شد وبه همین خاطر از باباش پرسید: 
بابااچراناراحتی ؟ خط صاف که بد نیست؟ مگه خودت به 
من نمی گفتی که همیشه حط صاف بکش ؟ حالا مامان هم 
داره خط صاف می کشه که!. پس جرا ناراحتی ؟ 





گریه پدرش دراومد ورو به دختر گفت: دخترم این 
خط هارو دا هیر اساسا نمی که اهنا حون 
همیشه که حط کج بد نیست لا اقل ایندفه خط کج خیلی 
خوبه.حالا برواز خدابخواه که اون خطارو کج کنه و 
گرنه دیگه مامانی رو نمیبینی. 

دل دختر بچه‌هوری ریخت.ا گه مامانی نباشه اونوقت 
من چیکار کنم!؟ 

به همین خاطر با همون زبون کودکی رو به خدا کرد 
و گفت: خداجون‌من که سرا ز کار باب ام درنمی یارمو 
حرفاش رو متوجه نمی شم تا حالا بهم می گفت که خط 
کج بده.ولی امروز می گه که حط کج خیلی خوبه تازه باب 
می گه که اگه تو تو اون تلویزیون یه خط کج نکشی من 
دیگه مامانم رو نمی بینم. 

خدای ابرای توکه اینهمه چیزرو آفریدی مثل فیل که 
خیلی بز رگه حالا برات سخته که فقط به حط کج ناقابل 
تو تلویزیون بکشی!؟ 

نه عزیز کم اصلاسخت نیست. بيا اينم يه خط کج 
خیلی بسزرگ تو تلویزیون‌فقط به خاطر تو.واین خط 
کج رو به عنوان هدیه تولدت از من بپذیر. 

این حرفی بود که کودک همون لحظه شنید و نمی 
دونست که از کجاء ولی شنید. از فردای همون روز بود که 
هربارمادرش به مناسبت روز تولد دختر بچه کیک تولد 








































این دیو انگی است که: 
* ازهمه گلهای رزمتنفرباشیم .برای اینکه خاریکی 

ازانهادردستمان فرو رفته باشد. 

# همه رویاهای خودرارها کنیم.برای اینکه یکی 
ازانهابه حقیقت نییوسته است. 

امید خودبه همه چیزرا ازدست بدهیم.برای اينکه 
درمرحله ای از زندگی باشکست مواجه شده ایم. 

#ازتلاش وکوشش دست بکشیم.برای اینکه یکی 
از کار هشال نی اتا 

همه دستهایی راکه برای دوستی به سوی ما 
دراز می شوندسرسختانه ردکنیم.برای اینکه یکی 
ازدوستانمان رابطه مارازیرپا گذاشته است. 

# هیچ عشقی راباورنکنيم.برای اينکه به ماخیانت 
شده است: 

# همه شانسها رالگدمال کنیم.برای اینکه دریکی 
ازتلاشهایمان ناکام مانده ايم. 

% هموارهبه یادداشته‌باشید که دوستی وبخت 
ونیرووعشفهای دیگری وجوددارند. فقط بايد قوی 
وپراستقامت باشیم وهمه روزه در انتظار روزی 
بهتروشادتراز روزهای پیش... 


از تومی‌پرسم 
حکایت آندیوانهرامی دانید که در جنگلی بو دو 
فریادمی زدنمی تواند جنگل راببیندزیراکه‌در ختان 
نمی گذارند؟ یااین حکایت راشنیده‌اید که‌درمیان 
صحراعاشق در یا را یافتند وا زاو پر سید ند درمیان صحرا 
چە می کنی ؟ گفت من در ميان صحرانیستم که درساحل 
دورافتاده از دریاهستم دریاان دوردست است‌ومن 
در ساحلش نشسته ام . هر دو را دیوانه خو انند و لی این 
دیوانگی کجاو آن دیوانگی کجا؟ آن دیو انه محبوس در 
جنگل ذهن و عقل گمراهش کرده بو داو به دنبال جنگل 
نبود او عاشسق جنگل نبود کهاگر بود جنگل رامی دید 
هیچ حائلی نمی توانست مانع دیدن اوشسودولی‌اوبه 

تحقیق عقل در پی عشقش یعنی جنگل بو د 

مدد کر د م و به تحقیق عقل در ره عشق 

و هی بود کار جر هی کیان نمی 


آن د گری در صحراعاشق دریابوداودریارامی دید 
او در یاراحس می کر داوبه بیابان اعتقاد نداشت اوبیابان 
رابخشی ازساحل دریامی دیدواین گو نه بود که هیچ 
حائلی میان او و معشو قش در یا نبو د 
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست 
تو خود حجاب خودی حافظ از میان بر خیز 
حال از تومی پر سیم تابه حال خو د حجاب خود 


NV 2۹ 














بعدس چی 
یک تاجر امریکایی نزدیک یک روستای مکزیکی 
ایستاده بود. 
در همان موقع یک قایق کو چک ماهی گیری رد شد 
که داخلش چند تا ماهی بود. 
ناماهی رو گرفتی؟ 
ماهی گیر: مدت خیلی کم. 



































ماهی گیسر:چون‌همین تعدادبرای سیر کردن 
خانواده ام کافی است. 

ا هوک رو کار که ۲ 

ماهی گیر: تا دیروقت می خوابم. یه کم ماهی گیری 
می کنم. با بچه ها بازی می کنم بعد میرم توی دهکده و 
بادوستان‌شروع می کنیم به گیتارزدن. حلاصه مشغولیم 
به این نوع زندگی. 

تاجر:من تو هاروارد درس خون دم و می تونم 
کمکت کنم. تو باید بیشتر ماهی گیری کنی. 

اون وقت می تونی‌با پولش قایق بز ر گتری‌بخری وبا 
در آمد اون چند تاقایق دیگر هم بعدااضافه می کنی. اون 
وقت یک عالمه قایق برای ماهی گیری داری. 

ماهی گیر: خوب بعدش چی؟ 

تاجر:به جای اینکه ماهی هارو به واسطه 
بفروشی اونارو مستفیمابه مشتری ها میدی و برای 
خودت کاروباردرست می کنی. بعدش کار خونه 
راه‌می‌ ان دازی وبه تولیداتش ‌نظارت می کنی... 
این دهکده کوچک روهم ترک می کنی و می روی 
مکزیکو سیتی 

بعدازاون‌هم لو سآنجلس وازاونجاهم نیوبورک... 
اونجاست که دست به کارهای مهم تری می زنی... 

ما کن انو گار هو طوال من کف 

اج ا و تیکسا 

ماھ کیر: اما بعش چ فا 

تاجر:بهترین قسمت همینه» در یک موقعیت 
مناسب که گیراومد میری و سهام شر کت رو به قیمت 
خیلی بالامی فروشی»این کار میلیون‌هادلاربرات 
عایدی داره. 

ماهی گیر: میلیون ها دلار خوب بعدش چی؟ 

تاجر:اون وقت باز نشسته‌می شی. می ری به دهکده 
ساحلی کوچیک.جایی که می تونی تادیروقت بخوابی 
یه کم‌ماهی گیری کنی.بابچه هات بازی کنی؛بری 
دهکده و تادیروقت با دوستات گیتاربزنی و حوش 
بگذرونی. 





مقصد را کم نکنی. واه ر سدن اتف 
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وخ دااد 


0 کت دح مز انصاری 


«آرانگو» از کشو میز یک نوار ویدئو بیرون کشید و هر 
سه به اتاق ستوان «باسک رک» که خالی بود رفتند. «ارانگو» 
کاست راداخل دستگاه گذاشت وقبل از آنکه‌فیلم روی 
صفحه تلویزیون به نمایش دراید با لحن گزنده‌ای گفت: 

-خحب آقای کارشناس. حالا حوب به این فیلم توجه 
کن و چیزهایی را که به عقل ناقص مانر سیده به مابگو. شاید 

کارا گاه«مک آلن» جعبه شیرینی راروی میز گذاشت و 
درست روبروی صفحه تلویزیون نشست. «آرانگو) د کمه 
پخش رافشار داد و لحظه‌ای بعد یک فیلم سیاه و سفید 
صامت که با دوربین مخفی فروشگاه کو چک از صحنه 
جنات گر فته شسده بو ذبه تمایش درام رمان وساعت 
جنایت در یایین صفحه تبت شده بود. ابتدا کله فر وشنده با 
موهای سفیدش در گوشه‌ای از تصویر ظاه ر شد که روی 
صندلی خم شده‌بود.«آرانگو خرین تکه شیرینی رادر 
دهانش گذاشت و درحالی که با انگشت چربش به صفحه 
تلویزیون می‌زد گفت: 

-اين تصویر «چان هو کانگ» صاحب فروشگاه است. 
جند تانیه‌ای بیشتر به پایان عمرش باقی نمانده است! 

«کانگ» کشوی صندوق راباز کرده‌مشغول جابه‌جایی 
کور بس ر ی و اودرو کا شک فش رد کارا گاه 
«مک آلن» فو رآاوراازروی عکسی که« گراسیلاتوریس» 
در قایق نشانش داده بود شناحت. «گلوریا» بود! 

«گلوریا تورز» لبخندزنان به پیشخوان نزدیک شد و دو 
سپس کیف دستی اش را گشودوازداخل آن» کف کوچکی 
رابیرون کشید تا پول آب‌نبات رابیردازد. آقای«چان» 
دکمه‌هایی راروی دستگاه فشار داد. در همین هنگام 
ناگهان چهره دیگری وارد کادر شد و «گلوریا» درحالی که 
اسکناسی در دست داشت سرش رابلند کرد. تازه وارد که 
یک ماسک مخصوص اسکی صورتش را پوشانده و لباس 
سیاه رنگی به تن داشت. بی آنکه توجهی را جلب کند خود 
رابه پشت سر «گلوریا» رساند. 

«گلوریا»هنوزلبخند برلب داشت. «مک آلن» نگاهی 
به زمان‌سنج روی صفحه انداخت. ساعت ۲و ١‏ ٤دققه‏ 
و ۷" تانیهرانشان می‌داد.یعنی ۶۱دقیفهو ۷ آنانیه از 
ساعت ۰شب گذشته بود. سپس دوباره به آنچه که‌در 
این مغازه در شرف وقوع بودنگریست. مردی که ماسک 
به صورت داشت. از پشت سر دست راستش راروی شانه 
راست«گلوریا» گذاشت وبه یک چشم برهم زدن, لوله 
اسلحه‌اش راروی شقیقه چپ « گلوریا» قراردادوبی‌درنگ 
ماشه را کشبد! 

«آرانگو» با دهانش صدای شلیک گلوله را تقلید کرد: 

9 

همین که گلوله» جمجمه«گلوریا»راشکافت. 
«مک‌آلن» احساس کرد که قلبش فشر ده شك خون از دو 
طرف کله این زن - که هم اکنون قلبش در سینه «مکآلن» 
می تبید -بیرون زد! «والترز» به آرامی گفت: 

-این زن هرگز ندانست چه بلایی بر سرش آمد! 

«گلوریا» ابتدا تلو تلو خوران به طرف پیشخوان رفت» 
مسلح» درحالی که پیکر «گلوریا» رابه منزله سپری جلوی 


بدنش نگاه‌داشته بو د دوباره‌دست چپ خود رابالا برد 





وگلولەاىبەسوىآقای«کانگ» 
شلیک کرد. صاحب مغازه پرا ران 
شلیک. به دیوار پشت سر برخورد 
کرد و سپس به طرف جلو امد و بر 
روی پیشخوان نقش زمین شدا! 

سارق مسلح جسد«گلوریا» 
رابه زمین انداخت. فسمت بالای 
بدن او از کادر خارج شد و فقط یک 
دستش که بازمین برخورد کرده بود 
ویاهایش در تصویر دیده می‌شد. 

سارق مسلح به سوی پیشخوان 
رفت وبه سرعت‌نگاهی به جسد 
آقای«کانگ» انداخت که نقش زمین شده‌بود. «کانگ» 
قبل از آنکه از حال برود از قفسه پشست پیشخوان اسلحه 
سیاه‌رنگی رابیرون کشیده‌بود.اما پیش از آنکه بتوانداز 
آن استفاده کند» سارق نقابدار در کمال بی رحمی گلو له 
دیگری به صورت او شلیک کردا 

قاتل» روی پیشخوان خم شد و بدن خود را تا آنجا 
که‌امکان‌داشت به طرف پایین سرازیر کردبه‌طوری 
که‌یاهایش اززمین بلند شد.ازهمان جایو که یکی از 
فشنگ‌هارا که کنار بازوی «کانگ» افتاده بودبرداشست. 
بعد دوباره قامت خودراراست کرد. خودرابه صندوق 
فروشگاه که درش با زبودرس اند و موجودی صندوق را 
برداشت. سرش رابالا گرفت. نگاهی به دوربین انداشت. 
باوجودماسکی که‌به‌صورت‌داشت آشکارابه‌دوربین 
چش مکی زد و کلماتی رابرزبان رانداسپس به‌سرعت از 
کادر خارج شد. 

او روا کف او ارد نو که فش و یکی وا 
برمی‌دارد! 

«مک‌آلن» پرسید: دوربین صامت بود. اینطور نیست؟ 

(والترز» پاسخ داد: همینطور است. او با خودش حرف 
می‌زند. اما ما صدایش رانمی‌شنویم! 

-ایا در مغازه. فقط همین یک دوربین وجود داشت؟ 

-بله فقط همین یکی.به ما گفتند که «کانگ» ادم 
حسیسی بوده. زاین روء برايش صرف نمی کرد که 
دوربین‌های متعدد کار بگذارد! 

همین که آنهابه تماشاادامه دادند. قاتل از گوشه کادر 
عبور کرد و فروشگاه را ترک گفت. 

(مک‌السن»مات و مبهوت به صفحه تلویزیون چشم 
دوخته بود. به رغم سالها تجربه» از این همه قساوت و 
خشونت متحیر شده بود. به خاطر چندرقاز به اسانی جان 
دو نفر گرفته شد. 

«آرانگو) به طعنه گفت: 

-نمی‌خواهی یک فیلم صحنه‌دار هم ببینی ؟ 

(مک‌الن» در دوران حدمت اش با پلیس‌هایی مثل 
«آرانگو» که‌دارای حبث طینت بودند و دلشان برای کسی 
نمی‌سوخت. زیاد بر خورد کر ده بود بی آنکه اعتنایی به این 
شوخی کنایه امیز بکند پرسید: 

-می توانم دوباره‌اين فیلم راازاول ببینم؟ ایا امکان 
وارد ای بای ان رانا تون ا ف فان بات 

«والترز» گفت: کمی صبر داشته باش هنوز تمام 
نشده! 

ع 

-ازاينجابه‌بعد»انمردنیکوکارواردصحنه 
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درقسمت قبل خواندید که «تری مک آلن» یک 
مأمور برجسته پلیس پس از یسک عمل جراحی قلب 
بازنشسته شده و دوران نقاهت را در یک قایق تفریحی 
سپری می کند که یک زن به او مراجعه کرده و می گوید 
قلبی که در سینه اش می تپد متعلق به خواهر من است 


می‌شود! 

-مردنیکو کار؟ 

-آره» آن‌مکزیکی مهربان.همان کسی که پلیس را 
خبر کرد واردفروشگاه می شود. می کو شد به آنها کمک 
کند. به نظر م یآ ید که زن هنوز زنده است. اما «کانگ» جان 
به جان‌افرین تسلیم کرده است. مکزیکی مهربان از مغازه 
است جریان رابه پلیس اطلاع دهد! 

کارا گاه«مک‌آلن»دوباره به صفحه تلویزیون چشم 
دوخت. ساعت روی فیلم. ۲۲۰۶۲ دقیقه و ۵۵ انيه رانشان 
می داد که یک مرد موسیاه و سبزه که یک شلوار جين و یک 
تی شرت به تن داشت. روی صفحه تلویزیون ظاهر شد. 
ابتدا لحظه‌ای در سمت راست تصویر درنگ کرد ظاهرا 
به « گلوریا تورز» می‌نگریست. سپس به طرف پیشخوان 
رفت و از آن‌بالابه جسد خونآلود «کانگ» که روی زمین 
افتاده بود چشمدوخت.اثر دو گلوله‌برروی‌سینه وصورت 
جسد دیده می شد. جشمانش هنوز باز بود امامرده‌بود. 
مردنیکوکار.به‌سوی«گلوریا»باز گشت.روی زمین زانو 
زدو سر خود رابه طرف او خم کرد. اما دوباره فورا از جا 
برخاست و از تصویر خارج شد. «آرانگو» گفت: 

-او توی‌مغازه‌دارد دنبال باند می گردد تاسراورا 
باندییچی کند. ۱ 

مرد نیک وکاربازگشت وبه طرف گلورپارفت. ظاهر | 
سر او راباندپیچی کرد اما همه این کارهادر خارج از کادر 
تصویر صورت می گرفت. 

(ارانگ و» گفت: دوربین هر گز تصویر واضحی ازاین 
شسخص نگرفته است. پس از آنکه به پلیس ٩۱۱‏ تلفن کرد 
از آنجا جيم شدا 

-آیاهیچ وقت خود را آفتابی نکرد؟ 
از این مرد ناشناس خواهش کردیم که خود رامعرفی کند. 
به این اميد که شاید مشاهدات او در کشف جنایت به ما 
کمک کند. اما این يارو دود شد و رفت هوا! 
دوربین ایستاده بود. همین که خواست از کادر خارج شود 





۳ ۱ ۱۱۱۳ 





و او به قتل رسیده و به خاطر دینی که به او داری بايد در 
شناسایی قاتل به من کمک کنی. مک آلن وضع جسمانی 
و بازنشستگی خود رابرای زن توضیح می دهد و 
می گوید که از هر کاری منع شده است اما پس از رفتن 
زن وجدانش او را آرام نمی گذاردو... 


به سمت چپ خو د نگریست. لحظه‌ای نیمرخ او دیده شد. 

(مک‌آلن»پرسید: آیادرهمین موقع به پلیس تلفن 
ا 2 
امبولانس می کند. 

-جرااین يارو خود رانشان نداد. او که جرمی مرتکب 
نشده بودا 

«آرانگو» با نیشخندی گفت: 
بزنی؟ 

-لابد از مداخله در موضوع جنایت بیم داشت! 

(والترز» گفت:شخصی که به یلیس ۱۱٩تلفن‏ کرد 
دارای لهجه بود. لهجه لا تینی.ماحدس زدیم ممکن است از 
آن دسته مهاجرانی باشد که به طور غیر قانونی وارد آمریکا 
شده‌اند. ترسیداگر رودررو با ما حرف بزند» گیر بیفتد واو 

کارا گاه«مک‌آلن» سری به علامت تایید تکان داد. دلیل 
موجهی بود.بویژه‌دههاهزارنفر که به طورغیرقانونی از 
«مکزیک» مهاجرت کرده بودند در شهر«لس انجلس) به 
کنند. انها از پلیس بیش از تبهکاران وحشت داشتندا 

«مک‌آلن» گفت: خیلی بد شد. چون او بلافاصله یس 
از وقوع جنایت وارد مغازه شد. احتمال دارد ماشین فاتل را 
دیده و شماره پلاک آن را به حاطر سپرده باشد! 

«والترز» گفت: شاید.امااگرشماره پلاک اتومبیل را 
دیده بود» پشست تلفن به ما می گفت. او فقط گفت که یک 
ماشین سیاه رنگ بز رگ مثل یک کامیون بود اما قبل از آنکه 
خانم تلفنچی از اوبپرسد یا شماره پلاکش رادیده‌است» 
تلفن را قطع کرد! 

«مک‌آلن» پرسید: 

-می‌شود دوباره فیلم را تماشا کنیم؟ 

«آرانگو» پاسخ ود 

-چرا که نه. شاید این بار معجزه‌ای صورت بگیرد و 
مرد نقابدار نقابش را محض گل روی شما بردارد!! 

لحظه‌ای بعد»در کمال‌سکوت دوباره به تماشانشستند. 








این بار فیلم به صورت «اسلاموشن) 
(حرکت اهسته) نمایش داده شد. 
چشمان «مک‌آلن» فقط به قاتل 
دوخته شله بود. هر جند ماسک 
صورتش را پوش‌انده بود لحظاتی 
چشمانش به وضوح دیده شد. اما این 
دو جنایت وحشیانه. در چشمان او 
کمترین بازتابی نداشت. چون فیلم 
سیاه و سفید بودرنگ چشمانش قابل 

هنگامی که نمایش فیلم به پایان 
رسیدء «مک‌آلن» زیر لب گفت: 

-خدای من! 

(ا رانک سارت میت ون کشیلیر کشت و 
به «مک‌الن» چشم دوخت: 

-خب.اقای کارشناس جه نظری ارائه می‌دهند؟ 

در صدایش آشکارا آثار چالش احساس می‌شد. 
«مک‌الن) پاسخ داد: 

-باید درباره‌اش فکر کنم. باید فیلم را چند بار ببینم. 

(آرانگو» با لحنی تحقی رآمیز پوزخند زد: 

-کم آوردی رفیق! دوست داشتیم همین الان نظرت 
رابدانیم! 

«مک‌آلن» درحالی که فقط به «آرانگو» می‌نگریست 
گفت: 

-چون اصرار داری فقط می توانم به یک نکته اشاره 
کنم. و آن اینکه قاتل» قبلاً هم به آن فروشگاه آمده است. او 
خوب می دانست که در این فروشگاه یک دوربین مخفی 
و جود دارد. برای همین صورت خود رابا ماسک پوشانده 
بود. می‌دانم در خیلی ازفروشگا‌هابه لحاظ امنیتی چنین 
دوربین‌هایی نصب شده اما قاتل به درستی می دانست که 
دراین فروشگاه» یک دوربین بیشتر و جود نداردو از محل 
احتفای آن به خوبیآگاه بودااین موضوع نشان می دهد 
که اوقبلاًهم به آن فروشگاه آمده‌است وباموقعیت آنجا 
کاملاًآشنااست. شاید از همسایگان باشد یاازقبل محل 
ای وم 

ازنگاهی که«والترز» به‌همکارش «آرانگو) انداخت»› 
«مک آلن» دانست که نظرش صائب بوده و این دو کار گاه 
پلیس. قبلا به همین نتیجه رسیده بودند! پر سید: 

-حالا می شود یک کپی آزاین فیلم به من بدهید؟ ممکن 
است کمکتان کنم. چیزی از دست نخواهید داد! 

«آرانگو» دستانش رابه علامت تسلیم بالا برد و گفت: 

-آه» می دانم می توانی به‌ما کمک کنی؛امادست ما 
بسته‌است.دراین موردباید باستوان صحبت کنیم. بعدا 
رت فی م 

«مک‌الن)» که می‌دانست اصرار بی‌فایده است. با 
دلخوری دستی به علامت خداحافظی برایشان تکان داد و 
از در خارح شد. «آرانگو» و «والترز» تابیرون در همراهش 
امدند. 

کار گاه «مک‌الن» پرسید: 

ی 

«ارانگو» پاسخ داد: 

روت که فا رااان ات ر اة 


ادامه دارد 


رطلامات ا 52۹ NV‏ 


کت ها ی زآميز 


رستم 
اولی: اسمت چیست؟ 
وهی رم 
بترسانی ؟! 
هادی درخشان -انزلی 
سر درد 
مریض: آقای دکتسر من صبح‌ها وقتی از حواب 
دکتر: این که مساله‌ای نیست جانم. صبح هانیم 
ساعت دیرتر از خواب بیدار شو! 
پاسبان 
به پاسبانی گفنند: چگونه‌می توان رضایت مردم 
و الیش کرد؟ 
پاسبان گفت: به ما تکلیف کرده‌اند خود مردم را 
جلب کنیم نه رضایتشان را! 


درس ریاضی 

معلم:اگر یک نفر زن در یک روز یک پیراهن را 
بدوزد. ۲ زن در دو روز چند پیرآهن می‌دوزند؟ 

شاگرد: افا نصف پیراهن. 

معلم: معلومه که درس ات را خوب نخوندی! 

شاگرد: نه اقا برعکس خیلی هم حوب خواندیم. 
اگه دونفرزن‌باهم مشغول کاری‌شوندانقدرباهم 
صحبت می کنند که در دورو زمشکل است نصف 
پیراهن را تمام کنند. 

عند 


راستی تو برای عیدت لباس خریدی؟ 
من پول ندارم تابرای خودم لباس بخرم چه برسد 
برای عیدم. 
عبدالمطلب معلمی از تنکابن 
عیدی زور کی آقارشید 
اقارشید نزدیک عیدبودپیش مدیرعامل خود 
رفت و گفت: اگه به من ده هزار تومان عیدی ندی به 
همه می گم که به من بیست هزار تومان عیدی دادی 
تاهمه بیان سراغت. 
عبد د بدنی 
اولی گفت: روز اول عید آمدم منزلتان نبودی‌باور 
کن راست می گم 
دومی گفت:باورمی کنم چون از یشت پنجره 
شمارا دیدم. 
عیدی 
اولی: به زنت جی عیدی دادی؟ 
دو کا ار 
اولی:اگریک اتومبیل برایش می‌خریدی بهتر 
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بو 





اگ از تھا می زر 


بییوی» 


هر گڑ از دداج نکنید 


سح 


6 ا ذتوان < 


ف 





گفت وگو با یک شاهینی خالص و تمام عیار 


ممندس ننک خواه: كر عکتب شا هین؛ ااخلاق و 


تحصیل سرالوجه ررفتار ورزشکار ااست 


داوود غرانوش 





ی کر را که ا رت کا »مر حبا 
بر مکتب باشگاه شساهین. که چنین انسان‌هایی را از لحاظ ورزش و علم و تخصص تحویل جامعه ایران 


داده است. 


- مهندس «امیرهوشنگ نیک خواه بهرامی» که پانزده سال عضو تیم فو تبال شاهین تهران بود مورد 
عنایت مرحوم دکتر اکرامی هم بود. آنجا که در حاشیه بالای کتاب «فوتبال. فنون و تدابیر» خود به عنوان 
هد به خطاب به وی می نویسد : به دوست عزیزم آقای مهندس امیر نیک خواه «یک شاهینی خالص و تمام 


عیار» دکتر عباس اکرامی تیرماه ۱۳۹۶ 


E‏ که عموی برادران نیک خواه بهرامی (صمد و ا 


دی کال ها ورمان 


ات 7" درحال حاضر طبق پروانه موسسه ورزشی -فرهنگی سمت مدیرعاملی را برعهده دارد. او در زمان 
بازی به عنوان بک دفاع وسط انجام وظیفه می کرد و از شوت‌هایی محکم و قوی نیز برخوردار بود. 





از تولد تا تحصیل و اشتغال 

امیرهوشنگ نیک خو اه بهر امی. متو لد 
زنجان هستم. دوره ابتدایی رادر مدرسه‌های 
توفیسق زنجأن و فیروز کوهی تهران ودوره 
متوسطه را در دبیرستان البرز ؟ گذراندم .وره 
دانشگاهی راهم در دانشکده ه کشاورژی 
تاه باس وان ت متحده | 
آمریکادررشته کشاورزی به اتمام‌رساندم. 
پس از پایان تحصیل در بانک کشاورزی ۱ 
ایران استخدام شدم. آحرین پست دولتی‌ام 
معاون اجرایی 
همه جر عضو یت کانون کارشناسان رتم 
داد گستری جمهوری اسلامی ایران در رشته 
کشاورزی ومنابع طبیعی رابا کارت عضویت 
شماره YA‏ از سال ۱ دارم. دارای دو 
دختر هستم که هم‌اکنون تحصیلات عالیه دارند. 

با موافقت بدرم وارد شاهین شدم 

سال ۱۳۲۷ پانزده‌سالم بودو تاآن‌زمان فوتبال‌بازی 
نکرده‌بودم.اما آن رااز نزدیک دیده‌بودم.وقتی در دبیرستان 
دکتراکرامی نزدمن آمدوبادست به پشتم زد و گفت. فوتبال 
رادوست داری؟ گفتم بله! گفت:دلت می خواهد بازی 
کنی؟ من می‌توانم با پدر و برادرت صحبت کنم و موافقت 
انهارا جلب کنم‌انشانی دادم و اوبا پدرم صحبت کرد و 
پدرم موافقت کرد که من عضو باشگاه شاهین شوم. فقط 
می‌ترسیدم دکتر اول با برادرم صحبت و او مخالفت کند که 

خانواده ورزشی 

بقین بدانید کهورزش درخانواده‌واقوا م ماهمه گیر 
انت وان دی توقای تم وید مرن 
نیز فوتبال راادامه دادم» »فرزندان‌فامیل به شوق آمده ورو 


در بانک کشاورزی ایران بود. 





سال ۱۳۲۹-۳۰ تیم خردسال اتم شاهین قهرمان تهران -ایستاده از راست: امیرهوشنگ 
نیکخواه بهرامی (کاپیتان تیم). سعید برومند. شاپور سلطانی. عباس آفشین (سرپرست تیم). 
بهمن تیموریان» رضا مهدوی و درودیان - نشسته از راست: فرخ گر جی» اردشیر آذرساء احمد 
طالقانی» بدالّه رحمانی و مانتاشیان 


به ورزش آوردند. خوشبختانه برادرزاده‌های بنده آقایان 


ایدین و صمد نیک خواه بهرامی هم روبه ورزش اوردند 


ود رآس مان بسکتبال ایران و آسیاو جهان در خشیدند. 
شود-سال گذشته دریک تصادف مر گباردر جاده‌های 
بسکتبال. امیر شاپورزاده نیز از اقوام اینجانب است که در 
فوتب ال آلمان بازی می کند و برای بازی در تیم ملی فوتبال 
ایران نیز دعوت شده است. 
کاپیتان بودم 

ازسال ۱۳۲۷ علاقه فوتبال بازی کردن در من شکوفا 
زیرنظرآقای شکرالّه بختیار. همراه آقایان عباس افشین» 
امیرعراقیدکترنادرافشارنادری و...بازیکنان‌سابق 
تیم‌های مختلف شاهین و تمریناتم را اغاز کردم. در ان 
با 


لیات 9 ۳۳۳۵ 





در ۱9 
من آن موقع کاپیتان تیم | تم بودم. بعداً از تيم ا تم رفتم به تیم 
سیمرخ که جزو تیم‌های شاهین بود سپس عضو تیم 
دماوند شدم که امید یا جوانان شاهین بود. 

بعداً در رده بالاتر -یعنی بانام تیم شسهباز -فوتبال را 
ادامه دادم. آن زمان پانزده ساله بودم. تیم‌های رده شاهین» 


درتهران نامهایی چون پرستوءهما 
عقاب و... داشت که جمعاا | تیم‌بود. در 
شهرستانهانیز حدود 1۰ تیم از گروه‌ورزشی 
-فرهنگی شاهین با نامهای مختلف فعالیت 
داشستند. من با شاهین بارها قهرمان تهران و 
ایران شدیم. 
سفر به پاکستان 

به یاد دارم در یک مسافرت به پاکستان 
"که تیم شرف به ان ديار رفته بود -"پنج نفر 
از بازیکنان تیم شاهین به عنوان یار کمکی 
همراه شرقی‌ها بودند. بعد ازدوبازی شرق 
درآن مسرزمین, در میزمراسم شام رئیس 
فدراسیون فوتبال آن زمان پاکستان ضمن 
ایراد مسخنرانی اشاره به آن پنج نفر کرد و 
گفت:این پنج نر از نظراخلاق».ورزش» 
لباس پوشیدن و صحبت کردن با بقیه نفرات 
فرق داشتند. به نظر می رسد این پنج نفر "از توصیفی که 
ازاطراف واکناف درباره‌شاهین شسنیده‌ام -باید شاهینی 
باشند. این برای ما پنج نفر شامل: امیر آقاحسینی مهندس 
جوادبهشتی. جعفر نامدار امین الله برومند وبنده‌باعت 
افتخار بود که حتی رئیس فدراسیون فو تال پاکستان در آن 
سالها ویز گی‌های اخلاقی شاهینی‌ها را با زگو می کرد. 

نماینده رئیس فدر اسیون فوتبال آمریکا 

الا ۱۳۱۳۷۱ کل ری من سا ا 
بسیار برای تیم شاهین و درخشش در بازیهای باشگاهی 
به عضویت تیم تهران یاهمان کلنی تهران درامدم و با 
این تیم به مسافرت رفتم وبازیهای فراوانی انجام دادم 
تااینکه موقعی رسید که طبق وصایای دکتر اکرامی باید 
ادامه تحصیل می‌دادم. بنابراین به امریکا رفتم و در انجا به 
اتفاق مهندس نقش تبریزی که آوهم عضو تیم شاهین 
بود-در تیم منتخب ایالات اطراف شیکاگوو ویسکانسین 
و... بازیهای بسیاری انجام دادیم. جالب اينکه به خاطر 
فوتبال و مدیریت خوب بنده»رئیس فوتبال وقت ان‌ایالت» 





مرابه عنوان نماینده خودش جهت نظارت بربازیهای 
فوتبال انتخاب کرد و بعدا همان اقا (جین ادواردز) رئیس 
فدراسیون فوتبال آمریکا شد. او بعداً از کمک من بهره‌ها 
برد.بعد ازاتمام تحصیلات در سال ۱۳۶۱ باعنوان‌مهندس 
کشاورزی به وطنم ایران باز گشتم. 


هیچ کمکی دریافت نمی کنیم 

کسانی که آن ایام یادشان هست و بازی تیم ملی عراق 
باشاهین رادر امجدیه به یاد دارند به خاطر می اورند 
که بازیکنان منتخب شاهین برای ورود به استادیوم هر 
سک بلیتی به قیمت صد ریال خریداری کردند تاازاین 
طریق به بودجه باشگاه کمک کنند. درحالی که سازمان 
تربیت بدنی از کمک به باشگاههای دیگر دریغ نداشت. 
وا ات یی اراس کر ار سس ات 
همه با کمک اعضای باشگاه و فروش بلیت در مسابقات 
خارجی. شاهین توانست زمین ۲۵ هزار متری باشگاه 
کل رات اه ای رات رک سار 
کند و آن رابرای استفاده جوانان به صورت غیرانتفاعی 
مورد استفاده قراردهد.اکنون باش‌گاه دارای‌سالن چند 
منظوره زمین‌های چمن طبیعی و مصنوعی. سالن 
بدنسازی و... است و بدون دریافت کمک از سازمانهای 
دولتی ویاغیردولتی» تاسیسات ورزشی کاملی دراختیار 
دارد که در زمینه‌های ژیمناستیک. ورزش‌های رزمی. 
فوتبال بدنسازی, والیبال بسکتبال و... مورد استفاده قرار 
می گیرد. 

روانشاددکترعباس اکرامی به شاگردان 
خود -چه در کلاسها و چه در زمین‌های فوتبال 
وورزش -روح انضباط. جوانمردی و انصاف 
و گذشت تعلیم می‌دادواین دروس عالی را 
پیوسته و دائماً در گوش جان جوانان و حتی 
مربیان زمزمه می کرد. 

روش ومکتبی را که شادروان دکتراکرامی 
طی پنج دهه فعالیت و کوشش درباره اهمیت 
درس و کتاب وقلم و مهمتر از همه اخلاق 
اراتا ادام ااا 
واحلاق. مهمترین درس ۲-تکیه بردانش و 
آموختن علم و تحصیلات دانشگاهی ۳-قرار 
دادن ورزش به عنوان وسیله‌ای‌برای رسیدن به 
اهداف احلاق و دانش. 

سال با گشت‌شاهین 

درسال ۱۳۸۲ باشگاه شاهین حیاتی 
مجدد یافت.دراین سال تغییر مد ت 
در سطح کلان و باز گشت پاران و وفاداران 
به باشگاه اهدافی که برای چند دهه غبار 
فراموشی راتجربه می کرد با جدیت و 
عشقی مثال زدنی رونمایی شد. پیگیری 
مجدانه هيات مدیره جدید و حرکت رو به 
جلو بادرنظر گرفتن اهداف اصلی باشسگاه 
درسه کلمه«درس»ورزش واخلاق») 
تصویرامروزین باشگاه رارقم زده است. 
موفقیتی که امروز باشگاه‌شاهین درآغوش 
گرفته» چیزی جز پایبندی به اصول کرامت 
انسانی و وفاداری به درسهای بزرگ و 
انسان‌سا ز موسس وبنیانگذار فقیدش دکتر 





اکرامی نیست و نخواهد بود. خوشوقتم اعلام کنم این 
باشگاه‌هم اکنون توسط نسل به جامانده از آن‌بزرگوار اداره 
می گردد و نتیجه ملموس این وفاداری به اصول سه گانه 
فوق باعث شده که فقط از بین ۶۸۰ نونه ال نوجوان و 
جوانی که دراین سال توفیق آموزش آنهارادر دوره‌های 
اموزشی داشته‌ایم بیش از ۰ ۰ نفر دارای معدل ۰ ۱۵۰ 
نفربین ۱۹ تا ۲۰ وبقیه نی زدارای معدل تحصیلی بالا تر 
ها 

ضمناً کلامسهای تابستانی باشگاه زیر نظرمربیان 
آگاهعی جون‌داوود جلیلیاحمد شفیعی» علیرضا 
مجاوری.علی یزد انبخش.شاهین صمدیان.صمدقربانی 
وامیرقربانیان باسرپرستی استادامیر آقااحسنی دروازه‌بان 
بزرگ تاریخ فوتبال کشور اداره‌می‌شود. ما استعدادها را 
برای تیم‌های نونهالان خو د انتخاب می کنیم. فعلاً باشگاه 
شش تیم دررده نونهالان نوجوان‌ان, جوانان اميد و 
بزرگسالان در رشته‌های مختلف باشگاههای تهران 


آماده رقابت دارد. 


خاطر ه 
خاطره‌ها بسیار است. اما به عنوان نمونه ازمر حوم د کتر 
اکرامی می گویم. پس از پایان هر مسابقه فو تبالء تک تک 
بازیکنان ان زمان شاهین - که محبوبیت خاصی بین مردم 
ورزشدوست داشتند می آمدند نزددکتر وازقضاوت 
داورهاگله می کردند که اگراین داوراینجا وآن‌وقت. 





تیم فوتبال شاهین تهران در مسافرت آبادان به سال ۱۳۳۴-مبادله دسته گل بین محمود زارع و 
امیر عراقی امیر هوشنگ نیکخواه بهرامی و تورج جوادی پشت سر امیر عراقی مشاهده می شوند 











درست قضاوت می کر د» حق مابرد بود نه مساوی و بات 
ا 
باید در بازی انقدر محکم و باصلابت ظاهر شوید و سعی 
کنید که گل بیشتر وارد دروازه حریف کنید -حتی یک گل 
بیشتر تا برنده از بازی خارج شوید تانیازی به گله از داور 
نکرده‌ام که مرد و مردانه و بااخلاق در میدان ظاهر و پیروز 
موثفت‌های شاهین 

موفقیت‌های شاهین باعث شده که دور کن انسان‌ساز 
هر جامعه‌ای یعنی خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و 
نمو و مدرسه به عنوان رکن آموزش اصول علمی»باشگاه 
شاهین رابه عنوان مر کز تبلورو مدل اجرایی به چشم ببینند. 
والدین درثبت‌نام فرزندانشان برای استفاده از دوره‌های 
آموزشی این باشگاه‌فرهنگی -ورزشی روبرو شده پایدار 
وروزافزون باشد. 

کار باشگاه‌داری 

به قول دکتر شریعتی؛ همه لحظاتی که برای رسیدن به 
خحوشبختی طی می شود خود خوشبختی است. البته کار 
سخت باشگاه‌داری لذت دارد و هدف وبا توجه به هدف 
عالی مکتب شاهین, مااز تمام لحظات کاری عاشقانه 
لذت می‌بریم. اعضای کنونی هیأت مدیره باشگاه عبارتند 
اژ:آقایان افو سود وار نیس هبات هار 
و عضو هیات. مهندس داریوش شهردار رئیس 
هی أت مدیرهبنده به عن_وان‌مدیرعامل» هادی 
۳ َ طاووسی نایب رئیس هيات مد یره و عضو 
مهن دس قبادنفهش تبریزی دبیرهیات مد یره‌و 
عضو خسروعغفاری بازرس.دکتر حسین رضی 
بازرس. همچنین هیأت امنای باشگاه شاهین از 
۷ نفر تشکیل شده‌اند. البته کسان دیگری هم 
فا د راکاد ده زیت کته اند کار 

نسخه برای فوتبال ایران 

نگاهی به فوتبال کشسورهایی چون‌هلند. 
و ا ا ا 
به‌ماثابت می کند که فوتبال ای ران حتماًباید 
از پایه شروع شود. چه‌این کشورهافوتبال را 
با نونهالان خود به جهان شناساندند. در این 
کشورها بچه‌ها و نونهالان رااز سنین پایین 
با توجه به استعدادها و علایق ذاتی خود. 
می‌رسند. در حقیقت استعداد آنها شکوفا 
شده است و همین بازیکنان‌اند که حالا 
در صحنه فوتبال جهان و اروپانمایشهای 
نبوده‌است.درحالی که در باشگاه‌شاهین 
همیشه استعدادیابی مدنظر بوده است. البته 
این کارهامربی کاردان ومتفکر ودلسوز 
فدراسیون فوتبال ما دنب ایتگونه مرییان 
باششد تا توسط آنها اسدادهای غلاق 





مییاست: 


جنگ ددون 


۰ 


خو د د 


» 


ی و حنکت سیاست 


۰ 


خو زین است 


مائو نسه تو نک 


۳ 
دماشاهکه ۱۱۱ بعدوزژر 
TT‏ ۲ بعد از تو غزل خواندن و تکرار شدن‌ها 
دمونه سعر دو ۱ e‏ 
رسوای شب کوچه و بازار شدن‌ها 


اون بعد از تو من و حوصله‌ای گمشده در هیچ 


رو ی مج رع هد نی .من به آغاز زمین نزدیکم ا 
نبض گلهارامی گیرم از روشنی» از پنجره» از صبح گذشتن 
آشنا هستم با همسایه اندوه شب تار شدن‌ها 
سر رت رات با زمومه‌ای ادرا نششتن 


"1 مسأله چشم تو دشوار شدن‌ها 
نمونه شعر کلاسیک ما ا“ا ا 9 


روح من درجهت تازه اشیا جاری‌ست تعد از تو عزل کفتن من بکشره یحنی: 
درکیم 1 وهای سوه سر شا عدن ها 

بینی جهان را خود رانبینی روح من گاهی از شوق. سرفه‌اش می گیرد بعد از تو به شکل غزل شعله‌ور خویش 
تا چند نادان غافل نشینی؟ . روح من بیکار است در دایره‌ای گمشده پرگار شدن‌ها 
نور قدیمی شب را برافروز قطره‌های باران را شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


کر درز ر هار می‌شمارد 


بیرون قدم نه از دور آفاق روح من گاهی عاسقانه ۰۱۲ 


توپیش ازاینی, تو بیش ازاینی ‏ مثل یک سنگ سرراه کر 
از مرگ ترسی ای زنده جاوید حفیفت دارد Ss‏ دو رباعی از فرشید علیزاده -تهران 
مرگ است صیدی, تو در کمینی من ندیدم دو صنوبر راباهم دشمن ‏ درمردگان برمی‌انگیزی [عوور 
انا من ديدم بای گیسو رها می‌کنی در تاریکی تصویر غروب و سایه درهم می شد 
ادم بمیرد از بی‌بقینی e‏ رابفروشد به زمین و را رو ان باران به شب رسیده. شبنم می شد 
صورتگری را از من بیاموز رایگان می‌بخشد. نارون در من بودم و انتهای تنهایی من 


شاید که خود را باز آفرینی شاخه خود را به کلاغ 


۳ و ماه را گرد می‌آوری انگار که در دلم محرم می شد 
اقبال لاهوری هرکجابرگی هست. 


ص ع 


با وت و حورسہ راروشن می کنی 5 : 0 
TT‏ هد این تن به نظر جقدر طاقت دارد؟ 
شستشو داده مرا در سیلان بودن lS‏ 2 در زیر تبر جقدر طاقت دارد؟ 


مثل بال حشره وزن سحر را می‌دانم TT‏ می گفت درخت موقع جان کندن 

مثل یک گلدان ا ۱ این گرده مگر جقدر طاقت دارد؟ 
0 مصطفی علی‌پور ۱ 

می‌دهم گوش به موسیقی روییدن 

مثل زنبیل پر از میوه 

تب تند رسیدن دارم ۳ | ود 

مثل یک میکده در مرز کسالت هستم i‏ 

مثل یک ساختمان لب دریا 

نگرانم به کششهای بلند ابدی 

تابخواهی خورشید 

تا بخواهی پیوند 

تا بخواهی تکثیر 

و | 

و به بوییدن یک بوته بابونه 

















من به یک آینه 
یک ر ا پاک قناعت دارم... 
سهراب سپهری 


۰ 
2 0 6 

mr‏ ا 
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ت۳۳ 
نت -] 3i‏ 
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ET 


ی ۳ 4 ۳ ُ1 
E.‏ 4 ۱۳۳۳ ۳ 
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۳ ۲ با ا 1 ات 


دو غزل از عبدالرحیم سعیدی راد 
ھە ديار 
یاد ان روز به خی این همه دیوار نبود 
این چنین بر رخ دل» گرد غم پار نبود 
چشم بی‌واسطه آن روز خدا را می‌دید 
حیف شد چشم دلم» لایق دیدار نبود 
می‌شکستيم پل فاصله را با هر گام 
بین ما و شهدا فاصله بسیار نبود 
داغ دل بود و غم جاری ایام ولی 
روی آیینه دل این همه زنگار نبود 
عاطفه بود. خطر بود. خدا با ما بود 
زندگی بود. ولی این همه تکرار نبود 
کاش می‌ریخت تمامیت این فاصله‌ها 
کاش ین من و دل این همه دیوار نبود 


يول 
مثل زخمی تازه بر غمها بخند 
باز کن چشمی به روی دردها 
دیده رابر هر چه غیر از غم ببند 
عقل می گوید: به فکر چاره باش 
عشق می گوید: رها د 
عشق چیزی مثل لبخند گل است 
عقل چیزی نیست غیر از نیشخند 
ای شبیه سرو با فتوای عشق 


شو از کمندا 


< 1 
ي 
د 


محمد رضا قاسمی -ساری 

بهتراست بلبل طبع خود رابه باغ دل‌انگیز شعر 
کلاسیک ببرید. فعلاً سروده‌های شما یک زمزمة خام 
است که با مطالعه و تمرین می تواند به سرودی مانا 
و دلپذیر بدل شود: 

یاد دارم 

شبی را 

که یک ستاره 

از مان سرنوشت 

در چشمان خسته‌ام فرود آمد 

سپس در مروارید نگاهم غرق شد 

و نامه گمشده‌ام را 

پاسخ گفت 

حمید رضا عبدا... زاده - تربت حیدریه 

برای شعر گفتن آن هم در قالب کلاسیک. رعایت 
اصول است که شمایکی 
از این دو اصل مهم را رعایت نکرده‌اید: 


وزن و قافیه از واجب‌ترین 





کچ 


سادکی 


نگاه تو نگاه دیگری بود هميیشه 
نمی‌دانم چرا خاکستری بود وقت دلتنگی‌ها 

دل من در هوایت کوج می کرد مثل یک کسر ساده که می‌شوی 
اگر احساس رابال و پری بود ساده‌تر 

چه می شد با خیال چشمهایت من به تو می‌رسم 
به سمت باغ رویاها دری بود لبخندهای تو اضافه که شود به من 


و من عمری است می گویم که ای کاش 


مرا مثل شهیدان باوری بود 


کسی که با پرستوهاسفر کرد 


بدان ای دوست از ما بهتری بود 


تمام عشق را تشبیع کردند 


و تابوت دل من آخری بود 
عبدالحسین رحمتی -آبدانان 


الجن ران 


تا بوده همین بو ده و تا هست همین است 


یک روز دلت شاد. و یک روز غمین است 


یک روز پر از جذبه ارامش محضی 


یک روزدل تو بله در شک و بقین است 


یک روز لبان تو پر از غنچه لبخند 


یک روز هم از غصه جبینت پر چین است 


دیروز تو لبریز شد از شادی و امروز 
سهم تو همین غم شد و تقدير تو این 
تا 


اینگونه کدر از غم بیهوده و کین است!؟ 


واکن گره از ابروی احساس خود ای دوست 


تا کی دل تو باغم و اندوه قرین است!؟ 


بگشای لب و فارغ از اندوه جهان باش 


لبخند بزن, خنده آن لب نمکین است 


هی دل دل بیهوده مکن» زند گی این است 


«تا بوده همین بوده و تا هست همین است». 
محمد رحیمی -رامهر مز 


SRREgREE 


روزی هزار صفحه می شود داستان دلتنگی ام 
با این همه تو می گویی هنوز زنگی ام 


آری سیاه و سفید» برگهای دفترم است 


وقتی گرفتار قلبهای سنگی‌ام 

قاسم دنکوب - گرگان 

شمامی توانید شعرهای خوبی بگویید. به شرطی که 
تکلف را کنار بگذارید و راحت و صمیمی حرف 
بزنید. وزن و قافیه نباید شما را زنجیر کند! 

با تو می‌شد عصه را زنجیر کرد 

دست عم دربن رد 

با تو می‌شد عشق عالمگیر کرد 

شاخه‌های نور را تکثیر کرد 

بی تو اما در صف دلدادگان 

قهر تو عشق مرا تحفیر کرد 

ارزو جهان‌پیما؛ لارستان -مهدی حسینی رنجبر» 
اسماعیل داوریناه دهدشت مر تضی عدی» رشت 
ا راهی کرج -طیبه سلو کیان تنکاین. 


لایرس خر کی (۴۳) ۹ا۸۷ 


دلوایسی؛ اندوه؛ از من کسر می‌ شود 
نگاه‌هایت را جمع می کنم 
تادر خود منهانشوم 
از روزها 
ی ۱ 
جوب خط‌ها-ایه‌های رسیدن - 
پله‌ها نردبانی است 
از هس برد 
الا تر ساده می‌شوم 
تا باز به تو برسم 
لبخندهایت را که به توان می‌برم 
فراتر از اميد 
بان 
به اشک شوق می‌رسم 
من به سهم خود از بهار راضی ام 
سهم خود از روز که با عروب ضرب می شود 
باشب تقسیم! 
همیشه؛ هرفصل 
TT‏ 
زند گی بوی بهار نارنج می گیر د 
بوی بهار نارنج هم بوی دستان تو 
وقتی مثل یک کسر ساده شوم 
و 
آنگاه 
زمین در دستان من 
جای خواهد گرفت 

بهار ۸۷ رضا قاسمی (فراز) -صومعه‌سرا 


GR Gi E‏ بر ی 


E 


SK ¢ 


ر 
ار مج 
از تو گفتن 
از خورشید و ماه گفتن است 
اراسی واه 
واز عشقی که دربا 
گاه و بی گاه دریا 
می‌آید و بر دل موج می‌زند 
می نشینلد هر وج 
حمیرا قاضی زاده -شیراز ترانه‌ای بر لب دارد 

خاطره 3 
n‏ برلب کدام مه ا 
۱ 0 رضا شباهنگ -تهران 


پر از خاطره‌های ریز و درشت‌اند 
من روی یکی از این تبه‌ها 
خدا را دیدم 
که در شبی کار که 
چراغ خورشید را 
روشن کرد 
سعید حمزه‌ای -سبزوار 
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ده سر اغ من ۳۱ 
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اهسته ډیا ید ماد 


۱ که ډډ ۳ نالا کت ننهای من 


سیر اب مپیهر ی 








تافر صت د بگر 
نوشته: محمد جامی -تایباد 
تادیدش پرسید: کے؟ 
نگاهی به سرت پایش افکند. سپس به چشمهایش ول 


زد با ت تبسم خاصی گه گفت: 
اا سا لس رس او دک 
یادش رفته بود و سر گرم کار خودش بود. تجارت. 


داشت و برو و بیایی و خورد و نوش و خوش گذرانی. 


اج ےا اد 


کرو کین در کارت استادو در وی کت 
حالا وقتش رسیده! رنکش پرید و از صندلی به زمین 
افتاد... عروسی به عزا تبدیل شده بود! و وارثان نفشه 


۸ 


وج 


م کس هه 


بزنی» من گوش نمی کنم!... آره آقا... ا ره گوش نمی کنم... 


میلیون.صد میلیاردباربگو....من که گوش نمی کنم... 
هرکی ی خوادگرش کب ین یکی تیم .. 
اصلا حرف حسابت چیه؟اچی داری می گی؟ من 
OIE‏ کیپ سوق مات چم 
لا تی شرام حرف ساب روف ارت ر 


۳ 





بازم و نز ال ,یر 


خسته شدم «رادیوی عتیقه)! 








0 نه», با این صورت رنگ پریده و 
- چندانی ندارد. گویی بعدازمدتهامتوجه‌شلختگی خودم 
0 شده‌ام. روسری رابا نارضایتی از سر در می آورم و مقنعه را 
: برمی‌دارم.هنوزمقنعه رابه سرنکشیده‌ام که متو جه تارهای 
- سفیدی می‌شوم که لابهلای موهایم خودنمایی می کنند. اه 
E‏ ی ساوسو یی پوس 


0 ات می‌شوند چقدر دم مگ که 
E 7 0‏ 
0 چهره‌ام دقیق می‌شوم تا طراوت گذشته را 
۱ : بیابماماچقدرغریبه به نظرمی‌رسم.نحدایا 
مجلس مجلل بودورقص وپایکوبی.عروسش . چراتابه حال به چهره‌ام دقیق نشده‌بودم؟! 
" چندسال از آن‌روزهامی گذرد؟ من الان 
- چندسال‌دارم؟آخرین‌بارکه‌باشوق‌مقنعه 


0 به سر کردم هجده‌سال داشتم. همین دیروز ِ 
4 جند ساله دارد؟ یک ماه دیگر می‌شود ده 
: سال.ای‌وای. به همین سرعت ده سال 
0 گذشت.من که‌هنو زهیچ کاری نکرده‌ام. 
برنامهام برای‌آینده‌این نبودامگرنه‌اینکه 
aa, u‏ رتاو نک AMS‏ سس A‏ 
ِ 1 ا 8 ۷ ۱ می‌خواستم نویسنده شوم. شعر بگویم. 
میلیون بار.... نت صد میلیون رهم جر ی 0 ادبیات بخوانم حافظ سعدی» سهراب سپهری. پس چرا 

- ده سال گذشته و من بدون توجه غرق در زندگی شده! 
۰ ۲ حج و ۳ : دس . واي ج رر ۳ 


پیداری 
فاطمه صادقی - مسجد سلیمان 
بايد عجله کنم و گرنه میوه‌و سبزی تازه‌راازدست 


0 می‌دهم و باید پولم رابابت میوه‌های گندیده حرام کنم. 


مقابل آینه‌می ر ی 1 
بی‌آرایش»روسری جلوه 


مقنعه من رابه یادمدررسه می‌اندازد.به 


در آینه به چشمانم زل می‌زنم وای که در هجده‌سالگی 


0 چقدرمی‌درخشیدند. چه آرزوهایی که در آنهاموج 
۱ 0 نمی‌زد. من کتاب می خواندم و مادر را که غرق در کارهای 
۱ خانه بود مسخره می کردم. به خودم افتخار می کردم که در 
0 آینده‌مادری روش نفکر و فهمیده خواهم بود. آرزو داشتم 
0 کاش مادرم یک روزهم‌شده.دست از پخت وپزبردارد 
- وساعتی باماباشد. کتاب بخواند. قصه‌بگوید.فیلم ببیند 
۱ اما ...و من چقدر دلخور می‌شدم. حالا من... نکنه من هم 
0 مثل اون شده باشم. نه نه» من خیلی روشنفکرم» من خیلی 
: فهمیده‌ترم.من چند تاکتاب بیشتر خوانده‌ام! ان روزها 
چقدر کتاب می‌خواندم» جین‌این ربه که بلندیهای باد گیر. 
0 ا 
۱ شدم! ؟ چرا؟ اینقدر با کتاب غریبهام .اصلاً جرا کتاب؟ با 


۱ خودم هم غریبه‌ام. چه قیافه درهمی دارم؟ پوست صورتم 


YY 5‏ ۳ کدرشده.من چراتاحالا خودم‌رانمی‌دیدم؟کی‌بود؟ 
بسح سا رروی دیو ارا دی 6 ددیرگر 6۳ - دیروزشایدهمهفته گذشته که‌سروش گفت.مادردوستم 


oT‏ ی‌پنج‌باراین خط این 0 آمده‌بودمدرسه خیلی با کلاس بود و لباسهای شیکی 
ن!... من گوشم بدهکار حرفت نیست. ا ا ۱ ٥ : u‏ 
۳ ا پوشیده‌بود. پس چرامن به حرف سروش توجه‌نکردم۲ 
تن ا ا ا یت نا 0 چرافکر کردم من هم مادر روش نفکری هستم؟ به پشت 
o‏ سرم‌برمی‌گردم.روی میزگوشه‌اتاق چند کتاب‌روی‌هم 
ا ی تو يه تلویزیون بخرم... دب رد 0 چیده شده. نمی دانم چه زمان آنهاراروی هم چیده بودم 


تابخوانم»اماهیج‌وقت فرصت نکردم. شاید چندروز 


رطلای ری ا 9 ۳۳۳۵ 





گذشته بودامانه» گرد و غبار روی آنهافریاد می‌زند که‌زمان 
طولانی تری آنجا ماندهاند. راستی, من داشتم کجا می‌رفتم 
که جلوی آینه ایستادم. کیف پول در دستم است .اما داشتم 
ترس وا کوش تس کرش 
تماما مان کی ود وال ااا 
چقدر زود گذشت.سرمن به چه کاری گرم بود. کجابودم. 
چە می کردم؟ فقط آشپز خانه ولوازم خانه در نظرم می‌آیند. 
پس آرزوهایم را کجا جا گذاشتم؟ بگذارببینم تا کجا آنهارا 
باخودم اوردم. هجده سالم بود که ازدواج کردم. به خبال 
خودم حسابگر و روشنفکر بودم. به این نتیجه رسیده بودم 
که با ازدواج درسن پایین بایک تیر دو نشان می‌زنم. هم 
زندگی‌ام رااداره‌می کنم و هم پیشرفت می‌کنم و تازه‌اگر 
درسن کم بچه‌دارشسویم. اختلاف سنی کمتری با بچه‌ها 
خواهم داشت ومی توانیم دوستان خوبی برای 
هم باشیم؛ اما چرا حرفهای سروش رادرست 
نفهمیدم. وقتی گفت. دلش می‌خواهد مثل 
دوستش تلفن همراه داشته باشد.بر سرش 
فریاد کشیدم و پولهارابرای خرید گوشت 
و سیب زمینی و برنج کنار گذاشتم! آه فرزند 
بیچاره من! بی چاره حودم بی چاره آرزوهايم 
که آنهاراهمین نزدیکیها گم کردم. چراوقتی 
شوهرم سعید گفت:دستی به سر وروی 
| خودت بکش!» 

دلخور شدم و گفتم:«حالا وقت واسه این 
کارهازیاده؟) 

پس کی می خوام بجنبسم؟ به طرف آینه 
خیره می شسوم. این منم؟ اگرروشنفکرم» پس 
چرابا کسی رابطه ندارم؟ چرابادوستانم‌رفت 
وآمدنمی‌کنم؟ چرابا آنهادر مورد لباس و 
کتساب و مجله و فیلم بحث نمی کنم؟ مگر نه 
اینکه وقتی هجده سالم بود. در مورد همه اینها حرف 
می‌زدیم. و از بودن مادرم در اشپزخانه عذاب می کشیدم؟ 
شاید زیاددیرنشده‌باشه.بگذار حساب کنم»هجده‌سالگی 
ازدواج کردم حالا هم ده‌سال گذشته می شسود ۲۸سال 
نه خیلی هم دیر نیست E e‏ ام ا 
می کشم. مقنعه را که در می‌آورم. موهایم بر هم می‌ریزد. 
درست مثل موقعی که هجده سالم بود. لبخند می‌زنم و آینه 
راتمیز می کنم. وارد اشسپزخانه می‌شوم. درون یخچال را 
وارسی می‌کنم. از غذای دیشب کمی مانده. تخم‌مرغ هم 
هست.برای شام هم می‌ریم پا رک سر کو چه وساندویچ 
می خوریم. باید عجله کنم. کیف پولم راباز می‌کنم. پولهارا 
برای خرید موبایل سروش کنار می گذارم. وای که چقدر 
خوشحال می‌شود اگر این رابفهمد. 

مسعید هم دلش می خواهد به آرایشگاه‌بروم و شام را 
بیرون بخوریم. .حتماًمی‌روم آرایشگاه. همین الان می‌روم 
بعد هم کتاب می خوانم . به طرف کتابها نگاه می کنم حس 
ی ع تلف اه .به رویشان لبخندی می‌زنم. 
ومی گویم» حتماًشمارامیخوانم E‏ 

مقنعه را به سر می کنم. چقدر شبیه هجده سالگی ام شده‌ام. 

چشمانم می‌درخشند باید به آرایشگاه بروم» بعد هم کتاب 
بخوانم. بله کتاب می خوانم؛ جین ار کنت مونت گریستو» 
موسن روز بلندیهای بادیگر. وای خدایا چقدر تازه شده‌ام 
بگذار بروم دیر می‌شود. در آینه به خود لبخند می‌زنم. 





در سته شد 


غزاله صفا -کرج 

از جلسهبیرون شد چشمش ا زسرخی متورم‌بود. از 
گوشهای از سالن به حیاط رفت تا چشم در چشم دبیرش 
نشود. روی پله‌های حياط نشست» بغضش راخورد و 
چش مانش رابه آسمان دوخت و پرسید چرا؟ به خانه که 
از در وارد شد. بغض امان سلام کردن رااز اوبرید. بی‌وقفه 
می‌دونی که من تمام وقت درس خواندم.» 
براش نامفهوم بود ارامش می کرد: «کاش می‌دونستی که 
نمره» ارزش اشک چشمانت را ندارد.؟ 

دانه‌های تک رگ به شیشه می خورد. چشمانش را 
بازکردوبه‌ساعت‌نگاه‌انداخت. تاپروازهنوزوقت 
داشت. دوباره‌غرق در گذشته شد لبخند تلخی زد. تمام 
اشک‌هایی که توی ان سال‌ها برای نمره می‌ریخت و نمره 
کارنامه‌های‌هرسالش توی ذهنش تداعی یه رتبه تک 
رقمی کنکور یاد شب بی خوابی هابرای پایان نامه اش و سه 
سردوبی تفاوت مدیران شر کت‌هایی که آن روزها افسرده 


همسر 
زهرا بیجن -دزفول 

غروب بود. تکه ابرهای توی آسمانانگار آتش گرفته 
بودند.دردوردست. گر گهادسته جمعی زوزه می کشیدند. 
باید برمی گشت به ده پایین تاصبح در مدرسه باشد. معلم 
بود» دو سال پیش در تقسیم مناطق افتاده بود ان جاء یک ده 
کو چک دور افتاده» کوهستانی و سرد... پنج شنبه عصر که 
راه افتاد بود. شب رسیده بود. روستای بالا» قرار بود جمعه 
راپیش دوستش ناصر بگذراند. ناصر هم تنها معلم ده بالا 
بود. ناصر گفت:الان شب می‌شود... بگذار صبح برو 
آخر می ترسم» حیوانی چیزی بهت حمله کند. می خواهی 
کسی راهمراهت بفرستم؟»...دلش می کر بماند» 
اماهمه‌اش بچه‌هامی آمدند توی ذهنش ... معصومه که از 
روستای‌دیگری می‌آمد. حدودیک کیلومترراه‌بایدمی امد 
تابه مدرسه برسد... گفت:«نه ممنون ناصر الان بروم بهتر 
است...» ناصر چوب بزرگی از پشت درزنگ زده و قدیمی 
یکی از کلاس‌های خالی که محل خوابیدن و زند گی‌ اش 
بودبیرون کشید و گفت:«پس این راهم همراهت ببر 
ممکن است لازمت شود) 

خداحافظی کردند وراه افتادند. درراه فقط صدای 
زوزه گرگهامی آمد و گه گاه صدای پای جانوران بر روی 
علف‌های خحشک میان راه. بعد از مدتی متو جه صدایی 
شد. صدایی شبيه به صدای پا: جانور نبود شبیه صدای 
پای آدم بود... فکر کرد خیالاتی شده؛ آحر توی آن یت 
کس وا دا ام یه دار 
افتادا زاین جور شوخی‌هازیاد می کرد. بلند گفت:«ناصر 
بیآبیرون من که می دانم تویی...»نترس بیابیرون باچماق 
نمی زنمت!»... و منتظر جواب ناصر شد مدتی گذشت 
ولی از ناصر خبری نشد. کمی جلوتر که رفت» ترس برش 








به دنبال دانش و توانایی‌هایش نیست واحساس پوچی 
می کرد. 

با عجله بلند شد و چمدانش رابرداشت دیگر این جا 
جای او نبود بعد از سه سال به دعوت نامه غرب پاسخ 
مثبت داده بود. پا در کوچه گذاشت ودررابست دری 
کهبه‌رو ی آرزوه ای کودکی‌اش که خدمت به مملکتش 
بود» بسته شد! 





صدا...؟» فک ر ها همه باهم به سرش هجوم اورده بودند... 
به یاد حرف یکی ازاهالی افتاد: آقامعلم شبهاصداهای 
تنها از خانه بیرون بیاید. می گویند. شبها از ما بهتران این جا 
رفت و آمد می‌کنند و... 
گفت «بسم‌الله» دلش کمی آرام گرفت.اماصد اقطع نشد.در 
آن تاریکیء حتی از سایه دراز و کم جان خودش که در نور 
ضعیف مهتاب بر روی قلوه یت و 
بود هم می ترسید. . جمدان توی دست کیت کیت یک 
استتاه مد الوا زهین کا انت تا کی دست دووو که 
صدای پاهم قطع شد نفسهایش داغ شده بود. فکر می کرد. 
الان است که کسی به او حمله کند. ترس داشت دیوانه‌اش 
می کرد. چمدان رابرداشت و شروع کرد به دویدن. صدای 
پاهم تند شد. معلوم بود که او هم به دنبالش می‌دود 
قلبش داشت از توی گوشهایش می آمدبیرون... کارش از 
ترس گذشته بود» بای جان در میان بود... به خودش لعنت 
می‌فرستاد که چرا تنها آمده... راه هم انگار کش آمده بود 
از دور سوسوی چراغهای ده رادید قوتی تازه گرفت 
آرام شد اجلوترکهرفت» جرأت کرد دویاهسربرگردان. 
هم صدا قطع شد... دیگر داشت به خودش شک می کرد 
چمدان رابرداشت وشروع به حرکت کرد باز هم صدای 
یا... در یک آن فکری از سرش گذشت. جمدان رابلند 
باز شده بود... 


رای رس مش (۴۵) ۱۷2۹ 
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بهناز عجم‌اکرامی - شاهرود 

اولاز کاغذ و نوع‌نوشته‌ات‌بگویم -یعنی گله کنم 
-دختر خوب!یعنی کمبود کاغذ در شاهرود اینقدربیداد 
می کند که یک کاغذ ۸٤‏ رابه دو ستون پنج سانتی‌متری 
تقسیم کرده و دو قصه برایمان ارسال می کنی؟ 

واماقصه‌هایت؛«هدیه‌مادر» که عیناً یک خاطره بود 
[ توضیحی را که هفته قبل در مورد تفاوت خاطره و قصه 
نوشتم» حتماً بخوان]«یک جفت کفش» شماهم قشنگ 
بود.اماای کاش داستان رابه گونه‌ای پیش می‌بردی که 
مچ داستان تاانتهاباز نشود. با این حال از نوع نوشتارت 
پیداست که «راحت» قصه می نویسی ! 

غزاله صفا - کرج 

قصه ارس‌الی تان را که فرستادم برای چاپ و اما 
«...باور کنیل 
شاید عذر 


درمورددرخواستتان که نوشته بودید: 
برای این در خواستم عذر موجه دارم و ... 
شسمابرای خودتان موجه باشد اما از نظر من نامو جه 
اسست! چطوری انتظار دارید داستان را که شش ماه قبل 
برایم فرستادید امروز نقد کنم؟ زاین گذشته؛وقتی 
می توانید قصه بنویسید جرابه ان قصه هفت ماه قبل 
گیر داده‌اید؟! 

فاطمه جالوی نژا - آمل 

«حزن گنب‌دنیلی»شمارادیدم.همین که‌برای 
نوشته حودت ارزش قائل هستی و آن‌رابه این تمیزی 
حروفچینی کرده و فرستاده‌ای. نشان‌دهنده این است 
که به کار علاقه‌مند هستی. ضمن اینکه خود قصه نیز 
خیلی حرف برای گفتن دارد» سوژه‌ات خیلی لطیف و 
قشنگ بود. به طور کلی اینگونه سوژه‌های خانواد گی 
سیب اس سا ایا رت که 
به خحودی خود یک نمره مثبت دارد اما... اما افسوس 
که داستانت خیلی بلند بود. در حقیقفت توصیفاتت 
زیاداز حد بود. یادت باشد که در یک داستان کوتاه 
سه جهار صفحه‌ای. خواننده حو صله ندارد که هر دو 
سطردرمیان پنج شش سطر توصیف بخوانداناگفته 
نمان د که توصیفات زیبایی هم ارائه داده‌ای, اما گفتم که 
خواننده امروز اینقدر حوصله ندارد! لذا توصیه می کنم» 
همین الان دست به قلم شوی و همین «گنبد نیلی» را 
دوباره‌نویسی کنی.اماتاجایی که به بدنه قصه لطمه 
نخورد» سعی کن کوتاه بشود. 

عباس عابد -انديشه کرج 

گل کوچک شمارا ملاحظه کردم .حرف جدیدی 
نداشت. یاد تان باشد که قصه یا بايد حذابیت داشته باشد 
که خواننده رابا خود بکش‌اند. یالااقل پیام خوبی داشته 
باشد که وقتی خواننده به ته خط می‌رسد. حالش گرفته 
نشود که هیچ چیز گیرش نیامده است! 

سید کرامت الله افسریان 

صیاد شمارا خوان دم. منطق در قصه‌ات وجود 
نداشست. خودت تاور می کنی که یک شکارجی اینقدر 
ا ا و ی 
-نتواندسگ خود را تشخیص بدهد؟ مگراینکه خل 


و چل باشد! 


غذایی که م دم راسالم نگا 


د می د ارد آن 


یت 
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که 


می خور ند. دلکه ۱۱ 


غد 


۱ 





تار یخچه هنر ستان 

هنرستان‌هنرهای زیبای پسران و دختران به منظور گسترش 
هنرو تربیت هنرجویان وبالابردن سطح هنری کشسورو پرورش 
استعدادهای درخشان هنری. در سال ۱۳۳۲ راه‌اندازی شد. این 
هنرستان ابتدابایک کلاس درکن اراداره کل هنرهای‌زیبا کارش 
را آغاز کرد و دررشته‌های نقاشی»نگا ر گری و مجسمه‌سازی به 
تربیت هنر جو می پرداخت. هنرجویان پس از سه سال تحصیل دراین 
هنرستان پس از پشت سر گذاشتن آزمون نهایی دیپلم دریافت می کنند 
بااساتیدی چون مهدی ویشکایی. جلیل ضیاپور علی کریمی؛علی 
اصغر داوودی. حسین شیخ» جلیل ضیایور و حسین کاظمی در رشد 
و شکوفایی استعدادهای هنر جویان نقش به سزایی داشتند. 

شرایط پذ پرش 

شرایط ثبت‌نام دراین هنرستان که دررشته‌های نقاشی و 
گرافیک و برای سال ۸۷۸۸ هنر جوی سال اول و دوم می پذ یرد 


EWTE‏ تیه تپ" 


رمال تحضیلی ۱1۰۱۲ با سال ۱۰ ائرد مشازشناغتة شا ات 


ائ موز کاس ازل رای مدمه ید غیرد ری 


نطری وطراحی.رنگ‌شناسی» طراحی ذهنی و مصاحبه موارد 


شرایطی ویژه است و حداقل معدل کل سال سوم راهنمایی ۱ 


معارف اسلامی. اطلاعات عمومی, تاریخ هنر موارد آزمون 


آزم ون علمی است که بعد از پا بان این مسواردوقبولی درا نها 
هنرجو می تواند در این هنرستان به تحصیل بپردازد. 

فارغ التحصیلان مطرح این هنرستان 

پرویز تناولی» حبیب صادقی» حسین خسرو جر دی» کاظم 
چلیپاء منصور قندریز بهرام عالیوندی»بهمن بروجنی» کامبیز 
درم بخش, رضاعابدینی» فرح اصولی. ساغر پزشکیان. مسعود 
عربشاهی» سر وژ بار سقیان» مسعود صمیمی ترانه صادفیان ایرج 
زند واحد خاکدان» حسین عظیم زاده و... 

اساتبد گذشته وحال هنر ستان 

آیدین آغداشلی حبیب الله ایت‌اللهی» پرویز ایزدپناه حسین 
بهزاد رفیع حالتی سیمین دانشور سهراب سپهری: داریوش 
شریف ابادی. محمد ابراهیم جعفری» منصوره حسینی احمد 
رویایی» فرحناز حکیمیان رضا فضائلی» مجید مهر گان و.. 


در مال تضیلی 11۰۸۲ بال ۲۰ ماگرد تاز شات ند آست. 


نامز ای بنج ابدپی درا سردارل یدای ری 


بقبه از صفحه ۴۳۹ 
هد یه با (۱۰) 





در سال تصیلی ۱۱۰۸۲ با بعدل ۱۱۲۱ ماگرد ازل نالا شا ست 


انز کلاس موم اماب درم هد خر فرجی 
ار عال ضبان ۸۲۰۸۲ لاسا ۱۲۲۱ مارد اول ساز انا بدا ابت 


داتس آموز کلاس ازل دای ترس راد 
لب اس ات له تشن خنه شلد ات 


نانش آموز کلاس موم راشای طرعه ترجي 
در سال فسان ۸۱-۸۷ با سال ۲۰ شاگرد تاز شناخته ده ای 


ذر سال تصیلی ۸۱۰۸۲ با سل ۲۰ شاگره مناز سافنا فل د اس 


اش اموز کلاس ال RT YT‏ 


در ال تهسیلی ١١۸‏ دا نل ۲۰ ماگرد تا رانا ر ات 


SpE pat‏ س 
قران خانان ولی سے - تب سسسا قر با - عشقه سوم ت 
تل“ ۰ ES AAA e TA: = AAA: AFTT = AAAAAATA = KÃAAKAT | TT‏ 
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3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 





چدول سوهوء ۵زا زار 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌هاي کوچک 
۳طوري قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 





یخی | دوست سا 
۱ 
۴ قهرمانی 
۷ سیار سیار حمله کننده| که 
ابر نزد یت 
به زمین 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
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طراح جدولها: داود بازخو 
الاعات ل 2۹ 
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سامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۳۷ 
۱-متقاطع: زهرا اسدی - اسلامشهر 
۲-شرح در متن: روح الله کفایتی - تهران 
۳- سود و کو: فاطمه رئیسی - تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
یادبود تقدیم می گردد 








SES _‏ 
SDE‏ 
جدولهازیرنظر:داود باز خو 


افقی: 
(- دارای تحصیلات در حد لیسانس 
-بیماری درد مفاصل ۲-سپهر وفلک -از 
فرآورده‌ه ای نفتی عزیز این ایام -شسهری 
ماھ در ران ۲ دنم یر و یرای 
آشستی می کشسند ودومی رسم‌کننده است 
واف ا از و ي 
اوقات بابی‌خاصیت‌هم می‌آید -واحد 
همطراززمین "تمامتر ۵-ضمير منفصل 
سوم شخص مفرد "در اول صفحه ویندوز 
بجوییدش -مانند نیم صدای گوسفند 
۶-مقرسفیر ”حرف انتخاب -"وسیله 
ارتباط در با چارچوب ۷-ستایش شگفت 
-از پیمانهای سیاسی قدیم -مقابل آنان ۸- 
ضمیر داخل -خط کش مهندسی -دانشمند 
مشسهورانگلیسی و خالق بنیادائواغ -قکیه 
کننده ٩-گل‏ سرخ -وردنه -پیراهن نیم تنه 
-برهنه ولخت *٩-نام‏ قوم ایرانی ساکن 
در جنوب ایران "دزدناشی به ان می‌زند 
-مثل وهمتا-آرواره !۱-اکسید سرب 
تدوین شده "جنایتکار 1۲-نوعی شیرینی 
خامهای -قومی ایرانی -اقامت کردن ۱۳- 
ی a‏ 
ناگهعان خاک سفالگری 1۴- یار کلنگ 
خانه جوبین - کفایت دهنده -دردست 
داور بجویی دش 1۵ - احصائیه -کاری را 
سرسری انجام دادن "همنشین کره در سفره 
صبحانه 1۶ -صالحان از بخش‌های تابعه 
شهرارومیه - از استانهای جنوبی 1۷- ۱۷۳ 
تصاویر متحرک - ترسیده. 


عمودی: 
1- بندبازی -حامی ۲-بی‌رونقی چو شش و جهش 


-علم طلسم و جادو ۳-امیران و فرماندهان -آب بند 
طلافروش -لیکن ۴-جوانمرد -"نوعی سیستم چاپ 


-ترانه و آواز -عقیده و نظ ر ۵= سنگریزه -بوستان‌ها - 


دشت بی آب و علف - اثر رطوبت ۶- نامی برای خانم‌ها 
-قورباغه درختی خاک ۷-از تنقلات -نمایشنامه‌ای 
که در آن هم غم است و هم شادی -نکوهش ۸-سازی 
کاس ایر انی وش ازور بسار تست دهد ماه 
از حلال‌های نفتی ”می گویند دوستی رامستحکم 
می کند -سدی در جنوب کشنسو ار مات از حال رفتن 
به سبب خنده زیاد بزرگراه -اولی میان تنه ادمی و 
دومی از دادنی‌ها ۱۱ -پایتخت بحرین -از سازهای زهی 
= خوش ال و خندان 1۳- کامل کننده -جدید با 
هم برابر شدن» بس بودن 1۳-سیلی "مجتهد می دهد 
-نوعی چراغ روشنایی نفتی "شانه ۴-گلی خوشبو 





آنها ارسال خواهد شد 


ام 





-دردناک -افسار -سرحد 1۵-زن گندمگون -دریده 
چشم نیم تنه آستین دار زنانه یا مردانه -جاوید 1۶- 
جمع مرتبه ""بسنده بودن» بسندگی -"حیوان مکار 1۷- 
آبی که از زمین جوشد و دارای گو گرد و املاح دیگر است 





-استانی در غرب کشور. 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمابند 


WWW.BAZKHOO Jadval@ yahoo.com 


۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷۱ 1 





































با رهوش خود 
' کلنجار بر وید 





0 
که 


زبرنظر: سیروس گنجوی 


هدیه با (۱۰) اختلاف! 

این دو پیرمرد که هدایایی را در خحورجین خود ریخته‌اند 
هر چند شبیه به نظر می‌رسند اما در ۱۰ مورد با هم اختلاف 
دارند. ایا می توانید این تفاوت‌هارا پیدا کنید؟ 


من ذمی نو 


مه 


انم ده 3 


روع و 


صادت 


2 

4 0 

درایتجا تضاویریمی سید که تام آنهابه ضورت رم وفته‌شده است,برای آلکه رمق ۱ ۰ 6 4 
را کشف کنید حروف هر کلمه را به ترتیب قرار گرفتن در الفبای فارسی» یک حرف جلو ¦ 

ببرید. مثلاً به جای(ژ)باید نوشت (س) تو جه داشته باشید که حرف بعد از(ی) حرف (الف) ۳۹ ۱ 9 

خواهدبود. پس از کشف رمز آیامی توانید بگویید که کدام فهرست. کدام تصویرنامش ¦ ۱ 45 2 

از قلم افتاده است؟ برای آسانی کار حروف الفبا را در اینجا آورده‌ايم: ۱ 9 لل, 

اب پت ث ج چ ح خ دذ رز ژس ش ص ض ط ظ ع غ فق ک گ ل م ن وه ی ۱ 2 و ۲ ۷۸ 

برای انکه کشف کنید چه هدایایی در اینجا وجود دارد. شماره‌هارا ‏ 0 

زک ت٩1‏ به هم وصل کی و 





ھی کنم 


بازی با چوب » 
کبریت! 
با۱۲جوب کبریت»۱ 
| مثلث مساوی ساخته‌ايم. آیا 7 
| می‌توانید با برداشتن ۶ چوب 
ام | کبریت.اين 1 مثلث راتبدیل 






کدام تابلو؟ ۲ 


این آقانمی‌داند کدام یک از این چهار تابلورادر کنار هم بگذارد تاشکل 2 ۰ 
این موجود دریایی کامل شود. آیا می‌توانید در این مورد به او کمک کنید؟ ۱ پاسخها در صفحه ۴۶ 


مار ال ھال 








نات ی ٩‏ مراد ۸۷ 





زبرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


گوناه و بد ون نبنر 


۷ دومین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران 
ea)‏ رات کار 
من سود: 

۷ دانشگاه لندن, دکترای افتخاری این دانشگاه 
را به رنخشان بنی‌اعتماد اهدا کرد. 

۷ تایکی -دو روزدیگر فیلم سینمایی تردید 
به کار گردانی واروژ کریم مسیحی جلوی دوربین 
می‌رود. بهرام رادان» ترانه علیدوستی, حامد کمیلی» 
مهتاب کرامتی داوود رشیدی و... بازیگران این 

۷ فیلم سینمایی «آتش سبز» به کارگردانی 
محمدرضا اصلانی و با بازی عزت ‌الّه انتظامی. 
مهت اب کرامتی و پسگاهآهنگرانی عید فطربه اکران 
عمومی درمیآید. 

۷ دومین جشنواره کمدی» سینمایی و 
تلویزیونی گل آقا ۳۰ مهرماه در دو بخش مسابقه و 
جنبی برگزار می‌شود. 

ك اواسط مرداد ماه پرویز پرستویی در فیلم 
سینمایی «بیست» هنرنمایی می کند. این فیلم را 
عبدالرضا کاهانی می‌سازد. 

۷ سیدرضامی ر کریمی به عنوان معاون فرهنگی 
ییا ات رن 

۷ سویراستاربه کار گردانی تهمینه میلانی در 
انتظار پروانه نمایش است. 

۷ مجید مجیدی به عنوان یکی ازاعضای هیأت 
داوران بخش مسابقه جشنواره افق‌های جدید در 
لهستان انتخاب شد. 

۷ ساخت فیلم«وقتی‌همه خوابیم)به کار گردانی 
بهرام بیضایی در تهران ادامه دارد. مژده شمسایی. 
مجید مظفری» حسام نواب صفوی, شقایق فراهانی 
و ...بازیگران این فیلم کل 

۷ موزه سینمایی «جکی چان» در شانگهای 
تاسیس می‌شود. در این موزه علاوه بر فیلم‌های این 
بازیگر ۵۶ ساله مجموعه‌ای از عکس‌هاء جوایز و 
یاد گاری‌های او ثبت و نگهداری می‌شود. 

۷ کنسرت همایون شسجریان به همراه گروه 
دستان از ۱مرداد تا چهارم شهریور ماه در تالار 
بزرگ کشور برگزار می‌شود. 

۷ مهدی کرم‌پور فیلم جدیدش ابارانداز»رادر 
ارتباط با ورزش کشتی می‌سازد. 











پرستار دکتر قریب: 


از شنیدن 





شهناز شسهبازی بازیگر تلویزیون و تثاتر تا به حال در کارهایی چون هزاران چشم. خانه به دوش. پاتوق. 
روزگار قریب. خانه سبز و... ایفای نقش کرده است. درحال حاضر بازی او را در مجموعه‌های پاتوق و روزگار 
قریب می‌بينيم. او یکی از هنرجویان کارگاه بازیگری امین تارخ بوده که توانسته اسستعداد و توانایی‌اش را در 
این عر صه نشان دهد. 





(مهدی هاشمی) را برعهده داشتم. 
> از یاتوق که درحال پخش است. بفر مایید. 
هه من دراین کار ایفاگر نقش آرزو هستم. این 
نقش رابسیار دوست دارم. این کار گرفتاریهای خواهر 
و برادری از یک خانواده رانشان می‌دهد. 


> اولین کارتان مجموعه خانه سبز بود. بازی 
درآن جطور بود؟ 

٩‏ بسه عنوان ولیسن کار برای من سسخخت بوده 
امابازی در کنار بازیگران حرفه‌ای چون خسرو 
شکیبایی رامبد جوان اکرم محمدی و مهرانه مهین 


ترابی بسیار شیرین و هیجان‌انگیز بود. > در کنار بازیگری چه کار می کنید؟ 
> از روزگار قرب و کار با کیانوش عیاری >> حرفه اصلیام بازیگری است و درامدم تنها 
بگوپید. از ات زاو اس 


> درآمد این کار کفاف زندگی رامی‌دهد؟ 

4 بستگی دارد. اگر مرتب سر کار باشی بله» اگر 
نباشی آرام آرام فاتحه‌ات خوانده می‌شود. چرا که مدام 
باید منتظر تلفن برای دعوت به کار باشی. من در خانه 


> این دومین تجربه کاری من با کیانوش عیاری 
وسومین همکاری با مهدی هاشمی بود. خیلی چیزها 
از کار کردن باعیاری یاد گرفتم.دراین کارایفا گر 
نقش یکی از شاگردان قدیمی و سرپرستار دکتر قریب 


همه چیزهایی که می خواهید درباره د کتر قریب بدانید 
-متولد ۱۲۸۸ تهران. 

ار ار را را 
-سال اول تحصیل در فرانسه موفق شد به دلیل تحقیق و پژوهش جایزه لابراتوار تشریح دانشکده پزشکی 
e‏ 
-سال ۵ ازدواج کرد و سال ۱۳۱۷ هم از فرانسه به ایران باز گشت. 
-سال ۱۳۱۹ کتاب بیماریهای کودکان را به چاپ رساند که بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
-سال ۱۳۲۱ به دلیل تحقیق و مطالعه در عرصه طب کودکان نشان عالی دولت فرانسه را دریافت کرد. 
-سال ۱۳۵۰ به عضوبت هیأت مدیره آنجمن بیماری کودکان در امد. 
-از بنیانگذاران سازمان انتقال خون در ایران است. 
-بنیانگذار و موسس اولین بیمارستان تخصصی کودکان در ایران. 
-سال ۱ به بیماری هماچوری (دفع حون از دستگاه ادراری) یا همان سرطان مثانه مبتلا شد. 
-اول بهمن ۳ در بیمارستان مرکز طبی کودکان دارفانی را وداع گفت. 
-آرامگاه وی طبق وصیتش در شهر قم و در قبرستان شیخان است. 
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رو زگار قریب از ايده تااساخت 
-سال ۸۰پیشنهاد ساخت این مجموعه به کیانوش عیاری داده شد. 
-سال ۸۲ عوامل مجموعه رو زگار قریب کلید این کار را در ميمه اصفهان و پیشوای ورامین زدند. 
-به دلیل وسواس عیاری و تحقیق بیشتر کار متوقف شد. 
-سال ۸۳عیاری کار را با گروه جدید جلوی دورین برد. 
-بخش اعظمی از لوکیشن درعالی قاپوی قروینانتخاب شد وشهرک غزالی هم به موازات دیگروکیشس‌ها 


حضوری چشمگیر داشت. 


- لوکیشن بیمارستان دکتر قریب هم بیمارستان بوعلی تهران بود. 
-بعد از این که کار جلوی دوربین رفت و عیاری به قصه اصلی رسیده بود مشخص شد که رال ۳۲ 


قسمت است. 


-از همان ابتدای کار عیاری برای تیتراژ مجموعه فکر کرده بود و به این ايده فعلی رسیده بود. 
-روزگار قریب با دوربین ۵ ۳ 1فیلمبرداری شده است. 
-وفتی بیش از دو قسمت از کار تدوین شده بود. عیاری دو قسمت را در اختیار سعید شهرام سازنده موسیقی 


قرار داد تا کار ساخحت موسیقی مجموعه را آغاز کند. 


-ساخت مجموعه پنج سال به طول انجامید و گاه عیاری یک پلان را با بیش از ۵۰ برداشت ضبط می کرد. 
-عیاری متذ کر شده به اندازه ساخت بیست فیلم سینمایی برای این مجموعه زحمت کشیدم. 

-عیاری خودش می گوید: از زمستان ۱ تا پایان تابستان ۸۷د ر گیر این مجموعه بودم. 

-ابتدا قرار بود عیاری فقط تهیه کننده کار باشد اما سیمافیلم نپذیرفت و قرار شد عیاری کارگردانی آن را 


هم برعهده بگیرد. 


-مجموعه در محدوده زمانی ۵ ۱ هس و اس تا ی رد 
- در نوشتن فیلمنامه روز گار قریب عیاری از تحقیق و پژوهش شاهد سلطانی آزاد که قبل از عیاری چنین 
کاری را انجام داده بود. استفاده کرد که در تیتراژ نام او به عنوان سرپرست تحقیق آمده است. 


ماندن و انتظار کشیدن برای دعوت به کاررادوست 

> ازدواج کرده‌اید؟ 

بله» سال ۱۲/۸۸۵. 

> به کدام کار تعلق خاطر بیشتری دارید؟ 

>> اولین کارم یعنی خانه سبزء یادم است برای آن 
کار بیژن بیرنگ و مسعود رسام به آموزشگاه ما آمدند و 
از بین تست‌هایی که از هنرجویان گرفتند بازی من و 
حبیب رضایی توجه‌شان را جلب کرد. 

> تابه حال پیش آمده در مقابل بازیگری قرار 
گرفته باشید که دوست داشتید با او هم‌بازی شوید؟ 

>> بله» بازی درکنارفرامرزقریبیان در فیلم مرد 
بارانی را خیلی دوست داشتم و ازاینکه مقابل ایشان 

> قبل از بازیگر شدن. چقدر برای ورود به این 
حرفه فکر می کردید؟ 

>> من قبل از بازیگری, در مدرسه کار تئاتر انجام 
اتفاقی روزنامه همشهری و گهی کلاس بازیگری 
توجه مرا به خودش جلب کرد و به ان نشانی مراجعه 
هنرجوهای امین تارخ در کلاس بازیگری بودیم. 

>> خیلی» من آدم خوش شانسی بودم و امیدوارم 
باشم و خدا راهم همیشه سپاسگزارم. 

> در سخت ترین شرایط جه جیز به شسماامید 
می د هد ؟ 

تو کل به خدا. 

> قشنگ ترین حمله‌ای که شنیده‌اید؟ 

٩‏ هر وقت نتونی کسی رو فراموش کنی» بدون 





هون ول ام وي 

> گذشته, حال و آینده؟ 

>> از گذشته تجربه گرفتم برای بهتر شدن حال 
و امید دارم اینده بسیار خوبی رابه پشتوانه این دو 
داشته باشم. 

> بهترین بهانه برای زندگی از نظر شما؟ 

4 دوست داشتن و اميد داشتن. 

> آخرین کتابی که خواندید؟ 

4 زند گی پس از مرگ. 

> آخرین فیلمی که دیدید؟ 

> «تولد» که نیکول کیدمن بازی کرده بود. 

> اگر هزاران چشم داشته باشید. چه می کنید؟ 

4 سعی می کنم درون آدمها را ببینم. 

> ویژگی شما؟ 

> خیلی صبورم. 

> خانه دل شما سبز است؟ 

> ان‌شاءالّه که باشد. و خودم حس می کنم که 
هس 

> بازیگری جه جیز به شما داده است؟ 

> اعتمادبه نفس. چون من خیلی کم روو 
حجالتی بودم وبا بازیگری حس اعتماد به نفس در 
من تقویت شد واحساس کردم راحت ترو کامل تر 
شم یواسم رات را و طبر گرا کج: 

> معمولا از چه چیز خجالت می کشید؟ 

>> از آوردن اسمم و شنیده شدن آن. 

9 ام و ج وی ا 

>> قطعاهمینطوراست. من باهمین اسم در 
بازیگری شناخته شدم ولی از شنیدن مکرر آن 


الاعات ل ٩‏ ما۸۷ 
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۷ مرتضی حیدری گوین ده و مجری خوش 
ذوق تلویزیون زمانی که به عنوان گوینده وارد رادیو 
شست یکها: اما قاط سا زو داشت یه ماه کا 
رابگوید: این جاتهران است. صدای جمهوری 
اسلامی ایران. 

۱ 7 پدر مهران غفوریان افسر نیروی دریایی بود 
و اخرین درجه اش ناخدا یکم بود. 

7 پاستوریزه‌ترین بازیگر سینمای ایران حسام 
نواب صفوی است که تابه حال به سیگار هم لب 
نزده است. 

۷ مرحوم کیومرث صابری (گل آقا) معلم 
ادبیات علیر ضا خمسه در دوره دبیرستان بوده 
است. 

نیکی کریمی بازی درفیلم شوکران رااز 
ر ای ر را کی دیا ا 
ناراحت شد. 

۷ قرار بود محمدرضا گلزار به جای پارسا 
پیروزفر در فیلم میهمان مامان بازی کند» حتی 
قرارداد هم بست. اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد. 

۷ بهنوش بختیاری در کودکی دوست داشت 
بزرگ که شد ملوان شود ولی بعدها پشیمان شد. 

۷ همسر اقبال واحدی مجری تلویزیون طراح 
لباس است و به پوشیدن لباس به ویژه مقابل دوربین 
همسرش بسیار حساس است. 

۷ باوجوداینکه فخری خوروش سالهاست 
از ایران رفته و قصد با زگشست ندارداما برخی از 
کار ک داتان اراس رایع هار 
می گیرند غافل ازاینکه او دیگر قصد بازیگری هم 
ندارد. 

۷ حمید گودرزی در عرصه تجارت فرش و 
شکلات هم دستی دارد. 

۷ جمشید هاشم‌پور عشق و علاقه عجیبی به 
دیزی با نان سنگک دارد. 

۷ ایرج نوذری از کاسبی خوشش نمی آید. اما 
مدتی فروشنده پوشاک مخصوص نوزادان بود. 

۷ داریوش مهرجویی به حاطر تسلطش به‌زبان 
انگلیسی» یک سال مدیر هتل آتلانتیک تهران بود 

۷ عباس کیارستمی اولین کسی بود که تیتراژ 
و طراحی را وارد سینمای ایران کرد. 

۷ فرامرز قریبیان یکی از معدود هنرمندانی 
است که اصلا پشت سر هیچ کس حرف نمی زند. 

۷ رضاصادقی بهترین روز هفته راپنج شسنبه 
می‌داند. 

۷ بهرام رادان در دوران تحصیل از درس 
مثلثات متنفر و عاشق تاریخ و جغرافی بود. 

7 جلال مقدم کار گردان بزرگ سینمای ایران 
در دوران دبیرستان معلم انشای سعید راد بود. 

۷ رخحشان بنی‌اعتمادسال ۱۳۵۱ با جهانگیر 
کوثری که آن موقع بازیکن تیم استقلال تهران بود 
ازدواج کرد. 





بهت ين دسله دفع دشهنان ۱ 


د داد ده ستا 


۵ 


انت 


ناشن 


یسا 


لډ کت 





سر امین 
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مینا ضرابی 


ساحره 

آنطو رکه شنیدیم ؛ در همین هفته های اخیر فیلم 
سینمایی ساحره از تلویزیون پخش شده است »و انطور 
که شما هم واقف هستید در این اواخر برق اکثر مناطق 
استان تهران خیلی منظم وسلسله وار قطع شده است؛ 
نوشتیم برق یاد جمله یکی از مسئولان وزارت نیرو 
مسئول مربوطه فرمودند :برق است دیگر؛ مثل برق هم 
می رود! ... اما نکته ؛ یکی از دوستان کنار منزلشان یک 
ویدئوکلوپ است.می گفت.روزی که فیلم مذ کور 
کل محل برای گرفتن فیلم ساحره به ویدئو کلوپ 
مراجعه کرده بودند .نتیجه می گیریم قطع برق فوایدی 
هم دارد؛اینکه مردم اشتهای تماشای فیلم شان تحریک 

قالب قريب 

اگراشتباه نکنيم.یک نمایش سینمایی یانمایش 
لویزیونی از شسبکه چهارم پخش شد که مهدی 
هاشمی در نقش یک بازیگر تئاتر که دوران بیماریش 
رامی گذراند در آن هنر نمایی می کرد .چون این برنامه 
ا دانگرفتیسمبه محضی اینکه تضوبربسته ای 


سینمای ماهر گوشه‌اش یک کمبودی دارد. گاه 
ماشین است. راننده نیست. گاه قير هست» قیر کار 
نیست. گاه...ما در کشورمان برای اینکه مردم رابه 


شویم هزار و یک مشکل داریم آن وقت بازیگران و 
می‌انديشند. اول به فکر خانه باشید بعد... 


ووقتی هم که می پرسیم می گویند امکانات نیست 


شبیه به کاراکتر مجموعه دکتر قريب بو د که یک لحظه 
تصور کردیم کانال های تلویزیون جابجا شده اند ؛اما 
حضور مهتاب نصیر پوربا فرم خاصی از پوشش غربی؛ 
متو جه مان کرد که این یک نمایشنامه خارجی است 
که؛مهدی هاش می در حال ایفای نقش یک ستاره تئاتر 
است؛ که به شدت بیمار و افتاده شده است .راستش 
وی در مجموعه دکتر فریب تااین حد شبیه سازی شده 
است..به طوری که گویی از همان قالب بر آمده است. 


عاشقی در دم 
شباهنگام؛ حول و حوش‌ساعت بیست وسی.شکل 
روتین مجموعه ای از شبکه سوم پخش می شود 
تحت عنوان ترانه مادری؛ یک مجموعه خانواد گی 
که درونمایه وهسته اصلی اش بر محور کنکاش در 

رفتارنوجوانان و جوانان می چرخد. 
هم وضو عاتنی از فیل لاف ر راکو 
املاک و شکراب شدن میانه اعضای خانواده و فامیل بر 
سراین موضوعات هم دستمایه ای فرعی شده اند برای 
شکل گرفتن تعلیق داستان مجموعه.ا زاين بابت که در 


سس 1 


این سریال موضوع نوجوانان ومعضلات ورویدادهای 
احتمالی که بر سرراه انان در بدوورودشان به محیط 
تحصیلی جدید می باشد خوب است. ولی تکیه بر 
دلداگی و رابطه های عاشقانه دانشجویان آنهم به این 
سرعت انهم درباره دانشجویی که بسیار محجوب و 
درسخوان معرفی می شود اغرق آمیزو نا ملموس است. 
البته شکل گیری این روابط با واقعیت مطابقت می کند. 
امانه اینطو رکه درمجموع به صورت سطحی و غير 
منطقی تصوير می شود.نخوردیم نون گندم ولی دیدیم 
دست بعضی ها....عشق و عاشقی هم حساب کتابش به 
طور فجیعی به هم خورده است درمجموعه ها. 


و فلان و بهمان. مثل آن قضیه معروف است که کسی 
می‌خو است به سفری برود دیدند مردد است واین 
باوان‌پام ی کند. گفتند جرانمی‌روی‌ویادرهوا 
هستی ؟ گفت همه چیز مهیااست فقط مقداری پول 
می‌خواهم و یک وسیله سفر. و گرنه همه چیز مهيا 
است.حالا ما هم هیچ چیز نداریم. فقط به رفتن به آن 
سوی مرزها و حضور صرف در جشنواره‌های انچنانی 








TE 


ظهور هنر هشتم 
محمدرضا لطفی 


دهه هشتاد میلادی یکی از کلیدی‌ترین دوران تاریخ 
سینما به حساب می اید و می توان از ان به عنوان دهه 
سینمای نوین یاد کرد. 

اما باید این نکته رادر نظر بگیریم که درست در آغاز 
دهه هشتاد با ظهور پدیده‌ای به نام ویدیو سینما دچار 
شوک بزرگی شد.دراین دهه است که ویدیو چنان در 
میان مردم جا باز می کند که به یکباره سالنهای سینما 
خالی شود و مردم ترجیح می‌دهند فیلم رادر تلویزیون 
ببینند تا سالن سینما. 

اما سینماگران جهانی این بار بر خلاف سه دهه قبل 
که برای بقای سینما در مقابل تلویزیون نزدیک به پانزده 
؛بیست سال مبارزه کردند» دیگر دچار وحشت زیادی 
نشدند و به دلیل باتجربه‌تر شدن و گذراندن این بحرانها؛ 
خیلی زوددست به کارشدند.البته این موضوع رافراموش 
نکنیم که موضوع به همین راحتی هم نبود و از همان ابتدا 
تسا اد ته اى جا س افو رات از 
تهدید ویدیو برای صنعت سینما شکل گرفت. 

اینگونه بود که درسال ۵ همه چیز ختم به خير 
شد وهمزیستی مسالمت آمی زسینماوویدیو آغاز گردید» 
بدین شکل که سردمداران‌سینما زمام اموررسانه‌های 
ویدیویی رادردست گرفتند ودرواقع به نوعی ویدیو 
وفیلم‌هایی که قرارمی‌شد دراین مدیوم عرضه گرددرا 
دنو خر خود اوردنن, 

تهیه کنند گان با ترفندهایی خاص»مسیر رابه‌ این 
سمت بردند که ویدیودیگرنه تنها تهدیدی برای سینمابه 
حساب نمی آمد. بلکه تبدیل به یکی از منابع تامین د رآمد 
فیلم‌ها گردید. بدین شکل که تشکیلاتی که غالبا متعلق 
به تهیه کنند گان بزرگ سینما بود به وجود امد که کارشان 
عرضه فیلم‌های سینمایی به شبکه‌های وید یویی خانگی 
بودواکثر فیلمها پس ازاکران درسینماها درقبال دریافت 
مبلغی پول. حق رایت ویدیویی‌شان رابه این موسسات 
می‌فرو ختند. شاید به نوعی ظهوراین پدیده‌را گامی 
اساسی و جدی در جهت حر کت فیلم وهنرهفتم به سمت 
سینمای بین‌المللی باید تلقی کرد. چرا که از طریق این 
دستگاه اعجاب‌انگیر تمام مردم دنیادیگر می توانستند 
فیلم‌های مورد نظرشان رابدون دغدخه در خانه تماشا 
کنند. هر جند که به هر روی این پدیده باعث شد تعدادی 
از تماشاگران بالفعل سینمابه تماشاگران‌بالقوه تبدیل 
گردند و دیگر به سینما نروند. البته این موضوع تهدیدی 
زیاد جدی برای سینما مانند ظهور تلویزیون به حساب 
نیامد هر چند که باعث شد سینما دیگربار دچارریزش 
مخاطب گردد اما تکنولوژی جدید فیلمسازی به سمتی 
کشیده شد که جذابیت‌های بصری مردم را بیش از پیش 
تشنه سینما کرده بود. این دهه با تحت‌الشعاع قرار گرفتن 
ظه ورورواج ویدیوبه‌راه خودادامه‌داد. پیشرفتهای 
شگرف تصویری وبصری و گرایش به سمت تولید 
فیلم‌هایی ساده‌اندیش و همه فهم از دیگر ارمغانهای 
این دهه سینمایی بود» چیز ی که در دهه ۰به اوج خود 
رسید. 


قسمت بازدهم 


ادامه دارد 


راد راصر 


شب حورا پاییز می آید 
فیلم سینمایی «(شب حورا) به کار گر دانی شهاب 
ملت خواه پاییز امسال به اکران عمومی درمی‌آید. 





این فیلم یک اثر تریلر جاده‌ای درباره یک همسر 
8 است که بعد از گذشت بیست سال از شهادت 
همسرش به یاد اوست. او طی سفری با دو جوان آشنا 
می‌شود و این آشنایی ماجراهایی را به دنبال دارد. 

فاطمه گودرزی. حدیث فولادوند و امیر محمد زند 


ران این فیلم هستند. 
ساعتتو به وقت من تنظیم کن 


تصویربرداری تله فیلم «ساعتتو به وقت من تنظیم 
کن» به کارگردانی سیداسماعیل باقی‌پور به روزهای 
پایانی نزدیک می‌شود. 

علی طالب لو حمید رضا الیاسی. مریم خدارحمی» 


فریده دریامج و... بازیگران این فیلم هستند. 

در حلاصه دامستان این فیلم که برای شسبکه تهران 
تهیه می شود آمده است: بابک و امین دو دوست قدیمی 
وبنگاه‌دارهستند که هر دو مغازه‌ش ان در یک خیابان 
است. این دو برای فروش یک خانه ویلایی باهم رقابتی 
رااغاز می کنند که... 

پرواز روح الله در اصفهان 

فیلم کو تاه داستانی «پرواز روح الله» کاری از گروه 
هنری عاشقان سینما به کارگردانی حسین بخشی 
امیت 

داستان این فیلم در رابطه بادختر یک شهید است که 
در خواب می‌بیند پدرش می گوید: «امام خمینی میهمان 
ماست». فردای آن روز دختر با اصرار زیاد از مادرش 
می‌خواهد که او را به دیدن امام ببرد و... 

فیلمنامه پرواز روح الله براساس طرحی واقعی 
از فرزند شهید اسداللّه ابراهیمیان و همسر مرحوم 
این شهید حاجیه خانم مهری اب راهیمیان نوشته شده 
است. 

عوامل این فیلم عبارت‌اند از: 

تصویربردار: استاد رسول زمانی. مدیر تولید: کیوان 
شیرزادی» منشی صحنه: آمنه ارف ‌زاده. تدوین: 
حسین بخشی و رسول زمانی و شرکت عکس سایان و 
نگاه» تهیه کنند گان: حسین بخشی و رسول زمانی. 

بازیگران: عاطفه بیگی» حکیمه رجبی. مجتبی 
روج 
بخشی و مرضیه مصیبی. 





1 متولد اول فروردین ۱۳۵۹۹ تهران است. دو برادر به نام علیرضا و بردیا و یک خواهر به نام آتوسا دارد. خودش 


در دوران تحصیل عاشق درس ادبیات بود و همیشه از آن نمره ٣١‏ می گرفت: 

۳ در کودکی پدرش دوست داشت او مهندس شود اما خحودش علاقه زیادی به دندانیزشکی داشت .او 
فارغ التحصیل مهندسی مکانیک با گرایش جامدات در سال ۱۳۷۸ است. 

۳ فراز فاطمی مهاجم سابق تیم استقلال از دوران کودکی دوست و هم مدرسه ای اش بود. 


مد 


ته بزند و قید بازی در آن رازد. 


۷ کب <> 


به شدت به مادرش وابسته است. 

٩‏ کاپیتان تیم والیبال هنرمندان است. 

در هر شرایطی سفر کردن را دوست دارد. 

9 سال ۱برای اولین بار ممنوع‌الکار شد. 

۳ اهل سیگار نیست و از سیگار و دودش متنفر است. 
۳ رفاقت نزدیک و صمیمانه‌ای با امین حیایی دارد. 
۴ به شدت از گفتگو و مصاحبه فراری است. 

۵ یکی از گرانترین بازیگران مرد سینمای ایران است. 
۶ منزلش در الهیه است. 

۷ مجرد است و فعلاً قصد ازدواج ندارد. 


برای بازی در فیلم سربازهای جمعه به کار گردانی مسعود کیمیایی دعوت شد اما حاضر نشد موهایش رااز 


از همان دوران کودکی عاشق ورزش اسکی بود و در این زمینه کارت مربیگری هم دارد. 
سال ۱۳۷۸ با بازی در فیلم سام و نر گس به کارگردانی ایرج قادری وارد عرصه بازیگری شد. 





انب هخ- ر. / 
دن هفنه: محمدرضا گلزار 


۸ ادکلن» شکلات. قورمه سبزی و ما کارونی از علاقه مندیهای اوست. 
ار نوازند گی گیتار را از سال ۷۳ آغاز کرده و در این زمینه هیچ استادی نداشته است. 
یه سنگ صبور خوب و قابل اطمینانی است و راز کسی را برملا نمی کند. 





الاعات سک ٩‏ ما۸۷ 





فیلم سینمایی فرزند خاک ساخته محمدعلی باشه 
آهنگر و به تهیه کنند گی سیداحمد میرعلایی اوایل مرداد 
ماه به اکران عمومی درم آید. 

این فیلم در جشنواره فیلم فجر گذ شته موفق شد چند 
سیمرغ‌بلورین رااز آن خود کند. فرزند خاک قصه ملموس 
وتازه‌ای از جنگ است...مینابرای پافتن یک ۴۳۳ 
مفقودالاثرش بازنی کرد به نام گوانا سفری دشوار را آغاز 
می‌کند. اما فرجام این سفر با آنچه او می‌اندیشد تفاوتهای 
فراوانی دارد... 





جعفر گودرزی متقد سینما ودب ران ۸ 
و نویسندگان سینمای ایران در آستانه اکران این فیلم به 
خبرنگارسینمایی فارس گفت:فرزند خاک از معدود 
فیلم های سینمایی دفاع مقدس است که می توان سر 
تسلیم مقابل ان فرود آوردو همه اجزاوارکان آن رامورد 
تحسین قرار داد.فیلمنامه فیلم بسیار جذاب» حساب شده 
استخواندا فاخر و در عین حال دارای فراز و فرودهای 
قابل تامل است و دوری از لحن و دیالوگ‌های شعارگونه 
مهمترین ویژگی آن به شمارمی‌رود. _ 

گودرزی‌افزود:شاید کمترپیش امده‌باش 9۳۲۱ 
ارتباط با مساله تفحص و بافتن اج ادد 9۳ 
مسینمایی ساخته شده باشد اما سازنده فیلم فرزند خاک 
باشناخت درست از این فضاو آدم‌ه ای جنگ فیلمی 
ساخته که همچون خونی تازه‌وارد ر گهای مخاطب 
می‌شسود و مخاطب در لحظه به لحظه و نمابه نما بافیلم 
همذات پن‌داری می کند و تاثیر هم می گیرد.دبیر انجمن 
منتقدان ونویسند گان‌سینمای‌ایران اضافه کرد: زر ۱ 
دست جون همیشه استادانه‌دراین کار حضور داشته است. 
اوبانورپردازی‌های استادانه. گرم و حرکت‌های درست و 
اصولی دوربین در خدمت ساختار و محتوای فیلم رنجی 
انسانی رابه خوبی به تصویر می کشد. 

فرزند خاک فیلمی شاعرانه در فضایی پر از رنج و 
مشقت است. گودرزی در حصوص صحنه‌های نابی که 
درمتن فیلم و جوددارد گفت:این صحنه‌هادر فیلم کم 
نیستند از تحویل گرفتن استخوانها و حرفهای حاجی تا 
بوسه حاج مرتضی بر جمجمه شسهید که مو بر تن آدمی 
راست می کند. 

با تماشای بازی بی نظیر مهتاب نصیر پوردر نقش گوانا 
می توان با افتخار و اقتداراعلام کرد بازیگری سینمای ایران 
چند پله بالاتر رفته است. 

به هرحال به عنوان یک منتقد سینما از دیدن این فیلم 
لذت فراوانی بردم و تماشای ان رابه علاقه‌مندان سینما 
پیشنهاد می کنم. 





> ظ 


دد 


ی و صلح منعکس فط 


۳۱7۱۳۰۱۱۳۰۳ 


¢ 
شهین سرکانی از کرمانشاه 


خانه محبت. خانه صفاء دوستی و مهربانی؛ خانه‌ای که 
همه چیز رامی توان در آن یافت» خانه‌ای که هر وقت غم و 
غصه و گرفتاری و مشکلی داشتی در آنجا برطرف می‌شد. 

من در آنجا محبّت خالصانه را احساس می‌کردم. 

خانه مادربز رگ عزیزم. مادر پدرم را خیلی دوست 
داشتم و در هر فرصتی به آنجا می‌رفتم و برای رفتن به آن 
خانه لحظه‌شماری می کردم در که باز می‌شد. اول روی 
خوش مادربزرگ نمایان می‌شد با لبخندی پر از مهربانی! 
وبه دنبالش حياط باصفا آغوش می گشود؛ حیاطی که 
عطر گلهای یاس و محمدی همه فضای آن راپوشانده بود 
و درختان حياط هم سایه‌بانی بودند بر روی تخت چوبی 
قدیمی که با فرش و سماور کوچک و پشتی گلدوزی شده 
دست مادربزرگ جلوه زیبایی به حود می گرفتند. در آن 
خانه» همه چیز برای آرامش مهیا بود. مادربزرگ دوستان 
زیادی‌داشت.قرآن‌را کاملاً حفظ بسودوبه‌دیگران‌هم 
می|موخت او و دوستانش هر چند وقت یکبار در یک 
خانه جمع می شدند. ومادربز رگ بعضی اوقات مراهم 
به جمع دوستان خود دعوت می کرد که من با کمال ميل 
قبول می کردم. معمولاً شب قبل از روز میهمانی برای 
کمک به مادربزرگ می‌رفتم. دوستان مادربزرگ ترلان 
»اقدس. خدیجه» اسیه و طوبا خانم همگی با یکی دو 
سال اختلاف هم سن بودند و من همه را دوست داشتم. 
دراین میان طوبا خانم با متانتی که در صورت و رفتارش 
بسودمرابه خود جلب کرده بود. او کمتر حرف می زد اما 
نگاهمش پر بود ازرازونیازهایی که در چين و چروک 
صورتش پنهان بودنده من به دنبال موقعیتی می گشستم 
تاحرفهای دلش را بشنوم و بتوانم از آموخته‌هایش» 
کسب تجربه کنم. سرانجام در یک میهمانی که مادربزرگ 
داده بود.این موقعیت برایم پیش امد. ساعت يازده تمام 
دوستان مادربزرگ جمع شدند خوردن شربت بیدمشک 
و نان‌شسیرینی که مادربز رگ خودش زحمت درست 
کردنش را کشیده بود. خستگی رابرطرف می کرد. 
کنار طوبا خانم نشستم و با جملۀ چه روسری قشنگی 
پوشیده‌ای؛ سر حرف راباز کردم. تا هنگام اذان ظهر ما از 
هر دری با هم صحبت کردیم. من از درس و دانشگاه او 
هم از بچه‌ها و روزگار. بعد از نماز و صرف ناهار باز هم 





خن تا فرزند داری؟ 

-هفت تاء سه پسر و چهار دختر» حسین» پسر بزرگم 
افسره» حسن مغازه‌دان فرانک خانه‌دار ستار معلم بابک 
و اک ور تساه 

تنها زندگی می کنی؟ 

ارم دخترم! 

-شوهرت جچه؟ 

-شوهرم نزدیک به چهل سال است که فوت 
کک 

یسک مرتبه به خودم گفتم:دریازیاد تند نرو» صبر کن 
خودش به ترتیب همه را تعریف می کند. طوبا بعد از کمی 
مکث ادامه داد: 

مسی و پنج سال بیشتر نداشتم که اورفت و مرا تنها 
گذاشست. دریاجان من الان ۷۵سال دارم و حدود 5 
سال زندگی پراز فراز و نشسیبی داشتم و این همه سال 
رانمی‌شسود در یک ساعت تعریف کنم چون تو تایید 
شدهء مادربز رگ هستی هفتة آینده نوبت میهمانی خانة 
من است»صبح کمی زودتر بیا تابرایت داستان زند گیم 
را تعریف کنم. 

جمعه فرا رسید و من با اجازه مادر و خریدن یک 
جعبه شیرینی و شاخه‌ای گل به نشانی که طوبا خانم داده 
بود رفتم. 

زنگ خانه را زدم. کمی طول کشید تا در باز شد.با 
سلام من وروی خوش او وارد خانه شديم. خانه‌ای نه 
چندان بزرگ. اما تمیز و مرتب. نشستم و ازاو حواستم 
اگر کاری دارد -کمکش کنم. او بعد از چند لحظه با سینی 
چایی کنارم نشست و گفت: یک چایی دم کردن و میوه 
شستن که کاری ندارد. غذا راهم به غذاخوری گل بخ 
سفارش داده‌ام. سپس فنجان چایی را دستم داد و گفت: 

پانزده سال بیشتر نداشتم که اصغرآقابه حواستگاریام 
آمد. او در ارتش به صورت داوطلب اسستخدام شد بود 
در آن موقع به آنها جوانمرد می گفتند. ما زندگی مشسترک 
راشروع کردیم. جدایی از خانواده برايم سخت بود اما 
مجبور بودم. بابه دنیا آمدن حسین» کمی سر گرم شدم و 
بعد حسن به دنیا امد در ان زمان تنظیم خانواده وجود 
نداشت.اگ رهم بود. همه کس از ان اطلاع نداشت. 
مخصوصاً ما که به نقاط محروم می رفتیم. یکی از نقاط 


کم 
رطلای ار ا 9ر ۳۳۳۵ 





آبدانان بود که به جزء پاسگاه و اتاق کو چکی که نزدیک 
پاسگاه بود. بقیه در کپ رها زند گی می کر دند در انجااز اب 
بهداشتی» برق و وسیله‌ای مناسب برای گرم کردن نبود. در 
تابستان هم که می‌شد تمام جانوران خزنده رادر آنجا دید. 
ماههاو سالها از پی هم گذشتند و من بچه‌هایم رابه فاصلة 
دو یا سه سال به دنیا آوردم تا اینکه مدت خدمت اصغرآقا 
به پایان رسید و ماباید جمع و جور می کردیم و به شهر و 
دیار خود برمی گشتیم. سرانجام روز باز گشت فرارسید و 
با هر سختی که بود به شهر خود آمدیم. بعد از سالها اقوام 
با دیدن من و بچه‌هايم خیلی خحوشحال شدند و دور بر ما 
را گرفتند تا خانه‌ای اجاره و زندگی مان را دوباره شروع 
کردیم. خداراشکرمی کردیم و راضی بودیم به رضای 
حق. یک سالی گذشت. اما انگار من نباید راحت زند گی 
می کردم» چرا که سرفه و تب به سراغ اصغر آقا آمد. اوایل 
زیاد جدی نگرفتم و او با جوشانده و پاشسویه کمی ارام 
می‌گرفت .مدتسی بعد تب اوبالا گرفت و سرفه‌هایش 
خشک تر شد. برای مداوا نزد دکتر رفتیم. اول کمی قرص 
وشربت داد»ولی وقتی می‌دید که اثری ندارد دستور 
گرفتن عکس و آزمایش داد. از آن چیزی که می ترسیدم. 
به سرم امد. بله سرطان! نظر دکتر انجام عمل بود که بعد از 
چند روز بستری دربیمارستان عمل انجام شد اما اصغر اقا 
خوب که نشد. هیچ روز به روز هم بدتر می‌شد. هزینه 
دکتر برایمان سنگین بود اما چاره‌ای نداشتیم. از لباس و 
خوردو خوراک می‌زدیم تا کم نياوریم.بار آخر که او را نزد 
دکتر بردیم. او گفت» دیگر کاری از دسستم برنمی آید و ما 
ناامید به خانه بر گشتیم. یکی » دو ماه تحمل آورد. ولی در 
یکی از شبهای سرد پاییز من با صدای ناله اصغر اقا بیدار 
شدم وبالای سرش نشستم. همان طور که به من خیره 
شده بود نفسی عمیق کشید و چشمانش رابرای همیشه 
بست. من به سر وصورت خود زدم. همه بیدار شدند. 
چه شبی بود. ان همه سال غربت به اندازه ان شب برایم 
سخت نبود. او مراباهفت فرزند و کلی قرض تنها گذاشت 
ورفت فردای آن روز هم اقوام آمدند و مراسمی برای 
اصغرآقا گرفتند. پس از پایان مراسم من مانده بودم» با یک 
تام اوا کم نیون رن مر انا کرایه تا 
می‌دادم و هفت هزار تومان قرض که در سال ۱۳۶۳ این 
مبلغ پول حیلی زیادی بود. چند بار به امور بازنشستگان 





رفتم تا خبری از حقوق اصغرآقا بگیرم» اما هر بار ناامیدتر 
برگشتم. جواب آنها این ب ود؛ پرونده‌هایی که باید برای 
بیمه ارسال می کرده کامل نیست نشانی خانه رابه آنها دادم 
که اگر خبری شد. اطلاع دهند. هر روز که می گذشت. 
به رخ نداشستند. صاحبخانه هم جوابم کرده بود و دنبال 
چاره‌ای بودم. که با کمک یکی از دوستان سفارش کارهای 
نبود اما جواب مخارح خانه رانمی‌داد. باز به پیشنهاد 
دوستم به عنوان حدمتکار به خانهة یکی از آشنایان او رفتم 
من انها هم از ان شهر رفتند. پس از ان من به هر دری زدم 
گذشته مثل حالا کارخانه و شر کت و غیره زياد نبود تا 
خانمها در آنجا کار کنند. فقط توی بیمارستان یا معلمی 
بود که آن هم شرایط خحاص خودش راداشت که من 
نداشتم. روز به روز وضع بدتر می‌شد. به نانوایی» بقالی» 
سبزی‌فروشی و قصابی که ماهی یک بار از انهاء ان هم به 
اندازةٌ یک وعده خرید می کردم کلی بدهکار بودم. جدااز 
قرض مردم. خانة خالی» شکم گرسنه بچه‌ها و لباس پارة 
آنها کلافه‌ام کرده بود. یک شب جمعه که اکثر همسایه‌ها 
برای شام تدارک دیده بودند و شیرین و فرزانه که توی 
حياط مشغول بازی بودند. ديدم که آنهاباچه حسرتی به 
اتاق بقیه همسایه‌ها نگاه می کردند و حتی بو می کشیدند. 
برای یک لحظه دنیا روی سرم خراب شد... به جز کمی نان 
خشک و پنیر» چیز دیگری توی خانه نداشتم. نان خشک 
رابا هاونگ کوبیدم و درون قابلمه کردم و پنیر را روی ان 
رنده کردم و کمی آب به آن پاشیدم. ساعتی بعد که موقع 
شام شد بر سر سفره گذاشتم. بابک پرسید: مامان این چه 
غذایی است؟ مانده بودم. چه جوابی بدهم. مکثی کردم و 
گفتم: پنیر پلو! روز بعد شنیدم که فرزانه که از همه کو چکتر 
بود به دختر همسایه می گفت: ما هم مثل شما که دیشب 
پلو داشتید» پنیرپلو داشتیم و او با تعجب می گفت: 
که -بیشتر از این خرابکاری نکند! 

آن شب تانیمه‌های شب با حودم فکر کردم و دنبال 
چاره‌ای بودم. اخر تصمیم خودم را گرفتم. صبح زود از 
خواب بیدار شدم. ستاره را بیدار کردم و گفتم: می خواهم 
یک مرتبه خانم ساکت شد. بغضی گلویش را گرفته بود و 
مسینهم گرفتم چند لحظه همین طور مشل بچه‌ها گریه 
فی کرد نع رو ههن کردی کفت: 

اخرمی‌دانی ان روز کجا رفتم!؟ در حالی که صورتم 
را پوشانده بودم و فقط چشمهایم پیدا بود به محله غریبی 
رفتم و گوشهای را پیدا کردم و نشستم و منتظر ماندم تا 
رهگذری دلش به رحم بیاید و پولی کف دستم بگذارد! 

اتاق دور سرم چرخید. خدای من باورم نمی شد. او 
ادامه داد: حاره‌ای نداشتم» نمی خواستم دستم به روی 
نامرد دراز شود. البته من برادر و خواهر داشتم» ولی آنها 
هم توی زندگی خودشان مانده بودند. یک سال و نیم 





وقتی بچه‌ها سوال می کردند» می گفتم؛ توی بیمارستان 
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فرزانه گفت: 

مامان یه آقایی آمده بود و سراغ تو رامی گرفت! 

پرسیدم: کی بود؟ 

تخس کش 

از طرف بانک بود. 

-بله مامان. این هم نشانی بانک و اسم آن آقا 

آن شسب تا صبح نخواییدم. صبح به آن نشانی و سرام 
آقای رشیدی رفتم و خودم رامعرفی کردم. او در جواب 
کت 

خانم. چرا دنبال کار شوهرت رانگرفتی؟ 

نزدیک یک سالی است که به اسم شما حقوق 
بازنشسستگی همسرت ريخته شده. مطمئن هستی ؟ بله 
خانم. شناسنامه آوردی؟ نه! 

-پسس برو شناسنامه خودت و بچه‌ه ارابیاور. 
خداحافظی کردم و قبل ازاینکه به خانه بروم به امور 
بازنشستگی رفتم و موضوع راسوال کردم که آنهادر 
جواب گفتند. تمام پولهایی را که همسرت از محل‌های 
خد متش برای بیمه واریز کرده جمع‌آوری کردیم و 
خوشبختانه مشکل شمابرطرف شد. با خوشحالی و 
عجله به طرف خانه رفتم. بچه‌ها پرسیدند: 

چه خبره؟ 

چیزی نگفتم. شناسنامه‌ها رابرداشته و به بانک 
برگشتم. آقای رشیدی, دفترچه‌ای به من داد و گفت: 

به باجه ۳برو و حقوق این یک سال همسرت را 
بگیر. و بعد ازاین هم »هر ماه برای دریافت حقوق به 
این بانک بیا. حقوق یک سال خیلی زياد بود. نزدیک ده 
هزار تومان! خدای من باورم نمی‌شد. پول را درون پاکت 
کل اش تن 

مادر مواظب باش! خدای من این خواب نبود. به خانه 
رفتم بچه‌ها را توی اتاق جمع کردم و درب رابستم و پرده 
را کشیدم. بعد موضوع رابه آنها گفتم. همه می خواستند 
از شادی بال دربیارند. هر کدام چیزی می خواستند. گفتم: 
اول صبر کنید باید تمام بدهی‌های خود را پرداخت کنیم. 
بعد همه چیز برایتان می خرم. 

آن روز تمام بدهی خود رادادم. از بقالی محل. کمی 
روغن وبرنح و خواربارو از قصابی هم کمی گوشت 
خریدم و شامی مفصل تدارک دیدم. فردای آن روز هم به 
قولی که به بچه دادم عمل کردم. دیگر نگران آینده نبودم 
وبا حقوقی که داشتم می توانستم بچه‌ها را به سرو سامان 
برسانم. همین طور هم شد. حالا که به گذشته فکر می کنم 
وبه یاد آن روزهای سخت می‌افتم به خود می گویم» 
اک عادو بان ماو او اش تس 
زندگی برای خیلی‌هاسخت می‌شود. من در آن موقع فقط 
رضایت خداوند برایم مهم بود. اگر سختی‌هایم بیشتر از 
ان هم طول می کشید. تحمل می کردم و با ان کنار می امدم. 
ان سا مس 
صورتش را بوسیدم و گفتم: طوبا خانم برایم با ارزش 
بودی و حال بیشتر از قبل دوستت دارم. در این موقع زنگ 
خانه به صدا در امد. طوبا خانم رابلند کردم تا ابی به دست 
و صورتش بزند و آماده پذیرایی از میهمانهایش شود. 
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2 نازنینم» خوبم! 

منم این خاطره شاد بجامانده ز تو. می شوم بر سر یک 
سوزن جاء حیف من نیست که در انیه‌ها گم بشوم» سوژه 
بی هدف خنده مردم بشوم. منکه عمری صدف خاک و 
کف دل بو دم از چه امروز جدامانده ام از خاطر تو کاش 
حرفی بزنی که شده تکیه قلبم به سکوت. 

۶ تو می‌توانی بفهمی که تأثیر هر سختی تنها به اندازه 
نیرویی که در کلمات وعباراتش داردنیست.به ان جه 


مخاطب در دل و روح خود دارد مربوط است. 
دکتر علی شر بعتی -ستاره دنباله‌دار 
۶ اگردرصحنهزندگی به‌ناگاه یکی ازریتم‌های 
سازت پاره‌شد. آه نگ زند گی را آنچن ان ادامه‌بده که 
موزون‌ترین صدای عالم راپیدا کنی. زهرامترجمی 
حق فریادمی‌زند؛ آنها که از حق خودمی گذرند 
اعتراف به ایمان یک انسان در کردارهایش است. 
نه گفته‌هایش. پائولو کوئیلو " پوربنکدار 
بوی گل تنهابابادبه‌مشام می رسد اما آوازهانسانهای 
عاشق حتی از باد مخالف هم نشنیدنی‌ست. 
ماه تمام من 
قرار دادم تا دیگر از هیچ چیز و هیچکس انتظار و وحشتی 
و سما 
۶ زند گی سخت نیست ماسختش می کنیم عشق 
قشنگ نیست ما قشنگش می کنیم» دل هیچکس سنگ 
نیست ماسنگش می کنیم. اصغر شاه نظری 
0 تمایلات خودرامیان دو دیوار محکم اراده وعقل 
ارسطو -ارسالی بهناز عجم اکرامی 
کردم و تازه فهمیدم خدا در قلب‌های شکسته جا دارد. 


2 تنها برنامه‌ای که تکرارش ارزوی من است. پخش 
زنده نگاه زیبای نوست. نرگس دارابی 


2 هر چه کوشیم. هی خر وشيم لحظه‌هامان خالی 
است «ازرضایت»اماهی شکایت. بی نهایت» چجونکه جای 
عشق اینجا خالی است. نازنین آریافرد 

0 هرچه جستجو کردم دوستی نیافتم که به اندازه 


SS 
بوده و هیچ ربطی به میزان دوست داشتن من نداره!‎ 

0 جعفر عزیز: همین که توبخندی کافیه ونگاه مشکوک 
دیگران در دوستی شیرین بین من و تو تاثیری نمی گذاره. 

0 ماه خوبم: نامه سراسر بارانی تورو خوندم و ازاینکه 
تمام اتاق‌بوی‌بارون گرفت دلشاد شدم امیدوارم دل تو 
هم مثل فضای اطراف تو سبز و شاد بشه. 


نورالله خواجات 
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محمد پور محمد 






کمتر کسی تصسورمی کرد ابراهیسم میرزاپور به تیم 
ملی دعوت شود. دوری یک ساله او از میدان با باز گشت ناامید کننده‌اش به درون 
دروازه‌همراه شسد. او در تیم دسته اولی استیل آذین گلهای بدی خورد و به نیمکت نشین محمد 
محمدی تبدیل شد. اما درعین ناباوری علی دایی او رابه تیم ملی دعوت کرد و این مساله باعث شد تا 
مسایل دست به دست هم داد تا شایعات فراوانی به وجود بیاید .هر جند میرزاپور اعتقاد دارد که به حواشی 
نا 
ات و و 









جامس افر اتا راد ای ادات 
فعالیت انتخاب کرد؟ 

0 مثل هر فوتبالیستی در فصل نقل و انتقالات 
پیشنهاداتی داشتم و پس ازبررسی تمام جوانب» 
سایپارامناسب تر دیدم.ازاین انتخاب هم بی‌نهایت 

د باید خوشحال هم باشید. این انتخاب یعنی 
حضور در تیم ملی! ایا چنین نیست؟ 

2 ملی پوش شنم ربطی بهامضای قراردادبا 
سایپاندارد. سایپااز تمام امکانات برای موفقیت در 
آسیابرخورداراست وامیدوارم حضورسایپا درلیگ 
قهرمانان به باز گشت من به شرایط ارمانی کمک کند. 
من دوسال‌بسیاربدرادرورزش سپری کرده‌ام وبا 
خودم عهد بستم که بایک انتخاب درست و منطقی. با 
دیگربه شرایط آرمانی باز گردم.سایپااین وضعیت را 
داشت که من در انجا به بازیکن قبلی تبدیل شوم. 

0 یعنی معتقدید که علی دایی به خاطر اینکه شما 
راهی سایپا شدید. میرزاپور را به تیم ملی دعوت نکرد 
وعملکسرداورادرلگ یک مسوردارزیابی قرارداده 
بود؟ 

0 على دایی اعتبار کاری‌اش رابرای یک بازیکن 


یامن از دست نمی‌دهد و من چنین بحث‌هایی راقبول 
ندارم. من زمانی به تیم ملی دعوت نشدم که به دلیل 
مصدومیت در استیل آذین بازی نمی کردم وپس از 
اينکه به بهبود کامل دست یافتم و چند بازی برای استیل 


آذین انجام دادم مورد توجه کادر فنی تیم ملی قرار 


گرفتم. قراردادم نیز با تیم سایپا ارتباطی به حضورم در 
تیم ملی ندارد. علی دایی یکی از پنج عضو هيأت مدیره 
باشسگاه‌سایپااست. درحالی که موضوع جذب من با 
توافق تمام اعضای ان بوده است. علی دایی با خیلی از 
بازیکنان ایرانی دوست است واگر این حرفها درست 
باشد» پس همه دوستان او به تیم ملی دعوت خواهند 
شد!با این حال می‌بینید که بهترین‌های کشور و لیگ به 
تیم ملی دعوت شده‌اند. 

لا جرابه پیشنهاد استقلال تهران حواب مثبت 
ندادیسد. به هر صورت دراین تیم هم می توانستید 
ملی پوش شوید؟ 

00 مدیران استقلال لطف داشتند و پيشنهاد 
ا و و ۳ ۰۳ ۱3 
سایپاتیمی کم حاشیه و آرام است و می‌توانم در آن در 
ارامش کارم را انجام بدهم. 

د به هر صورت خیلی از فوتبالیست‌ها در شرایطی 
همانند شسماوبرای با گشست بهاوج ا پیشنهاه 
استقلال حواب مث 

0 بل ه حق باشماست.اما احس اس کردم در 


مثبت می دادند؟ 


سایپابهتر می توانم به شرایط مطلوب برسم. حضور در 
استقلال شرایط خاصی رامی طلبید. بازی در تیم‌های 
اوا ا ی کا یگس وی انلیا 
این هار انت کید و او ر تی ھم ا نما کرد 
کننده‌ای داشته باشید تامحو نشوید. به همین خاطر 
خواستم در سایپا به فعالیتم ادامه دهم. 

پس شما به خاطر و حید طالب لو قید استقلال 
رازدید؟ 

0 شاید این یکی ازدلایل آن باشد. طالب لوهم 
برای پوشیدن پیراهن تیم ملی تلاش می کند و حضور 
توأم هردوی مادریک تیم به ضرریکی از مامنجر 
می شد. استقلال با داشتن طالب لو به یک دروازه‌بان 
درجه‌دونیازداشت.من باسابقه‌ملی نمی توانستم 
گزینه مناسبآبی‌هاباشم. هر چند از لطف استقلالی ها 
هم سپاسگزارم. 

ل خوشبختانه درسایپا رفیسب ندارید.رحمان 
احمدی و میثاق معمارزاده از این تیم جداشدند تا شما 
راحت تر در چارچوب دروازه قرار بگیرید؟ 

0 دلایل جدایی آنه ارانمی‌دانم.هردواز 
دروازه‌بانهای موفق سایپاطی دو سال گذشته بودند. 
اماترجیح دادندازسایپا جداشوند.اگرهردودر 
سا پیا هی مانا هر گز از رقابت با آنهاهراسی نداشتم. 
همیشه از رقابت کردن لذت می‌برم. درست همانند ان 
سالهایی که بارقابت شدید توانستم پیراهن شماره یک 





تیم ملی رابرتن کنم.مطمئنا حالا و ظیفه‌ام درسایپا 
اگر ضعیف کار کنم» آنگاه همه چیز زیرسوال می‌رود. 
میرزاپور نمی خواهد به چنین سرنوشتی دچار شود. 

2 حالا واقعا می‌توانید شسماره یسک تیم ملی را 
پس بگیرید؟ 

00 مدت زیادی از تیم‌ملی‌دوربودم‌واگر بخواهم 
به تر کیب اصلی بر گردم باید سختی‌های زیادی را 
خوبی می دانم که کار سخت است. اما ناامید نمی شوم 

© از وضعیت ساییا بگو یید. جقدر از انتخاب این 
تیم راضی هستید؟ 

00 یک باشگاه حرفه‌ای که‌هر کسی براساس 
وظای ف خودعمل می کند. بازیکنان توانمندی‌هم در 
این تیم حضوردارند. کعبی. صادقی.شریفی نسب. 
اقایی میرقربانی» زنیدپور» سید جلال حسینی و 
سایرین از سایپا تیمی بز رگ‌ساخته‌اند.مابرای قهرمانی 
تالاش می کنیم و ازاینکه در تیمی حضور دارم که هدفی 
جز قهرمانی در سر نمی‌پروراند بسیار خوشحالم. 

٥‏ سایپا هم جزومدعیان قهرمانی در لیگ هشستم 





پیش رو خواهد بودوماباید با تمام وجودمقابل رقبا 
به فینال برسیم. بعد از آن باید ببینیم چه تیمی به دیدار 
نهایی می رسد و سپس در خصو ص قهرمانی صحبت 

0 کروفجی ازبکستان حریف سایپاء با جذب 
ساموئل اتووبسیارزهر دار شده‌است. جه نظری در 
این خصوص دارید؟ 

2 توجهی به حضور اتوئو نخواهيم کرد. هر 
خوبی مهار خواهد شد. آنها که یازده بازیکن همانند 
توئوندارند.مدافعان‌مابه حوبی می‌دانند چگونه چنین 
بازیکنی را مهار کنند. 

۵ از استیل آذین بگویید. چرا این تیم با مهره‌هایی 
که دراختیار داشت. نتوانست به لیگ بر تر صعود 
کنل؟ 

00 برای موفقیت درلیگ‌ابزارهایی کامل راباید 
دراختیارداشته باشید. متاسفانه استیل آذین باتو جه 
کردند. اما وقتی مجموعه ای کامل نباشد به طور حتم 


نقش کمتری دراین نا کامی داشتم.امااین دلیل نمی شو د 
که سایر بازیکنان را مقصران اصلی قلمداد کنم. من هم 
نقشی دراین شکست داشتم. به هر حال قسمت نبود 
تااستیل آذین راهی لیگ بر تر شود امااعتقاد دارم که 
اگرمی‌توانستیم به لیگ برتربرسیم. تیمی بز رگ برای 
این رقابت‌ها مهیامی شد. آقای پروین دراواسط لیگ 
متوجه‌شد که‌نبایستی با تعدادی از با زیکنان قرارداد 
می‌بست. پروین درلیگ رر تر تجربیات فراوانی داشت 
اماه رگزدرلیگ یک تجربه‌ای نداشت و همین مساله 
به ضرر وی و تیم منجر شد. 

بحث راعوض کنیم. از فرعه کی تیم ملی و 
حریف ان ایران در مرحله نهایسی مقدماتی جام جهانی 
پرایمان بگو؟ 

0د ر گروه سختی قرار گرفته‌ايم. کره جنوبی و 
عربستان دو حریف اصلی ماهستند. انهاطی چند دوره 
اخیر در جام جهانی حضوری ثابت داشته‌اند و با تمام 
وجود پابه میدان می گذارند. تجربه بازی باهر دو تیم 
رادارم و به حوبی می دانم که آنها چگونه در این رقابتها 
بازی می کنند. مطمئن باشید که امارات و کره شمالی هم 
چیزی کمتر از آنها ندارند. دو بار در پیونگ‌یانگ بازی 
کرده‌ام و می دانم کره شمالی حریف خطرناکی است. 
امارات هم دیگر تیم سالهای گذشته نیست. در مرحله 
قبلی هم پیشرفت انها را ملاحظه کردید. 

0 حالا باید جگونه با آنها صف آرایی کرد؟ 

7 در دومرحلهمقدماتی جام جهانی حضور 
داشته‌ام وبه خوبی باشرایط و جواین بازیها اشناهستم. 
اعتقاد دارم که بايد تا دندان مسلح شویم. در درجه اول 
باید از بازیکنان با تجربه و میدان دیده استفاده کرد. در 
کنار باتجربه‌ها حضور بازیکنان جوان‌هم لازم است. 
احساس می کنم که تیم ملی فعلی کامل تر از دو دوره 
گذشته است. ما در وهله نخست به بازیهای تدارکاتی 
مناسب نیاز داریم که متاسفانه تاکنون این امر میسر 
نشده‌است.باید در تقابل با تیم‌های بز رگ آبدیده‌شویم 
تابتوانیم مقابل حریفانمان ص فآرایی کنیم. امید وارم 
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خواهد بود؟ در لحظات بحرانی زمین گیر خواهد شد. متاسفانه اکثر فدراسیون‌هرچه‌سریع تربازیهای تدارکاتی لازم را 
0ج راکهنهاباشگاه‌هم بسان استقلال بازیکنان خیال می کردند بدون مشکل راهی لیگ برتر برای تیم ملی فراهم کند. 

پرسپولیس و سپاهان در فصل نقل و انتقالاات عملکرد می‌شویم. غرور کاذبی در تیم حاکم شده بود که در 0 آیامی توانیم بدون دردسرراهی جام جهانی و 

خوبی داشت. اعتقاد دارم این چهار باشگاه در کورس بازی مقابل سیاهان نوين هم غرور کار دست ماداد. شویم؟ 


قهرمانی خواهند بود. من طعم قهرمانی در لیگ برتر را 
به همراه فولاد چشیدهام و قصد دارم بار دیگر با سایپا 
به این موفقیت نائل شوم. 

© سایپا در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
حضسوردارد. آیسامی تواند به فینال این رقابت‌هاو 


از سویی دیگر تیم در چند پست بازیکن ایده‌آلی در 
E‏ تابایک ک از حرش اصقهاتن 
پیش بودیم. فرهاد کاظمی به دلیل نداشتن مهره لازم و 
کافی نتوانست تعویض‌های مناسبی داشته باشد. همه 
این مسائل دست به دست هم داد تااستیل آذین با ان همه 


6۵ ببینید ابزارهای لازم باید فراهم شود. تیم‌های 
بزرگ دنیاهمبرای حض ور و موفقیت درمرحله 
یک اصل است.سرمربی تیم ملی باید در چنین بازیهایی 
عیار با زیکنانش رابسنجد. ما که نباید در دو بازی اول 
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۰ 
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ر حم کی سو 


درنهایت قهرمانی دست پیدا کند؟ بازیکن و مربی بزرگ راهی لیگ برتر نشود. مرحله مقدماتی به ضعف‌هایمان پسی ببریم و بعد به 2 
2 بازی در مر حله حذفی بسیار سخت است. ۵ ابراهیسم میرزاپسور تاچه‌اندازه‌دراین‌ناکامی درمانش بپردازيم. اگر دوبازی‌مناسب راپیش از آغاز 
یک اشتباه منجر به حذف می شود اما باشگاه با درایت مقصر بود؟ ۱ رقابتها انجام دهیم. به شما قول می دهم بدون دردسر و 
فا ی 00 من‌طی ۲۵بازی‌ای که استیل آذین درلیگ یک به عنوان تیم نخست از این گروه جواز حضور در جام $ 
برای اسیااهداف ویژه‌ای‌دارد. چهاربازی تافینال انجام داد فکر کنم شش بار به میدان رفتم. به طور حتم جهانی را دریافت خواهیم کرد. 3 
پها 





نات کی ٩‏ مراد ۸۷ 





مطمئنآ رای بسیاری از شما خو انندگان عزیز این سوال پیش آمده است که 
بازیکنان فوتبال چکونه از یک نیم به تیم دیگری منتقل می شو ند؟چگو نه است که بازار نقل و 
انتقال با زیکن در ایرآن بسیار | شفته می باشد و یک با زیکن با تیمی به توافق می رسد امابا تیم 
دیگری قرارداد می بندد؟ نقش و اسطه ها در ادن مبان چیست؟و شاید دهها سوال دیگر در این 
زمینه ذهن شمار | مشغول کر ده باشد.در این شماره تصمیم گر فتیم با یک کار گزار یا ۸6۲۸1 
رسمی فیفا در زمینه نقل و انتقال بازیکنان فوتبال صحبت کنیم. «نوید مجد قوانلو»در زمان 
ریاست دادکان بر فد ر اسیون فوتبال.سخنگو و رییس روابط عمومی فدر اسیون فوتبال بود 
و پس از انکه از فدراسیون فوتبال جدا شد.به عنوان یک کارگزار مشغول به کار شد. 


نوید مجد برای شمااز تفاوتهای یک و اسطه ویک کار گزار سخن می‌کوید و شمارابامسائل 


پشت پرده نقل و انتقال بازیکنان فو تبال آشتا می سازد. 


2 وظیفه یک کار گزار یا ۸6۴۸1 جیست؟ 

آزانسهای نقل و انتقال بازیکن در تمامی دنیا 
فعالیت گسترده‌ای دارند و وظیفه آنهاانتقال بازیکن از 
باش‌گاهی به‌باشگاه‌دیگر به صورت قانونی می باشد. 
اد سعی کنند با استفاده‌از قوانین )0 
3 مه فوتبال کمک کنند فد راسیون جهانی فوتبال 
قوانین بسیار قوی برای کارگزاران وضع کرده و قرارداد 
با زیکن ان در اکن رنقاط جهان حتماباید توسط یک 
کار گزاربسته شود چراکه کار گزاران»و کلای‌بازیکنان 
ومربیان هستند و به نمایندگی از بازیکن وباشگاه 
3اد می بندد. 

2 یک فرداگر بخواهد به‌عنوان یک کار گزارمشغول 
به فعالیت شود.چه کاری باید انجام دهد؟ 

2 کسی که می خواهد کارگزارشودباید قوانین 
1 سرا امتهان بدهد.این امتحان سالی 
دوبار در فدراسیون فوتبال انجام می شو د. این امتحان 
به زبان‌انگلیسی» لمانی و اسپانیایی بر گزارمی شود که 
یک کار گزاربه زبانی که مسلط است امتحان می دهد. 
اگربالای ۷6درصدنمره‌هارابیاورد.می تواند مجوز 
نقل وانتقال بازیکنان رادریافت کند.افرادی که به عنوان 
یک کارگزار در امتحان قبول می شوند باید مبلغ ۱۰۰ 
هزار فرانک سوییس رابه حساب فیفا واریز کنند.فیفا 
بادریافت این مبلغ می خواهد مطمئن شود که این 
کارگزاران کار خود رادرست انجام می دهند و احیانا 
اگر تخلفی در کارشان‌باشد.جریمه‌هایی ازاین مبلغ 
کسرمی شود.اگراین جرایم بیش از ۲بار باشد.مجوز 
آن کار گزار لغو خحواهد شد. 

2 در ایران جند کارگزار وحود دارد؟ 

2 درایران ۱۲ کار گزارو جوددارد که حدودچهار 
باپنج نفر آنها فعالیت خوبی دارند و بقیه نتوانسته اند 
کا وی داشته‌باشند. 

2 به جه دلیل این کار گزاران نتوانسته اند که فعالیت 
خوبی داشته باشند؟ 





يي به دلیل اینکه کار گزاران نقل و انتقال در 
فوتبال ماهنوز جدی گرفته نمی شوند.افرادی به عنوان 
واسطه یادلال فضای فوتبال مارا آلوده کرده‌اند.قانون 
Player‏ در کشورما انجام نمی شود چون 
افرادی که در نقل و انتقال بازیکنان دست دارند.از 
قوانین آگاهی ندارند.به‌همین دلیل تخلفات فراوانی 
درنقل و انتقال بازیکنان دیده‌می شود.امروزه‌بازیکن 
۰ هی زاردلاری راب رای یسک تیم می آورندوبامبلغ 
۳ هار دد ر ان فردف اردادمم .۱ اهرار 
دلاررابازیکن دریافت می کند وباقیمانده ان مبلغ بین 
سرمربی.مدیرعامل»واسطه و ...رد وبدل می شود.این 
موضوع را همه می دانند ولی نمی دانند چه بايد کرد که 
این کار اتفاق نیفتد؟ابه دلیل اینکه سندی دست ماو جود 
ندارد.نمی توانم ازفرد حاصی اسم بیاورم اما شسما به 
رک 
E CC‏ 
نیستند وفقط سرتمرین حاضرمی شوند وبازیهارااز 
ار E LCE‏ 
به نزول برود. تیمهای پرطرفداراگر نتیجه نگیرند اثرات 
منفی در جامعه»اقتصاد و فرهنگ مابه وجود می آید. 

2 کار گزاران چه کاری می توانندبرای فو تبال انجام 
دهند؟ 

9 کار گزاران‌می‌توانندبرای‌فوتبالایران‌یولسازی 
کنند.مثل یک کار گزار می تواند دوبازیکن خوب یک 
تیم رابه واسطه بر قراری ارتباط با کار گزاران خارجی.به 
O MD SS‏ 
اروپامنتقل سازید»هم باشگاه‌ها قوی تر می شوند و هم 
باشسگاه سعی می کنند که در فوتبال بازیکن تولید کنند. 
این بازیکنان در اروپاسطح بازی خود رابالا می برند و 
به تیم ملی با زمی گردند.باهمین کار تیم‌ملی قوی می 
شود.درسال ۱۹۹۸ یا ۲۰۰۲ که تیم ملی مابسیار قوی 
بود.به خاطر بازیکنانی بود که در اروپا بازی می کردند. 
ی 
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برای اینکه بازیکنی رابه اروپامنتقل کنیم.چه 
کاری باید انجام داد؟ 

2 بازیکن باید ابتدا خودرابه تیم ملی برساند.بعد 
همراه تیم ملی در جام جهانی بازی کند تاشاید با 
درخشش در جام جهانی.مانند تیموریانبتواند به یک 
تیم اروپایی منتقل شسود.حال اگر یک کار گزار قوی به 
عنوان مدیربرنامه بازیکن مشغول به کار باشداحتیاج 
نیست که این راه طولانی طی شود. 

2 قوانین 112115107۳1270 جیست؟ 

2 این قوانین چیز جدیدی‌نیست.از گذشته انجام 
می شده و آمروز هم ا زاین قوانین استفاده می شود.فیفا 
روابط بین بازیکن وباشگاه راقانونمند کرده‌است. 
زمان قراردادها بايد مشخص شود.این قوانین منافع 
ی ۲ 
این قوانین باشگاهها نمی توانند حق بازیکن رابخورند 
پا بازیکن نمی تواند که به باشگاه ضرر برساند.با وجود 
این قوانین.فوتبال می تواند به خوبی توسعه پیدا کند. 
هیچگاه‌باشگاه‌نمی تواند حقوق‌بازیکنی که‌مد یربرنامه 
قانونی داشته‌باشدراندهدیااینکه یک با زیکن نمی تواند 
بی انضباطی کند.باشگاه ها ا گر کار گزار نداشته باشند 
نمی توانند که به فیفااشکایت کنند چراکه فیفا تنها با 
کارگزار رسمی کار دارد نه باشگاه پا بازیکن! 

2 جند درصد بازیکنان ایرانی کارگزار دارند؟ 

0 خیلی کم‌ابازیکنان ایرانی برای نقل و انتقالات 
داخلی هنوز کار گزار رانمی شناسند و از منافعی که یک 
کار گزاربرای آنهامی تواند داشته باشد» گاه نیستند.به 
عنوان مثال بازیکنی از یک باشگاه ایرانی می خواهد به 
ارویابروداماباباشگاهش قرارداد دارد.باشگاه خارجی 
حاضراست مبلغ ۲۰۰میلیون برای ترانسفر بازیکن 
پرداخت کند تا باف‌گاه ایرانی بازیکن را ازاد کند ولی 
باشگاه ایرانی حاضر به فروش بازیکن نیست.اگراین 
بازیکن کار گزار نداشته باشد چون فک می کند با باشگاه 
فرارداد دارد.در آنجامی ماند.باشگاه هم می گوید برای 









یک فصل به شما ۵۰میلیون پرداخت می کنیم در صورتی 
که‌این کار اشستباه است.طبق قوانین فیفا اگ رآن با زیکن 
می خواهد درباشگاهش بازی کند به دلیل اینکه مشتری 
۰میلیونی داشته.باشگاه نیزبای د همان مبلغ ۳۰۰ 
میلیون رابه وی پرداخت کند. 

با این حساب.نقل و انتقال بازیکتان در فو تبال 
ایران به جه صورت است؟ 

نقل و انتقال در فوتبال ما دست واسطه هاست 
ووا ط هافر را TG‏ 
از مربیان ما نیز با این واسطه ها همدست هستند و 
برای سود برد ل در کو تاه‌مدت.انتقالهای نادرستی در 
فوتبال ماانجام می دهند وضربه‌این کار به‌بدنه اصلی 
فوتب‌ال ماباز می گردد.به عنوان مثال در تیمهای بزرگ 
ا ان E‏ اما اد 
نشد.وقتی باشگاهی در نیم فصل اقدام به خرید بازیکن 
می کند.باید بازیکنی بخرد که‌نقاط ضعف تیم راپوشش 
دهد.بعضی تیمها در نیم فصل بازیکنانی را گرفتند که 
حتی جزء ۱۸ نفر تیمشان نیز قرار نگرفتند. 

9 چه کسانی این کار راانجام می دهند؟ 

2 همان واسطه ها که به فوتبال ما ضربه می زنند. 
مثلااگر تیم پرسپولیس در فصل قبل قهرمان نمی شد.چه 
ضربه ای برای اشتباهش خورده بود؟ یک واسطه یک 
بازیکن مریض رابه تیم پرسپولیس آوردو مسوولان 
هم به حاطر ناآگاهی تست پزشکی از وی نمی گيرند. 
ار کر ۵بازی‌ هم برای پرسپولیس انجام نداد. 
سپس به خاطر اشتباه‌مدیریتی ۷۰همزاریورویی که 
باید دریافت می کرد تبدیل به ۲۶۰ هزار یورو می شود 
ETE ey‏ 
دست اند رکاران فوتبال ماباعث شد که این ضربه به 
پرسپولیس بخورد.جالب آنکه همان فردی که رافائل 
رابه پرسپولیس آورد.امسال‌همم آبازیکن برای 
پرسپولیس آورد.بازیکنانش هم که بازی نکردند.ا گر 
قراراست فموتبال‌مادرست شودباید که مدیران‌عامل 
وبازیکنان برای توسعه فوتبال برنامه ریزی کنند.یکی 
از راههای در آمدزایی در فوتبال» ترانسفر بازیکن است. 
باش‌گاه های اروپایی بازیکنان کم قیمت که معروف 
نیستندرابه تیمهای خودمی آورند و بعد از چندبازی آنها 
راباقیمت گزاف به تیمهای مطرح منتقل می کنند.فو تبال 
ات ار ار را 
دراروپابازی کند امابازیکنان مانمی تواند؟ مس لماز 
آنها کمتر نیستیم! 

واسطه‌ها تا جند سال پیش در فو تبال ماوجود 
نداشتند.این افراد جگونه وارد فو تبال ما شدند؟ 

يي دردهه ۷۰ که‌فو تبال‌درایرانر شدپیداکرد. تیمها 
به افرادی نیاز پیدا کردند که‌برای آنهابا زیکن پیدا کنند.به 
صورت خودروافرادی وارداین کار شدند.آنها مشاهده 
کردند که پول خوبی دراین کار وجوددارد. آن پول‌باعث 
شد که فکر این دلالها تنهابه سمت درآمدزایی بیشتر 
برای خو دش ان بر ودنه پیشرفت فو تال ایران‌ااین افراد 
به دنبال کار درست نرفتند و تنها به فکر جیب خو دشان 
بودندابرخی ازاین واسطه ها از بازیکنان پول می گیرند 
که جزء خلافهای قوانین است.بازیکن به واسطه پول 





زمانی که پیترولاپانبرای افتتاح ساختمان‌باشگاه استقلال 

1 وپرسپولیس به تهران آمده بود.مدیران عامل این دو باشگاه باوی 
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و قرارداد داخلی در قوانین‎ ÇÊ جلسه‌ای گذاشتندوازوی خواستند که به انها کمک کنند.وی گفت‎ 
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ا باشگاه حاکم باشد.از خود ان بازیکن می توان 
۳ درآمدزایی کرد که متاسفانه مدیر حرفه ای 
هم درایران نداریم. 


۵ و داستان قرارداد داخلی جیست؟ 
N‏ ۱ 
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N 
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کمک مالی داریم.اقای‌ولاپان گفت این حرف از شما پذیرفتنی € 


یک قرارداد احلاقی است ولازم الاجرا 


۳ نمی توانید درآمدزایی داشته باشید»‌مشکل از شما 


۱ ۹ 
ا ت ا 
OOO lL‏ 


می دهد و بعد از چندوقت طرف گم می شود.اگر 
قوانین داخلی فو تبال ما کمک کند که حضو ر کارگزاران 
در فوتبال مااجباری شود به صورت اتوماتیک دست 
TT TT‏ 

گفته می شود که واسطه‌ها در انتخاب سرمربی 
تیم ملی هم نقش داشته اند.درست است؟ 

o‏ عاطرارتباطهایی که در فوتبال 
پیسدامی کنند.بایک‌سری زافرادبانفوذ آشنامی 
شوند.از سوی دیگر برخی از خبرنگاران نیز به سمت 
واسطه گری روی اورده اند و به حاطر قدرتی که دارند 
می توانند مربی تیم ملی رانیز انتخاب یاعوض کنند.در 
بر ی مواقع به بازیکن می گویند که به ما پول بدهید تا 
شمارابه تیم ملی ببریم !در یکی از تیمهای ملی پایه»در 
لیست ۵۰ نفره این تیم ۱۵۰ میلیون تومان پول رد و بدل 
شده است.این کار باعث می شودحق ۱۵یا ۲۰ نفر 
SS‏ 
e‏ 

2 چرا بازیکنان مطرح خارجی به ایران نمی ایند؟ 

2 بازیکنان‌مطرح ومعروف قیمت بالایی دارند 
که باشگاههای ما توانایی پرداخت این مبلغ راندارند. 
یک تیم لیگ ۳المان در طول سال حدود ۲میلیارد تومان 
هزینه می کندامادرایران تنها چند تیم لیگ برترایرانی 
۳میلی ارد هزینه می کنند.اگر شمایک بازیکن خوب 
وحرفه ای رابه ایران بیاورید و مدیریت حرفه ای در 


لمات بو ۸۷7۹ 


ا 
رگ 
ت 
ت 
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دال اش بایستد ك 9۰۱۸ 
دارد. 

2> چراقیمت بازیکنان ایرانی روز به‌روز بیشتر 

می شود؟ 

9 اگر بخواهيم قیمت بازیکنان ایرانی رابافوتبال 
جه ان مقایسه کنيم باز یکنان‌ ما ول زیادی ۰ ۴۰۲ 
نمی کنند! رقم بازیکنان ایرانی پایین هم هست!این رقم 
برای‌فوتب‌ال مازیادبه نظرمی اید چراکه فوتبال‌ما 
مصرفی است و هنوز وارد صنعت فوتبال نشده ایم.ما 
بلد نیستیم که از فوتبال پول دربیاوریم! 

یک نکته جالب در لیگ ما.نقل و انتقال مربیان 
است.حداکثر ۲۲ مربی در ایران وجو د دارند که هر ساله 
بین ۱۸ تیم لیگ بر تر در حال گردش هستند.داستان این 
انتقالات جیست؟ 

2 اینجا هم واسطه ها نقش دارند.مربیان نیز وارد 
چرخه شده اند و با پولی که حرج می کنند از این حلقه 
بیرون نمی روند.مربیانی در ایران وجود دارند که به روز 
ستو ا از فو نال ارج شونداماابن اتفاه ۱۰ 
وبه خاطر کسب پول ازاین حلقه خارج نمی شوند.در 
بحث استخدام مربی خارجی هم باید گفت به خاطر 
اینکه واسطه ها پول بیشتری ببرند»بدترینهارابه ایران 
می آوریم.دستیار مورینیو حاضر بودبا ۰هزاردلار 
به ایران بيایید اما متاسفانه هیچ باش‌گاهی حاضر به 
استخدام وی نشدادستیار بورامیلوتینوویچ هم هست 
اما مانمی خواهیم که از این مربیان خوب استفاده کنیم. 
متاسفانه مدیرعامل فلان باشگاه اصلاً به فوتبال | گاه 
نیست و مربیان رانمی شناسد و به همین دلیل سرش 
کلاه می رود. 
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قراردادهای فوتبالیست های بر تر لیگ ماغیر قانونی بوده 
است.سازمان بازرسی کل کشور اعلام رده ا 

باشگاه‌های دولتی فوتبال»قراردادهای واقعی رابه 
بازرسان‌سازمان‌بازرسی کل کشو راز عملکرد چند باشگاه 
دولتی فوتبال درانعقاد قراردادبابا زیکنان وپرداخت وجوه 
به آنان مشخص شد که مبالغ مندرج در قراردادهای داخلی 
باشگاه ها با بازیکنانبا مبالغ ذکر شده در فراردادهای 
ارایه شده به هيات فو تبال استان ها و سازمان لیگ مغایرت 
اساسی دارد.به عنوان نمونه قرارداد یکصد و پنجاه میلیون 
تومانی داخلی یک باشگاه اا کے در حدود پانزده 
میلیون تومان به سازمان لیگ منعکس شده است. 
افزاری(نیروی انسانی.امکانات و بودجه)نتوانسته 
درشش دوره لگ حرفه‌ای,بر عملکردباشگاه‌ها از 
حیث قراردادهای با کان با باف‌گاه ها و رعایت سایر 
مفاد آیین نامه مذ کورءنظارتی داشته باشد.همچنین 
عدم اجرای آیین نامه نقل و انتقالات.باعث شد تادر 
بازیکن و باشگاه»اشاعه دهنده روابط ناسالم فی مابین 
بازیکنان.مربیان وا اه ها ان 

متاسفانه ارسال نکردن قراردادهای بازیکنان و 
باشگاه ها با مبالغ واقعی به سازمان لیگ فوتبال برای فرار 
از پر داخحت مالیات واقعی.به عنوان یک عرف در عملکرد 
باشگاه هاد رآمده و فد راسیون فوتبال وسازمان لیگ نیز 
باو جوداطلاع ازاین موضوع هیچ گونه واکنشی از خود 
بسا ادو ات 

بررسی های سازمان بازرسی کل کشوراز نحوه 
پرداخت ها در قراردادهای باشگاه های پرسپولیس و 
استقلال به بازیکنان شان حاکی اسست نحوه پر داخحت 
وجوه در قراردادهای‌ این دوباشگاه‌با بازیکنانبر خلاف 
ضوابط اولیه مالی است.ضمن اینکه» چون دو باشگاه 





ار رس ی 
نامه‌مالی ومعاملاتی مصوب 
هستند این امر مزید بر علت شده‌است. 
همچنین دو باشگاه استقلال و یرسپولیس فاقد 
بودجه سنواتی مصوب هستند. 
نکات یک گزارش 

در چند سال گذشته همیشه بحث صوری بودن 
قراردادهای بازیکنان در بین محافل ورزشی مطرح بوده.اما 
هیچ سازمان و نهاد دولتی این موضوع راتائید نکرده بود تا 
اینکه چندی پیش سازمان‌بازرسی کل کشورباارائه‌مستنداتی 
صوری‌بودن قراردادهای با زیکنان فوتبال رااثبات کرد در 
این گزارش آمده‌است آقای... که مبلغ قراردادش حدود 
جهارصد و پنجاه میلیون تومان می باشد.قراردادی حدود 
بیست میلیون تومانی را به ثبت رسانده است. 

اولین و مهم ترین دلیل باشسگاه ها برای انجام این کار 
فرار از مالیات می باشد.با این کار هم بازیکن و هم باشگاه 
از پردانخت مالیات سنگین معاف می شوند. 

ا دک کر 
می کند: 

۱-کمبودهای سخت افزاری سازمان لیگ: جرا باید 
سازمان لیگ که‌بر گزار کننده تمام مسابقات لیگ فو تبال 
ایران از لیگ برتر تادسته سوم‌باشگاه‌های ایران می باشد 
باید دجار کمبود امکانات يا نیروی انسانی باشد؟ حدود 
اس اراد ار ترا 
هیچ حرکت مثبتی برای برطرف کردن این مشکل صورت 
نگرفته‌است.ایاسازمان لیگ نیز درزمینه‌بستن ‌قراردادهای 
مر ان اس ری دا اس سس ی تاد 
باور کرد که تشر فص اس (تقاقات اشاده ام و حت ی 
نفر از سازمان لیگ به این موضوع پی نبرده باشد؟ 

۲-دلالان یا مافیای دون کار لئونه‌:یکی از بزرگترین 
ار 
می‌باشد که به علت شفاف نبودنش پر از حفره‌برای 
سوءاستفاده است.به نظر می آید این قوانین تنهاو تنهابرای 
خر و اه فا سا تا کر دار 
ار را ات از 
ار کر ار 
فیف‌انیزدرایران تبدیل به دلال شده و باندهای مافیایی 
فراوانی رابه وجود آورده اند.اگر بخواهيم درباره دلالیسم 
در فوتبال مطلب بنویسیم‌باید دهها صفحه پر کرد تا شاید 
سرسوزنی از حقایق رابتوان برای شما آشکار کنیم. 

داستان یک مذا کره 

پیش از آنکه ژوران ویراسرمربیگری‌باشگاه‌سپاهان 
راقبول کند.چهار دلال مختلف باویراه.سرمربی تیم عراق 
در جام جهانی.تماس گرفته و خود را نماینده باشگاه مس 
کرم ان معرفی می کنند و خواهان حضور وی دراین تیم 
کرمانی می شوند.در حالی که هیچ کدام از این دلالان 
نماینده باشگاه مس نبو ده اند. چندی پیش نیز یکی از همین 
دلا لها با دو بازیکن نیجریه ای فرارداد بسته و متعهد شده که 
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برای آنهادرایران یک باشگاه پیداخواهد کرد وازه ر کدام 
این دونفرمبلغ پنج هزاردلار دریافت کرده است امابه 
تعهد خود پایبند نبوده و بازیکنان نیجریه ای از وی به فیفا 
شکایت می کنند و فیفامدتی رابه‌وی وقت می دهد تا 
فراردادخودرااجراکند در غیراینصورت پروانه کاری 
وی را لغو خواهد کرد. 

باندهای این دلالان به حدی قوی است که هیچ فردی 
نمی تواند خارج از این باندها به فعالیت بپردازد و خود را 
در فوتبال ایران به عنوان بازیکن یا مربی مطرح سازد. 

ابراهیم اشستیانی.یکی از بهترین مدافعین فو تبال 
ایران درسالهای دو.دراین زمینه می گوید:«باید گروهی 
پیدا شوند وریشهمافیا در فوتبال ایران رابخشکانند. 
این گروه‌مافیا که برخی از مربیان وروزنامه‌هادر آن 
حضوردارند.فوتب ال ایران‌رانابود کرده‌اند...درلیگ 
دقت کنید.مشاهده‌می کنید که عده‌ای از مربیان مدام در 
تیم ه ای مختلف عوض می شوند و هیچ مربی‌دیگری 
نمی تواند وارداین جرخه شود. جالب است که این 
کارشناسان تلویزیون راهم قرق کرده اند.» 


مشکل کجاست ؟ 

پرسپولیس گرفتیم تانظرات وی رادراین باره بشنویم. 
شدن‌پول‌های‌ بدون حساب و کتاب می داند:(ما 
حرفه ای گری رابلد نیستم.مانمی دانیم که کجاو به چه 
شکل بايد پول حرج کنیم؟ کجا و به چه شکل درآمدزایی 
داشته باشیم؟ کجاو به چه شکل تبلیغات کنیم؟بزرگترین 
که دراین چند ساله در فوتبال خرج شده درراه درست 
استفاده‌می کردیم.باید که حیلی ازاین جایگاه خود جلو تر 
می بودیم.مثلاً چطور ممکن است تیمی مانند پرسپولیس 
باحدود ۵ میلیون طرفدار این همه بدهکار باشد؟) 

از خاکپور درباره باندبازی و مافیادر فوتبال پرسیدیم و 
جواب داد:«دوران ما چنین چیزی نبود.دلیلش راهم به شما 
می گویم.ما کار حرفه ای را بلد نیستیم.بازیکنان و مربیان ما 
برای یک فصل ۲۰۰یا ۲۰۰میلیون‌می گیرند.این پول نسبت 
این پول دادن نیستم بلکه مخالف نوع تزریق این پول هستم. 
به دلیل اینکه پول در فوتبال ما زیاد تزریق شده‌امااستفاده 
درستی از آن نشده»همه به حاطر اینکه بخش بیشتری از این 
پول راداشته باشند به‌باندبازی و گروه‌درست کردن متوسل 
شده آند.در حال حاضر بحث کار نیست. بحت این است که 
عرق و علاقه به باشگاه مطرح بود نه پول.» 

مشسخص است که باش‌گاه‌های دولتی به هر نحوی 
سعی خواهند کردتابادفترسازی‌های مختلف بودجه های 
دریافتی خود را حرج کارهای دیگری کنند.متاسفانه عدم 
بازرسی‌های مناسب نیز کمک فراوانی به حیف و ميل 
شدن بودحه بیت لمال کر ده است. 











ساعت هفت بود. زنگ کلیسای مجاور به صدا 
درآمد. صدای زنگ کلیسا مرا اذیت می‌کرد. مرا به 
یاد مرگ انداخت. ساعت هفت بود پنج ساعت دیگر 
گر مرا می کشتند. درست سر ساعت دوازده شیر گا 
را باز می کردند و گاز اتاق را پر می کرد. دورتادور 
پدرم را می گرفت و به محض اينکه نفس می کشید. 
این گاز مسموم کننده ریه‌هایش را پر می کرد و در آن 
وان پدرم نفس خود را حبس می کرد و تا می‌توانست 
نفس نمی کشید. 

پدرم هميشه عادت داشت در مقابل مشکلات با 
سرسختی مقاومت کند. اما گاهی شرایطی پیش می‌آید 
که ج با تاد من بیچاره می‌شود و از 
پا درمی‌اید. نمی توانستم انجا بنشینم که مادرم اشک 
می‌ریخت و توی وجود خودش ضجه می‌کشید را 
ببینم. .من هم دلم می خواست گریه کنم اما دیگر اشکم 
خحشکیده بود. از توی خانه بیرون خزیدم و در را آرام 
باز کردم و بستم. پدر من جنایتکار بود و در آن شب 
می خواستند او رااعدام کنند 

اا ھول کا ت قرش ال درا 
به وجود می‌آورد اصلاً با پدر من شباهتی ندارد. پدرمن 
آدم شروری که حرص پول برش داشته باشل نبو د بلکه 
ادمی بود که دلش می خواست با کار و زحمت خودش 
زند گی مارا خوب بگرداند. ادمی بود که شرف داشت 
و ازبی‌شرفی متنفر بود. 

یک خیاط‌خانه داشت. خودش توی کارگاه 
سرپرستی می کرد. لباس می‌دوخت و بیرون می‌داد. 
شریکش به کارهای فروشندگی رسیدگی می‌کرد. 
شریکش مثل خودش نبود. آدم بی شرفی بودو سر پدرم 
کلاه می گذاشت. با حساب‌سازی و حقه‌بازی پولها را 
ق می کشید. وقتی ر شد لجخا 
گرفت» دلش سوخت. خونش به جوش آمد. تصمیم 
و کتک ا ایو تک ھا را 92 
ات شیک بگڈاردواورایکشد یک روو بک ۴ 

تیر آورد توی کشوی ميزش گذاشت.امابااین هفت تیر 
نبود که او را کشت این هفت تیر توی خانه بود. 

پد رم‌وشریکش برای‌انجام‌معامله‌ای‌به‌لوس آنجلس 
سفر کردند.دراین سفربود که پدرم هفت تیری گیر آورد 
و شریکش را کشت. البته همان شب او را گرفتند. جون 
او به فکر فرار نیفتاده بود. موضوع بغرنج و پیچیده‌ای 
نبود» قتلی اتفاق افتاده بود قاتل دستگیر شده و اعتراف 
کرده و به مرگ محکوم شده بود. 

بدون هدف توی خیابانها پرسه می‌زدم. ساعت 
هشت شده بود و پدرم چهار ساعت دیگر زنده بود« 
آدم وقتی انتظار مرگ کسی را دارد. چه می کند؟ سینما 





می‌رود؟ مجله می خواند؟ 

همینطور توی خیابانها پرسه می زدم. نا گهان متو جه 
شدم از خیابان کوپر سر درآوردم. من خیلی از وقتم را 
توی‌اين خیابان گذرانده‌بودم .خانه بتی توی این خیابان 
بود. بتی نامزد من بود. بتی را خیلی دوست داشتم اما 
ا ی رورا ن ار رات ا 
8 جنایتکار گذاشتند دیکر بتی نامزدمن نبود. حنایت 
وضع زندگی آدم رابه هم می‌زند.: بتی دیگر حاضر نبود 
بامن حرف بزند» من پسر یک جنایتکار بودم...اما ۱ «دان) 
پسر یک جنایتکار نبود. دان پسر شریک پدرم بود» مثل 
پدرش حفه‌باز بود اما پسر یک جنایتکار نبود. پسر 
وردی بود که اور قربانی یک جنایت می‌شتاعتند. 

مظلومیت پیدا کرده بود. برای همین بتی مرا دور 
انداخته بود و نامزد دان شده بود. 

از آن خیابان که مثل جهنم مرا شکنجه می داد» رد 
شدم. دلم می‌خواست با یکنفر باشم. آن تنهایی را 
نمی‌توانستم تحمل کنم» نمی‌توانستم به خانه بروم. 
می‌دانستم مادرم دلش می‌خواهد در ان ساعت تنها 
باشد. دلش می خواست حر فهایش راء حرفهایی را که از 
فاصله دور با پدرم می زد» کسی نشنود. دلم نمی خواست 
این تنهایی مادر را به هم بزنم. 

در ان ساعت هیچکس را نداشتم که مرا از تنهایی 
بیرون بیاورد» هیچکس جزبتی... دلم می خواست فقط 
او راببینم» فقط او می توانست به داد من برسد. 

پی‌اختیار به طرف تلفن رفتم وشماره او را گرفتم. 
تلفن ده دفعه زنگ زد او جواب نداد اگر راه نجات 
دیگری‌داشتم گوشی رامی گذاشتم. اما تنهاامیدم وجود 
بتی بود. از دلم فریاد استغائه بلند بود. تلفن ده دفعه زنگ 
زد تااو جواب داد. معلوم بود که خواب نبوده. 

بی می حو اهم ترابییتم 

-نمی شود. 

-بتی نمی‌شوام مزاحمت بشوم. امشب برای من 
شب بدی است. دلم می‌خواهد که یکنفر با من حرف 
بزند... اجازه بده بيايم. 

دوباره سکوت کرد. صدای دان از ته اتاق توی تلفن 
پیچید. گوشی تلفن را کوبیدم و به طرف خانه راه افتادم. 
به آرامی از کنار اتاق مادرم گذشتم. مادرم با خودش 
ناله می کرد. چیزی را که می‌ خواستم توی کشوی میز 
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ارم پیا هت بری که رید برد ۰۳۲ ۱۳ 
رده ود هت بو وت حور ده وی کر رد + و 
این بود که این هفت تیر فقط برای استفاده من توی ان 
خانه آمده بود. 
% ۰ 4 

در خانه بتی رابه آرامی باز کردم. بتی و دان مشغول 
تماشای تلویزیون بودند. همین انتظار را داشتم که دان 
را آنجا ببینم. اما حالا که با چشم آنها را می‌دیدم برایم 
ابل تحمل نبود.بتی حواست فریاد یکشن اما وقت | 
کمن به هک تیر فتاه ساکت شد وسفت :9۳ 
توی صورتش رنگ بسته بود... دان ترسیده بود. حوشم 
می‌آمد ترس را توی چشمهای او تماشا کنم. بدون 
اینکه حرفی بزنم. گذاشتم که دقیقاً به آن هفت تیر 

بعد به انها نزدیک شدم با دسته هفت تیر به مغز هر 
کدامشان ضربه‌ای زدم. ی سب قدرت دادم 
که فقط آنها را ببهوش کند. نمی خواستم آنها را بکشم. 
یک ملافه را از هم پاره کردم آن را به شکل چند نوار 
درآوردم و آندو را محکم بستم و منتظر شدم. وقتی به 
هوش آمدند دوتایی با تمام قدرت دست و پا می‌زدند. 
هفت تیرم را توی جیبم گذاشتم برای اینکه دیگر به ان 
احتیاجی نداشتم. توی اپارتمان دوری زدم. تمام درهاو 
پنجره‌های | پارتمان رابستم درست سر ساعت دوازده 
که شیر گاز آشپزخانه را باز کردم گاز با فشار از لوله 
بیرون می زد فضای اشپزخانه و بعد هال را پر می کرد. 

همانطور که در یک اتاقک دیگر گاز با فشار تمام از 
لوله بیرون می‌زد و پنجه های خفه کننده خودش رادر 
هقی و3 

وقتی از آن خانه بیرون آمدم. خاطر جمم بودم که 
دیگر بتی نیست تابه علت اینکه من پسر یک جنایتکار 
هستم عشق مرا دل مرا لگدمال کند. دیگر دان نیست 
تا نامزد پسر یک جنایتکار را جلوی چشم همه ادمها 
از چنگش بیرون بیاورد. و همه آدمها هم به او حق 
بدهند... 

دیگر آدمهانمی توانستندباعنوان پسریک جنایتکار 
پدرم راء پدر عزیزو شریفم را توی روی من تحفیر کنند 
برای اینکه خودم دیگر یک جنایتکار بودم» دیگر تنها 
پسر یک جنایتکارنبود... 
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شک تر سناک! 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعر اء) 
شکسته بادبانم از هجوم باد می ترسم 
به کشتی -بی خیال دال - چون سنباد(!) می ترسم 
نمی ترسی نترس»اینجا دم وکراسی بود حاکم 
نگوهی: از چه می ترسی؟ دلم می خواد می ترسم 
مرادیدی زدی فریاد: اوا مای لاوا... ھا ؟ 
تو رادیدم زدم فریاد: اواامای گادا... می ترسم 
(چه فریادی چه کشک ی؟ من که فریادم نمی اید 
که من در موقع ترس از خود فریاد می ترسم) 
در اکشن های دیروزی چنان غرقم که امروزه 
ز جمشید اریا.حتی سعید راد می ترسم 
دوباره در دلم جا کرده ترس از ارتفاع اینک 
که از معشوق بالای یک و هشتاد می ترسم 
سیه چشم و کمرباریک هم گر بود . واویلا 
نمی دانم چرا از این قبیل افراد می ترسم 
نپرس از من: چرا در کیش زی ذی مسلکان باشی ؟ 
مگر من نیستم کیشی » خب از آرواد"می ترسم 
مرادیسک کمر باشد از ان در مجلس شادی 
ز شش هشت و عموماریتم های شاد می ترسم 
ود برد ای ووراک ال ی 
منم بزدل که از گنجشکک فرهاد می ترسم 
ندارم اعتیاد اماز شوق شربت تریاک 
از این که نا گهان روزی شوم معتاد می ترسم 
اگر چه مدتی قر داد و بعداباد او خوابید 
هنوز از عشوه های دوم خرداد می ترسم 
به وقت کوه رفتن «کوله پشتی)» بر نمی دارم 
هم از پاری که باشد نام او «فرزاد» می ترسم 
اگر چه نیمه ی پنهان من پاک است و باکم نیست 
هنوز از لحظه ی رو کردن اسناد می ترسم 
منم عشق تریبون و کف و سوت شمااما 
از ایراد سخنرانی پر ایرادمی ترسم 
اگر چه توی شعر من عدالت می کند بیداد 
من از این داد هم -ای داد و ای بیداد-می ترسم 
دلم خواهد شود آزاد اما دیده ام گوید: 
من از خنجر که نیشش باشد از فولاد می ترسم 
نشد شعرم شود جفت سیاست چون به هر بیتی 
عروس طبع من زر زد که : از داماد می ترسم! 





TEESE ERE ETE 
زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود:‎ 
نه هر حسی کهر دار د!‎ 
رضا رفیع‎ 
دا زد کسی بنشین که کیسه کیسه زر دارد‎ 
بک تست کس کسه که خر کاو کم درد‎ 
نه هر ظرفی شکر دارد نه هر جیبی گهر دارد‎ 
بسا کله که از پوکی» تو گویی مغز خر دارد‎ 
پدر رامحترم می دار و بشنوای پسراز من‎ 
نصیحت های پر سودی که در خود‎ 
دوان ريشه تودرثروت. به جای شاخ و برگ و بر‎ 
درختی که مر دارد. همه اش خوف از خطر دارد‎ 
دراین وضعی که تومان ها بود حرج «سی تی اسکن»‎ 
کسی جان می برد سالم که از «اسکن» سپر دارد‎ 
رفیقی گر که می خواهی. بخواه اما نه دانشمند‎ 
که با اهل خرد بودن هزاران دردسر دارد‎ 
رفافت کن تو با شخصی کزاو چیزی به تو ماسد‎ 
همان خرپول خوش خرجی که سیم و زر به بر دارد‎ 
برای خواستگاری هم مرو جایی که می بینی‎ 
سبیل اندر سبیل انجا زری کاکل پسر دارد‎ 
جرا؟....جون که اگر فرضاً بدر زن جان(نخوان زنجان)‎ 
کنی تب تو بمیرد او؟ به ارث تو ضرر دارد‎ 
زنی بگزین برای خود که وضع مالی اش توپ است‎ 
علی القول قدیمی ها: خودش دست بخر دارد‎ 
خلاصه ای پسر جانم! بود فعلا همین ها بس‎ 
عمل کن تا نپندام عزیزم گوش کر دار‎ 
بدان قدر مرا افزون که زیر گنبد گردون‎ 
امید یک چنین بابا؛ دل هر بی پدر دارد!‎ 


وه 


نانو به سر نمی شود؛ 


محمد جاوید 


«با همگان به سر شود با تو به سر نمی شود) 
دل سرعقل آمده ساده و خر نمی شود 
یگ و 
وصله زدم به این دلم »بار د گر نمی شود 
عسوهو نمی کی» دسا درازمی کین 
گرچه د گر به راه تو سینه سپر نمی شود 
ترک دیار کرده ام پشت به یار کرده ام 
او رم ری تب 
از تو که دور می شوم پر شر وشور می شوم 
مثل قدیم شام من با توسحرنمی شود 
بی تو عسل به کام من » بودن باتو دام من 
تلخی کام من دگر با تو شکر نمی شود 
دور شو از کنار من» دشمن اعتبار من 
دیدن تو برای من حظ بصر نمی شود 
بی خودی ات بهانه شد. ترک تو« جاودانه» شد 
عقل زغمزه ات د گر دست به سر نمی شود 
منقل و فور وبنگ من »مايه داغ و ننگ من 
بودن در کنار تو غیر ضرر نمی شود 
از دم و دود خسته ام» گرز بلاشکسته ام 
من سه طلاقه کردمت. صرف نظر نمی شو د! 


‌ 
الاعات ل 9 ۳۳۳۵ 


ای نام تو !... 


راشد انصاری 


ای نام ت بهترین سر آغاز 
بی نام تو نامه کی کنم باز» 
ا 
ای نام تو بهترین سر آغاز! 
تانام تو راندیده‌ام »باز 
من نامه ی خود نکردم اغاز 
شد نام تو بهترین سر آغاز 
بانام تو نامه می کنم باز 
من نامه ی خود نموده ام باز 
تا خحواندن آن نمایم آغاز 
نام تواگر شود سر آغاز 
من نامه زیاد می کنم باز 
چون نام تو بوده در سر آغاز 
هی نامه ی خود نموده ام باز 
ی رز 
من نامه د گر نمی کنم باز 
بايد که تو می شدی سر اغاز 
تانامه‌ ی خویش را کنم باز 
گرنامه ی خویش کرده‌امباز .. _ 
حتماتو شدی دران سر اغاز 
اونام تو دیده در سر اغاز 
گر نامه ی هر کسی کند باز 
با نام تو می کنداز اغاز 
هر نامه ی محرمانه راباز 
نام تواگر نشد سر آغاز 
(عمرااگه نامه ای کند باز!) 
آنجا که تونیستی سر آغاز 
ان‌ نامه ی مانمی شود باز 
جان من اگر تویی سر آغاز 
پس نامه ی خویش را کنم باز 
OOO‏ 
ديدم که نشسته بود«سرباز) 
او نامه ی خود نمی کند باز 
گفتم که چرا نمی کنی باز 
ان نامه ی دلنوشته«سرباز»؟! 
گفتا که چو دیدمش در آغاز 
این پاکت نامه بود سربان 
گفتم به خودم که پاکت باز 
لازم نشود ببینمش باز! 
OOO‏ 
ای نامه ی تو همیشه سرباز 
من نامه ی دیگری کنم باز 
پس نام تو بهترین سر اغاز 
بانام تو نامه راکنم باز 








نمی‌دانم چرااعتماد به نفس و قدرت خطرپذیری خودرا 
از دست داده‌اید و گوشه گیری می کنید. در حالیکه تنها با کمی 
توجه می توانید دهها پنجره تازه‌رابهروی خودباز کنید وبا 
شناخت‌های جدید مسوولیت جدید تری راهم عهده‌دار شوید 
ومرتبا تکرارنکنید که نمی شود چرا که شماابزار و تخصص را 
نیزدر ارتباط با دیگران در چنین سیستمی قرارمی گیرید که این 

نکته پایانی این که برای مشورت ازافراد شسجاع استفاده 
کنید نه آنهایی که ترس دارند و فقط یک راه حل سراغ دارند 
آنهم احتیاط! 


مه 


یر 


دراین روزهالازماست با تکیه‌بر کلام نیروبخش به خودتان 
جسارتی مضاعف بد هید و بپذ یرید که بادیگران تفاوتی فاحش 
دارید تا خودتان راد حد و اندازه‌انجام کاری که می خواهید 
انجام دهید. ببینید و قدرت ذهنی لازم را بدست‌اورید. 

در فکر ایجاد تحول و تغییری کاملا شخصی هستید که نباید 
آن را به تأخیر بیندازید. چرا که خیر و برکت در آن موج می‌زند. 

در ضمن در مورد توجه به پاکی محیط اطرافتان نیز باید 
بگویم که به هدف زده‌اید هر چند که از زیادبودن کارهای‌روزانه 
خود گله‌مند هستید. نکته پایانی هم اینکه محبت هیچگاه نباید 
تحت تأثیر زمان باشد ودوست داشتن تحت تأثیر مط پس 
شماهم سعی در رعایت این فوانین داشته باشید. 


مهر 


اگر دراین روزهامی خواهید پاسخی منفی به موضوعی 
بدهید و از گفتن کلمه «نه» در هراسید تردید را کنار بگذارید 
و آن رابیان کنید. ولی نحوه بیان‌تان به گونه‌ای باشد که باعث 
شکست غرور طرف مقابل نشود. و و جدانتان آن‌را تأیید کند که 
اعتدال رارعایت کرده‌اید. درضمن مد تی است که مشکلی رادر 
جسم خو داحساس می کنید که لازم است نسبت به رفع آن اقدام 
کنید تا خیال‌تان رابرای همیشه اسوده کرده باشید. 

دوست خوبم!لجبازی را کنار بگذارید و برای حل مساله 
موردنظر به گفتگو بنشینید که آرامش رابه شماهد یه خواهد 
کرد. نکته پابانی هم اینکه از قبول مسوولیت نگرانی به دل راه 
ندهید که خیر و برکت رادر پی خواهد داشت. 


دی 

اولین نکته‌ای که باید بدانید توجه به سلامت جسم و در پی آن 
تربیت قوای درونی بدن است که تو جه به آنها شادابی و سرزندگی 
رابه همراه دارد و بی توجهی به هر کدام از این دو وجه دير یا زود با 
مشکلاتی همراه خواهد بود که‌متأسفانه آنها را جدی‌نمی گیرید.در 
ضمن نگرانی شمادر موردعزیزی که به شدت ذهنتان راهم مشغول 
کرده منطقی نیست جون خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می دهد 
ولی آنرادر داخل لانه اش نمی‌اندازد و فقط کافی است که‌همت و 
تلاش صورت گیرد که به طوریقین بی نتیجه نخواهد بود. دوست 
عزیزم؛ تکیه گاه خوبی دارید که می توانید هميشه روی آن حساب 
کنید و لازم است که شما نیز او را دریابید و تنهایش نگذارید. 





دوست خوبم!می دانم که استثنایی هستید لحظه‌ها رادر 
چ نگ خودمی گیرید و آنهاراچون مروارید به‌دیگران هدیه 
می‌دهید.اماانتظار نداشتم که بگویید آنهاراپس دهیداوبر سر 
چیزهای کو چک و بی‌اهمیت برافرو خته شوید. 

در حالیک ه خودتان اعتقاد دارید که زند گی کوتاهترا زآن 

البته این حرف‌هادلیلی نمی شود که برای مسائل اقتصادی 
خود نیز تدبیری نباندیشید که این موضوع هم خود منوط به رفع 
حستگی جسمی وروحیست و امیدوارم آن‌چنان غرق درمسائل 
نشوید که ضروریات راهم از یاد ببرید. نکته پایانی این که حضور 
بیشتر شما در منزل باعث تقو یت اعتماد به نفس عزیزان می شود 
که نباید آن را نادیده بگیرید. 


مر داد 


تلنگر روحی را متحمل شده‌اید و به شدت دل نگران‌اید که 
آینده جه خواهد شد. 

اما اگر به معجزه شکست و پیروزی اعتقاد دارید باید بگویم 
این همه استرس را کنار بگذارید و عاقلانه مسائل رابررسی کنید 
وبدانید که شگفتی ساز شد ن فرداها بستگی به عملکرد امروزشما 
دارد. همانگونه که نتیجه امروز شما روشنگر عملکرد دیروزتان 
بوده است و آنها را اشتباه تلقی می کنید. 

دوست خوبم! از حق انتخابی که دارید استفاده کنید و همه 


چیزرابه شانس موکول نکنید تا خودتان راسرزنش نکنید و 


مراقب دخل وخر جتان باشید چون با داشتن پشتوانه مالی اعتماد 
به نفس شما صدچندان می‌شود. 


آبان 


براستی که باید خداراشکر کنید که غرق در نعمتهای‌بسیاری 


شده‌ایدوشمایی که به آنهاهم علاقه دارید و هم وابستگی بهتر 


است برای حفظش تلاش کنید و دراین راه به یک رابطه سازنده 
تکیه کنید و قدرت درونی خود را تقویت کنید چرا که آفتاب به 
گیاهی نور می‌دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد. 

در مورد دوستانی که دارید واکثر اوقات احساس می کنید 
را را ی را 
وآن‌ببریدبا خود کناربیایید ودوست خوب‌بودن رااز خود شروع 
ES‏ تا 
چون‌اعتمادبه‌نفس» آرامش»شادمانی» ایمان‌و خوش قلبی چنان 
پیش بروید که بدیها به گردتان نرسند. 


بهمن 

دوست خوبم!نو ید این راداشته باشید که شکست برای شما 
غیرممکن است پس تردید را کن ار بگذارید و از همین حالابا 
یاری گرفتن از خدا آغاز کنید که امروز بهتر از فردااست و مطمئن 
باشید که تمام مراحل آن برای شما شیرین و دلچسب خواهد بود 
وسختیهای ان ناچیز! 

در ضمن تواضع و مهربانی خود رااز دست ندهید که آنها 
برای شما گره‌گشا می‌باشند. 


نکتهبعدی‌اين که‌برای تمرکزلازم است دور وبر تان‌را 


مسائلی که باعث آزارتان می‌باشند رنگ واقعیت بگیرند. 


امات ی ED‏ ۱۷,۱2۹ 





از:د کتر نوید خدادوست 


روزهای خاصی را پیش رو دارید که لازم است کمتر 
سخن بگویید وبیشتربشنوید و بدون‌نگرانی‌های موجود 
قدمبردارید تاروحتان‌هم فرصت جلا یافتن پیدا کند و در 
این میان بیشتردقت داشته باشيد که حتق کسی را پایمال نکنید 
چون جبران آن بسیار دشوار و عواقب ماند گار آن نیزغیرقابل 
پیش بینی می‌باشد که یقین دارم شماهم ا زاین موضوع احساس 
ترس خواهید کرد. 

را را 
می خواهید راهی اسان وراحت رابیابید هم باید بگویم که 
نابرده‌رنج گنج میسرنمی‌شود. پس منطقی رفتار کنید و نشان 
دهید گذشت زمان‌روح و جسم شماراهمزمان پخته کرده و 
بی‌تابی را کنار بگذارید. 


سهر پور 

دوست خوبم! مهمترین نکته‌ای که‌دراین روزهاباید 
بدانیداین است که چگونه با رفتارهاو رخدادهایی که‌برای‌شما 
خوشایند و یا مطابق میل تان نیست روبرو شوید وواکنش نشان 
دهید. تاباعث ایجاد سوء تفاهم برای اطرافیان نشوید. در ضمن 
آرزوهای مثبت خود را تقویت کنید ومیزان پیشرفت رسیدن 
به آنهارابررسی نمایید تاانگیزه لازم رابرای شاداب‌بودن 
حفظ کنید. جرا که شماتوانایی رسیدن به انهاراداراهستید و 
امیدوارم‌اين قانون پیشرفت راملکه ذهنتان کنید که شماهمواره 
برتری‌های ذهنی خاصی نسبت به دیگران دارید و می توانید بر 
آنها تکیه کنید و به نتایج مطلوب برسید.نکته پایانی این که‌دستی 
که گلی رابه کسی اهدا کند حودش هم بوی گل می گیرد. 

۳1 

به خوبی پیداست که حال و هوای دلتان توفانی است وبه 
دنبال لحظه‌های بکر ودست نخورده‌می گردید تابتوانید بیندیشید 
به آنچه که می خواهید و نمی توانید باشید. دوست عزیزماسکوت 
رابه خودتان هدیه دهید و به جای غرش ارام بنشینید تا بتوانید 
خلوتگه خود و حضرت دوست را جلاببخشید که دران جز 
رحمت چیزدیگری نخواهیددید و معجزه رحس می کنید. درباره 
آموزش و مسوولیتی که عهده‌دار شده‌اید وبرایش سخت تلاش 
می کنید باید بگویم که بهترین نوع کار ارائه رفتار طبیعی و عقلایی 
است واین یعنی تو جه به افرادی که شمابه طور غير مستقیم الگوی 
آنها می‌باشید و گاهی اوقات از آن غافل می‌شوید. ولی باید بدانید 
که سختیها از هر نوعی که باشند باارزشند. 


اسفند 


با نمی‌دانم چرادچار شتاب شده‌اید و آرام و قرار ندارید 
وبااین تسربه‌ای که »دس اورده‌اید تحت نان تس رابط فرار 
می گیرید. دوست خوبم!منطقی عمل کنید و از امسترس به دور 
باشید که‌دراین صورت می توانید به نتیجه مطلوب بر سید و در مورد 
ارتباطاتی که‌بااطر افیان دار ید باید بگویم که‌لازم است آنهاراتحت 
کنترل درآورید تاباعث زحمت و بروزهزینه‌های غیرضروری 
نشوند ودرپی آن روح شمارا آزرده نسازند چون نشان داده اید که 
ای ار 





همانطور ی که در گور ذنها خو اه 


خو 
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ند گی ھم تنھابو د هام 
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۱ 


Mis ms ws nene keke iene enim ini 





۰ 

9 
* یک گروه از محققان اروپایی موفق به کشف ژن‌های 
1 مسبب چاقی و اضافه وزن در افراد شدند. 


۱ 


به گزارش روزنامه لوموند محققان پس از تحقیق 
روی ژنوم ۱۳۰۰ فرد اروپایی چاق و مقایسه زنوم‌های 
انهابازنوم افرادی که وزنی عادی داشتند متوجه‌ژن 
۱ آشدند که درافراد چاق دچار جهش شده‌بود. 
نتیجه تحقیقات آنها " ژوئیه در مجله نشنال ژنتیک به 
چاپ رسید. 
به گفته پژوهشگران تنها در برحی از انواع چاقی» 
یک ژن دخیل است و در بسیاری دیگر ژن‌های مختلفی 
می توانند مسبب بروز اضافه وزن در افراد شوند. 
جهش ژن ۳۳58۸۱ تنها در مواردی نادر باعث چاقی 
در افراد می‌شود. 
درواقع این ژن مسبب تولید نوعی آنزیم به‌نام ۳0۱ 
است که می تواند بسیاری از هورمون‌ه ای روده‌ای و 
پانکراسی که سوخت و سازانرژی و میزان اشتها راکنترل 
می کنند. به حالت فعال دراوردو موجب افزایش میزان 
گرسنگی در فرد شود. 
۴ هم‌اکنون. محفقان به دنبال کشف راهی هستند تا 
و _بتوانند ازهمین آنزیم‌برای در مان جاقی افراد 
ی 


= رز س سا سا س س س س س س ال ۳ 


در تحقیقی که دردپارتمان بیولوژی وبا 
همکاری دپارتمان ژنتیک در دانشگاه لیسستر 
۲ انجام شد نشان داد که زنبورهای کر کدار نیز 
| تساو مهار Sa‏ 
و هوشمندی خود رااز دست می دهند. 
دکتر امون مالون. استاد رشته 


آیامی‌دانیددرچه‌ساعاتی ازروز احتمال وقوع 
حمله قلبی بیشتر است؟ 

دکتر روبرتو مانفردینی از استادان پزشکی دانشگاه 
«فسرارا» ایتالی ابه این سئوال چنین پاسخ می‌دهد. 
خطرناکترین زمان برای حمله قلبی و برای تمام حالات 
ضطراری قلبی عروقی» شامل ایست ناگهانی قلب» 
پارگی یا اتساع آئورت» انسداد جریان خون ریوی و 
سکته» صبح و در طول آخرین مرحله عواب است. 
یک رازفا کا قاروا ره شرس کو تس 
زدند و متو جه شدند متوسط بیشترین حملات قلبی» 
آنفارکتوس قلبی بین ساعت 1 صبح و ظهر چیزی در 
حدود ۰ درصد است.امااگر تنهاسه ساعت اول پس 
ازبیدارشدن رادرنظربگيريم»این‌ریسک سه‌برابر 
خواهد بود. 

ا ی ا ارس نو 
کند ودرنتیجه خون رسانی به قلب با اختلال مواجه 
خواهد شد. وفتی ما از خواب برمی خيزیم. پلاکتهای 
ودرا کر اف ا ا ف ا 
چسبیده اند. به طور معمولی در بدن یک سیستم داخلی 
وجو ددارد که باعث تجزیه و حل شدن‌این لخته‌هامی 
شود.امادرصبحگاه فعالیت سیستم تجزیه فیبرین 
کاهش می یابد. پس بدن استعداد بیشتری درایجاد لخته 
هایی دارد که شریان قلب رامسدود کند. دراین راستا 
شون مت نی ااي اه تاه وان هم وا لس که 
بدن نیاز به جریان خون بیشتری دارد. 

تماهی این تخیر ات برای کسان که کاملا سسالمئل؛ 
خحطرناک نیست.امابرای کسی که مشکل کو چکی در 
شریان‌های قلبش دارد.اگراین تغییرات همزمان رخ 
دهد واودرپیک شروع فعالیتهای 





بدنی قرار گیرد» نتیجه این خواهد بود که ریسک بالاتری 
در بروز حمله قلبی در اولین ساعات صبح برای او وجود 
خواهد داشت. 
ب‌اینهمه چرادر رین ساعات خواب‌نیزاین 
باوریم بیشترین خواب دیدن دراین زمان اتفاق می افتد. 
دوره پرخطری برای سیستم قلب و عروق است زیرا 
وقتی خواب می بینید. فعالیت سیستم عصبی وارادی 
شماافزایش می یابد» حتی بیشتر از زمانی که بیدارید. 
احتمالآهر کدام ازمابهیادمی آوریم که گاهی صبحها 
است که در خواب می دویدیم ی ابا خطری مواجه می 
شده‌ایم. دراین مرحله قلب شما به سرعت می تید. پس 
به اکسیژن بیشتری نیاز دارد. و به دلایل مشابه» وقتی که 
است. البته در صورتیکه مشکل عروقی 

داشته باشید. 


موسسه تحقیقات زمین شناسی ایالات متحده(19070) در 
گزارشی. ذخایر نفت منطقه قطب شمال را حدودنود میلیاردبش که یعنی 
سیزده در صداز ذخایر شناسایی شده نفت در جهان» تخمین زده‌و گفته است که این 
منطفه دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی و مایعات گازی نیز هست. 
میزانگا طبیعیقابل اسستحراج ین منطقه یز بیش ازیکه زار وشث_صد تریلیون فوت مکمب 
و مایعات گازی ان نیز بیش از جهل میلیارد بشکه تخمین زده شده است. 
بر اساس این گزارش» سی درصد ذخایر گاز و بیست درصد ذخایر مایعات گازی جهان نیز در منطقه 


واقع درشمال‌دایره قطبی قراردارد. موسسه تحقیقات زمین شناسی گفته است که ذخایر اعلام شده از نظر 
تاکنون در قطب شمال عملیاتی برای استخراج نفت و گاز صورت نگر فته و به خصو ص سازمان‌های حفاظت 


ولوا انات در ااه 
الیسستر) و سرپرست این تيم 
پژوهشی می گوید: بیماری می تواند 





زو وا رها ماف بو رها از محیط زیست نسبت به احتمال اجرای چنین طرح هایی به شدت حساسیت نشان داده اند. 
سا هشاب و رج کرو ار ادن سازمان‌هااز تاشرمتقی اکتشاف فت ۱ ۱ 
بگذارد. بر محیط زیست. حیات طبیعی و زند گی : 3 ۱ ۴ 
ا“ ام حارج ۷ ۳ 
در جندین مقاله اخیر نشان داده شده است که در زنبورهای ساکنان بومی این منطقه نگران هستند و 
بیمان توانایی‌های یاد گیری کاهش پیدا می کند اما تفکیک کر دن 7 به خصوص نشت احتمالی‌نفت رابرای ۲ 3 
i 2 * ۲ 2 ۱ 3 71 :‏ 
تاش ات و اکن و ا کی کاردشواری رویط طیعی ی و 1 


نسبتا دست نخورده جهان بسیار 


است. یک جنبه مهم مطالعات این بو د که نشان داد بین سیستم ایمنی 
خحطرناک می دانند. 


دارد. در تحقیقات آینده» پژوهشگران به بررسی اساس این تعامل عصبی -- 
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بورش مغولان به 
ایران 
هنگامی که لشکریان 
! مغول در قرن هفتم هجری 
ا نی 
آسیای میانه» ایران عراق. قفقاز شمالی» ماوراء قفقازء 
اروپای شمالی روسیه و کناره‌های ولگارا تصرف کردند. 
سقوط اقتصادی‌این کشورهاوبه‌ویژه‌ایران‌وهمسایگانش 
اس رورم 
تجارتی اروپا -آسیا پدید آمد و درپی این رویداد. روند 
عادی پیشرفت شکل فلودالی مالکیت زمین د گر گون شد 
ووابستگی روزافزون دهقانان استخمار شونده به فئودال‌ها 
افزایش یافت. 
اکن محققان ایرانی که کوشیده‌اند تادلایل تهاجم 
وحشیانه چنگیز به ایران رامورد تجزیه و تحلیل قرار دهند 
علت شک کقسی وافقط و فقط تلف عمل تما 
ج ا رار مقر ل در ا 
ذکر کرده و نوشته‌اند:«... تموچین (جنگیزخان) مغول» 
رق له وش ار ی کات رها اقا باس نان 









ا تس ان 
سفیرانی با هدایا به دربار خوارزمشاه فرستاد و پیغام داد که 
امیدوارم همیشه بین ماصلح و مسالمت برقرارباشد ومن تو 
رامانند عزیزترین فرزندان خود می شمارم.» سلطان خبوه. 
پس از اینکه از قدرت و قوت ارتش چنگیز به وسیله یکی 
ازسفیراناگاهی یافت هتت سفیران را که مر کب از سه 
TS‏ کم sS‏ ستاو ات 
مزبور طولی نکشید که چنگیزخان از سه نفر باز ر گان اهل 
خیوه‌مقداری کالا حریداری کرد و به حوارزم فرستاد تا 
پوستها را فروخته وبه جای آن کالای خوارزم خریداری 
کنند. کاروان تثروتمند مغول. جون به نهر («اترار»)رسید» 
فر ماندار آنجابه مال آنان طمع کرده و دستگیرشان نمود و به 
رار رم تاه کرش داد که ہا جا نو کب کات 
نمود . خوارزمشاه دستورداد تابازرگانان رابه قتل برسانند. 
فرماندار مزبوراین فرمان رااجرا کرد و چنگیز خان که شاید 
قبلاً هم به تحریک ناصر (خلیفه عباسی) مت رصد بهانه‌ای 
وداک زوا را سے کرب کا زمر تیت اساد 
وی دا ا ا 
خواززم را تسلیم تماب a Ce‏ 
خوارزمشاه که ازفتوحات خودمست نفرت و غروربود 
ر چ کنو را کت ونیم ر تی ان فان ادا زک 
درحالی که اگرچه ممکن است این مساله نیز یکی از دلایل 
حمله مغولان به ایران باشد» اما واقعیت آن است که چنگیز 
به منظوربه‌دست آوردن سرزمین‌های جدید وب رخورداری 
ازثروت و تمول مناطق مختلف جهان طرح گسسترده‌ای را 
برای تهاجم به ایران عملی ساخت و اسناد و مدارکی که در 
دست است نشان می‌دهد: مغولان که درسال ۱۲۰ میلادی 
(7۰۲قمری) و در زمان چنگیزخان سیتزههای داخلی‌ شان 
پایان یافت وبه‌ صورت نیروی عظیم و متشکلی د رآمدند. 
متوجه شدند آنچه از طریق تصرف کشورهای دیگر به 
دست خواهند آورد به مراتب بیش از غنایمی است که 
جنگ‌های داخلی نصیب آنان می کر د. 








به همین جهت چنگیز که توانسته بود اعتماد 
مغولان راجلب نماید به منظور تامین نظراشراف مغول 
وبازداشتن آن‌ان‌ازستیزب ایکدیگروبااین مدعاکه 
تعیرش کے رهاق غا رج به اسان کان هر هن داد 
رعایای بیشتری رازیرنفوذ داشته باشند وامکان اشغال 
چراگاههای گسترده خارجی به آن ان امکان خواهد داد 
تابه نعمت وثروت بی حساب دست یابند. طرح تجاوز 
گسترده و نامحدودی رابه حارج از قلمرو مغولان ریخت 
و تا حدودی موفق نیز شد. 

انگیزه اجتماعی پیروزی لشکریان چنگیز» صرف نظر 
از سازماندهی خوب انهاء ناچیزبودن تضاد طبقاتی در 
جامعه مغولان بود. کمااینکه بالا بودن تضادهای طبقاتی 
یکی از عمده‌ترین عواملی بود که شکست کشورهای 
مورد تجاوز را باعث شد. 

تصرف آسیای میانه و ایران به پشتوانه ناتوانی دولت 
خوارزمشاه. بالا بودن میزان تضاد داخلی در بین سران‌آن 
دولت ونیزنارضایتی عمومی و پراکندگی لشسکریان به 
آسانی انجام پذ یرفت. 

اا ا ری نت ارو 
اعتماد نداشت. در برابر حمله مغولان به جای آنکه همه 
مسربازان مسلح را تحت یک فرماندهی واحد درآوردو 
نهایتا نیز خحودرهبری‌انان راعهده‌دارشود.دست به کاری 
نسنجیده و خعطرناک زد و لشکریان هر منطقه راب گونه ای 
جدااز هم در پاد گان‌های مجزا و درشهرهای دورونزدیک 

این پاد انا گر چه دربیشتر موارداز حمایت سکنه 
بومی برخوردار بودند و غالبأنیزدلیرانه دربرابر هجوم 
مغولان استقامت به خر ج دادند. اما هر کدام جدا جدابه 
وسیله متجاوزین مغول نابودشدند تاجایی که در پاییز 
ل ا ا ل ا کی س سس سای هه 
(به جز خوارزم که در سال بعد سقوط کرد) به تصرف 
مغولان درامد. 

یس ازمر گ محمد خوارزمشاه که از ترس مغولان 
به یکی از جزایر غیرمس‌کونی دریاچه مازندران گریخته 
بودو درهمانجانیزدرگذشت.پسرش جلال‌الدین در 
خراسان با مغولان دلیرانه جنگید و در سال ۱۱۷ قمری در 
مرزهندوستان شکست خورد و ناجار به‌هند گریخت تا 
اینکه‌درسال ۱۲۱ قمری از هندبر گشت ودر آذربایجان 
مقیم شد و نبرد با مغولان را از سر گرفت و چهار سال بعد 
درنزدیکی اصفهان انان را شکست داد بدون اینکه بتواند 
از پیروزی‌ه ای حاصله بهره‌ای ببرد. چرا که جلال‌الدین 
اک اه ر دی فا و اما شاستت 
کافی نداشت شت وبه همین دلیل نیزبه جا ی آنکه تمام نیرویش 
راصرف مبارزه با مغولها نماید. به جنگ‌های بیهوده‌ای با 
گرجی‌هاء ارامنه» سلجوقیان آسیای صغیر و... 

برد وه رها کی ا 
بتوانند کمکش کنند بهای چندانی نداد و تتیجتا در سال 
۸ کمری کاما ار مغر لا نش کست غورد وور فار 
سمت مناطق کوهستانی کردستان کشته شد. امامردم دست 
از مبارزه برنداشتند و در مرو» هرات» همدان و... رویاروی 
وهای سای اسا اا انس که مات از 
فثودال‌ها و عشایر ترک به آسانی طوق اطاعت از مغولها را 
به گردن گرفتند. مردم عادی کار چندانی از پیش نبردند و در 
پایان سالهای دهه دوم قرن هفتم قمری تقریبا سرتاسر ایران 
و ماوراءقفقاز تحت استیلای مغولان قرار گرفت. 


اطزایارت 2۸ (۵ع) ٩‏ هروا AV3‏ 








































پام های رزایکان 


زیرنظر: سروش 


٢‏ امردادزمین مژ گانی تازه گشودو توازمیان بع 
گلهای‌بهشتی به ماهدیه‌شدی»تولدت مبار کدوستت 
دارم. علی 
#۴ گل زیبای زند گیم سمیرا جان. می خواستم 
زیباترین کلام رابرایت بنویسم.ولی پنداشتم‌ساده 
نوشتن همچون ساده زیستن زیباست. ٩مرداد‏ دومین 
مرن ارو چان را سکاف سرت رک 
می‌گویم. همسرت حواد 
تنها دلیل بودنم احمدرضاجان کدامین شاخه 
کل زیساراتقدیمست کنسم ,که وجودت عطر تمامی 
گلهاست. عاشقانه دو ستت دارم. 
yT‏ رور ت وا هیر و 
از تمام زحماتت سپاسگزارم» دوستت دارم. 
دخترت زهرا(تبریزی) 
۴ مادر مهربانم بهترین آهنگ زند گیم تبش قلب 
توست وهرچه دارم از فداکاریهای تو خیلی دوستت 
دارم تولدت مبارک. الهه محمدی -کرج 
6 نامزدعزیزم»ثریاءدرباغ زند گی‌ام به وجود گلی 
همچون تو افتخار می کنم» اگه عمرمو به پات بریزم بازم 
کمه عزیزم. بعقوب رئیسی -"روستای لبنی میناب 
طلای زندگیم. می‌خواهم کمی عاشقانه‌تر 
نگاهم کنی دوستت دارم و تاابد کنارت هستم تولدت 
مبارک گل زیبای من. رضارضایی -مهدی آباد 
خانواده محترم مهن دس قاسمی» قدم 
تورسید‌تان (سلمان کوچولی) مبارک باد. 
۱ ابرج حسینی -گیلان غرب 
#۴ شوق پرواز پرنده رابگی رو هدیه کن به قلبی 
برویان بیدی در کنار جاری اشکش» سبز کن بهارش راء 
ببخش بر من عشق راء تولدت مبارک. 
تقدیم به همسر عزیزم بهناز "هادی "شهرک ولی عصر 
* پدر عزیزم؛ بر دستان پرمهرت بوسه می‌زنم و با 
تفدیم هزاران شاخه گل زیبا وجودت را ارج می‌نهم. 
زهرا تبریزی -اندیشه 
معصومه عزیزم» از وقتی حضورت معنی زند ۳ 
من شد آنقدر عاشقت شسدم که همه لحظه‌ها رابه اميد 
دیدنت سپری می کنم. همسرت‌سبحان حسن زاده "تبریز 
این روزهارابایاد توپدرعزیزم که اکنون در 
زیرهزاران حروارخاک آرمیده‌ای‌می گذرانم‌وبرای 
شادی روحت آمرزش می‌طلبم. فروغ‌الزمان 
ضرغامی - مشهد 
خانم داداش عزیزم» سر کار خانم مریم مقدم 
موقر»سلامتی شما آرزوی‌همیشگی من است. از صمیم 
قلب دوستت دارم قلب منی. 
خواهرشوهر بزرگت فروغ الزمان -مشهد 
لا ناصر جان, تولدت مبارک انشاء الله هميشه سالم 
در کنار خانواده‌ات باشی. خواهرت ناهید بهروزی 
همسرعزیزم رضوان جان یازده مردادسالروز 
تولدت را تبریک می گویم و عاشقانه دوستت دارم 
همسرت دانا رضانیا -تهان 





ار دوست 


۰ 
۰ 


ادد پیش 


از ان خو است که سیم صح و دی گل نه قع دار یم 


محمد ححاا ی 


سارا صادقی پور ۶ ساله 


از رش ۰ 





سح ر ابولی قنبری 
۲ساله از گرمسار 


بهزاد پورطاهری سیدمهرگان حسینی 
۳ساله از یزد ۵ ساله از مشهد مقدس 





1 ها ا 


۶ساله از تهران 









وحید رستمی از کوهبنان 
e‏ -—__ 


5 ی 


E ۱ 1‏ ب ابیت | 
٩ 7 4 TE‏ محبوبه مستعلی زاده 
۴ ۹ تفت ات 1 ۱ 1 ا ۰ 
۱ 23 0ب e‏ کلاس دوم از بردسیر 
۳ ۱ ر سعید عجم اکرامی r‏ 1۹ ا 
۳ 0 ا 1 از N‏ ۱ ۱ ۷ساله از شاهرود 


ا 





زهرا رحیمی کیوانی 
۸ساله از تهران 





اقتاحسین صادة | 
1۰ ساله از لوشان 


@ تور برگزیده دنت 


ی ۷ 
۾ ۳ . ار ۰ 1 


* 


و 
۳ 
7 


£ 


A O 








THE WHIT MEW LCD SERIES 
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@ وضوح تصویر 192010800 (FULL HD)‏ ۵ نیون شده توسط متخصص افسانه ای آقای مارک لوینخسون 
و8 کنثراست ۱1۳ 6 سنسور هوشمند تصوبر 
8 طراحی منحصر بفرد و فوق باریک و سه ورودی HDMI‏ 
Ê‏ 80ابا قابلیت تقییر رنگ ۾ برنده جایزه بین المللی نوآوری 6۶5 در سال ۲۰۰۸ 
و بلندگوهای نامرئی با ضدای سینماتیک 
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